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 تکثیر، حق جمله از رمان، این معنوی و مادی حقوق کلیه

 نودهشتیا سایت به متعلق صرفا انتشار، و اقتباس ترجمه،

 کپی، زا اعم اثر، این از غیرمجاز استفاده گونه هر. باشدمی

 جازها کسب بدون دیگر، برداریبهره هرگونه یا توزیع نشر،

 شده محسوب تکثیر حق قانون از تخلف اثر، مالک از کتبی

 .داشت خواهد قانونی پیگرد و
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 بازگشت آلفانام رمان: 

 فانتزی، عاشقانهژانر رمان: 

 عضو هاگوارتز نودهشتیا |سایه مولوی نویسنده: 

جانشین ل آلفا و ای است از نسخلاصه: راموس گرگینه

 .پادشاهی، اما با چند تفاوت فاحش

کشانند و هایی که سرزمینی را به خط نابودی میتفاوت

ها کنند، اما چیزی در این تفاوتای را درگیر فتنه میطایفه

 .پنهان شده است

ها چیست؟! آیا قرار است دنیا راز در پس این تفاوت

رای همیشه روی بدش را به راموس نشان دهد؟! شاید هم ب

 !ای از جنس عشقتغییر باید منتظر یک معجزه بود؛ معجزه
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 :مقدمه

روزی باز خواهم گشت، روزی باز خواهم گشت و به همه نشان 

خواهم داد که متفاوت بودن همیشه هم بد نیست. روزی باز 

ن مم، خواهم گشت و آلفا بودنم را اثبات خواهم کرد. من بد نیست

ها را نجات ها سرزمین گرگتفاوتفقط کمی متفاوتم و با همین 

 .خواهم داد
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خیز و آرام خرگوش های تمشک و توت وحشی سینهدر میان بوته

م و حواسم بود که کردکوچک و سفید رنگ را دنبال می

سروصدایی نکنم و خرگوش کوچک را نترسانم. همیشه عاشق 

حیوانات بودم و به خاطر همین مسئله هم از سمت پدر کم 

 اخذه نشده بودم. مؤ

کمی دیگر جلو رفتم و وقتی که خرگوش سرجایش ایستاد دست 

 وید پیش بردم و با دو دستم از روی زمین بلندش کردم. اول ترس

 بالا را کمی دست و پا زد، ولی بعد در میان دستانم آرام گرفت. او

گرفتم و به چشمانش نگاه کردم، چشمان درشت و آن بینیِ 

و موجودی بانمک و دوست داشتنی ساخته مشکی و کوچک از ا

 .بود

 اسمت چیه خرگوش کوچولو؟ - 

های برف نرم و بار دیگر با دقت نگاهش کردم، تپل بود و مثل دانه

 .سفید
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 !کنم، چطوره؟اسم نداری؟ باشه پس من برفی صدات می -

 !ها نگاش کنین؛ داره با یه خرگوش حرف میزنههی بچه -

و با دیدن جک، ساموئل و رابین اخم  با تعجب به عقب برگشتم

آمد، زیادی بدجنس هایم خوشم نمیکردم؛ هیچ از این عموزاده

کرد و بودند و پدر همیشه این سه برادر را با من مقایسه می

ها قوی و سریع باشم که خب من انتظار داشت مثل آن

 .توانستمنمی

 .برید پِی کارتون -

پیش گذاشت و من از ترس جک که از آن سه بزرگتر بود قدمی 

لرزید و خرگوش کوچک را به خودم چسباندم، او هم مثل من می

 .قلبش تند میزد

 !چی گفتی؟ -

ی او را با قدمی رو به عقب جبران کردم و با وجود قدم پیش آمده

 :ترسم لب زدم
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 !برو پی کارت -

بار ساموئل قدمی پیش گذاشت، من در برابر این سه برادر این

 .کوچک و لاغر بودمزیادی 

ی یه شاهزاده خیلی زشته که توی جنگل ببین کوچولو واسه -

فهمی؟ حالا اون خرگوش رو بده به ما ها بدوعه؛ میدنبال حیوون

 .و برو خونه

نوا را به خواستم خرگوش بیسرم را به دو طرف تکان دادم، نمی

 اش کنند و با گوشتش سوپتکهها بدهم تا تکهرحمدست آن بی

 .درست کنند

 .نه -

های ساموئل باز هم قدمی جلو آمد و دست پیش آورد و گوش

 .خرگوش را در مشتش گرفت

 !ولش کن -

های خرگوش را کشید، من تر گرفتم و او گوشخرگوشم را محکم
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در برابر او قدرتی نداشتم و خیلی زود خرگوش بیچاره از میان 

 .دستانم رها و در دستان ساموئل اسیر شد

 !دش به منب -

توجه به حرف من خرگوش را بالا گرفت و رو به ساموئل بی

 :برادرانش پرسید

ها؟! کبابش کنیم یا باهاش سوپ درست کارش کنم بچهچی -

 کنیم؟

 :ی کرد و گفتی کریهجک خنده

به نظرم سرش رو ببر تا با دست و پاش کباب و با سرش سوپ  -

 .درست کنیم

ون کشید و من با وحشت جیغ ساموئل چاقو را از جیبش بیر

 :کشیدم

 !نه، بدش به من لعنتی -

داد. خواستم جلوتر بروم، اما جک جلویم را گرفته بود و اجازه نمی
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کرد را برید و ساموئل سر خرگوشی که دست و پا میزد و تقلا می

کردم کشیدم و گریه میتوجه به منی که همچنان جیغ میبی

وشحال و خندان همراه با خرگوش را روی دوشش انداخت و خ

  .برادرانش دور شد

زدم و تمام نفس میبا صدای فریاد خودم از خواب پریدم، نفس

تنم به عرق نشسته بود. دستی به صورت سرد و چشمان خیسم 

کشیدم، تصاویری که در خواب دیده بودم مدام در سرم تکرار 

 میشد و من مثل همیشه از کنترل افکارم ناتوان بودم. پتوی

پشمی و خاکستری رنگم را از روی خودم کنار زدم و از تخت 

ام بیرون آمدم. ماندن در رختخواب و مرور و قدیمی چوبی کهنه

ای بود که هرگز ی آن کابوس لعنتی برایم به مثال شکنجهدوباره

رفتم. از روی تکه چوب متصل به دیوار زیر بار انجامش نمی

کردم ژاکت ویز استفاده میآام که از آن به عنوان رختکلبه

پشمیِ آبی رنگی را برداشتم و به تن کردم و به سمت در کلبه 
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دانستم که بیرون زدن از کلبه در آن سرمای وحشتناک رفتم، می

و هوایی که هنوز کاملاً روشن نشده بود دیوانگی محض بود، اما 

شناختم که با جز قدم زدن و هوا خوردن روش دیگری را هم نمی

ام سروسامان دهم و آن اده از آن بتوانم کمی به افکار آشفتهاستف

ی های دردناکی که دیده بودم را از سرم بیرون کنم. از کلبهصحنه

ای نسبتاً بلند و کمی دورتر از جنگل کاج ام که بالای تپهچوبی

ساخته شده بود بیرون زدم و تکه چوبی که از آن به عنوان چِفت 

ا انداختم، هوا سرد بود و برف زمین را کردم ردر استفاده می

ام شروع به قدم زدن سفید پوش کرده بود. در همان نزدیکی کلبه

کردم و هوای سوزناک اول صبح را به ریه کشیدم. آن تصاویر 

های وحشناک و آن خاطرات زجرآور پیش تکراری، آن کابوس

چشمانم بود و مثل هربار حالم را ناخوش کرده بود. به پشت 

ام که رسیدم بر روی تکه چوبی که بر روی آن هیزم بهکل

شکستم نشستم و نگاهم را به جنگلی که درختان بلندش می
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جلوی رسیدن نور خورشید به زمین را گرفته بودند دوختم. اینجا 

ای بود که شباهتی به سرزمین من نداشت، اینجا مکان دور افتاده

و حالا جز تحمل این به اجبار آن را برای زندگی برگزیده بودم 

 .ای نداشتموضعیت چاره

می حالم که کمی بهتر شد به درون کلبه برگشتم و چند تکه هیز

 ی کنج کلبه ریختم تاکه با خودم آورده بودم را درون شومینه

تانی وهسسرمای هوا را از تنم بیرون کند، اینجا و در این مناطق ک

یا ناخواسته بیش از شش ماه از سال زمستان بود و خواسته 

  .دادهرکسی را به سرمای استخوان سوزش عادت می

کوچک  یام راه به طرف آشپزخانهبا احساس مالش رفتن معده

ی آشپزی نداشتم و شام نخورده کج کردم، شب قبل حوصله کلبه

ام را برداشتم و چند قاشق ی چوبیبودم و حالا گرسنه بودم. کاسه

ی درخت کاج را دانه از میوهآرد بلوط، یک تخم کبک و چند 

های درون ظرف ریختم و بهم زدم؛ قصد داشتم با آن پنکیک
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برد از شکم مخصوصم که حتی بویش هم هوش از سرم می

ی آهنی را بر روی گازی که درونش را ام پذیرایی کنم. تابهگرسنه

با ذغال پر کرده بودم گذاشتم و کمی کره در درونش انداختم تا 

س از آن مایع پنکیک را کم کم درون تابه ریخته و ذوب شود و پ

  .سرخ کردم

پس از اتمام کارم بشقاب پر از پنکیکم را برداشتم و به سالن 

ی خاکستری رنگ، یک صندلی و یک میز ام که با یک کاناپهکلبه

کوچک چوبی پر شده بود برگشتم و کنار شومینه بر روی قالیچه 

هایم ساعتی را بر روی پنکیکنشستم. چند قاشق از مربای گل 

ریختم و مشغول خوردن شدم، آشپزی و غذا خوردن در بدترین 

  .توانست حالم را خوب کندشرایط هم می

ام با برداشتن تیر و کمان و سبد پس از خوردن صبحانه

ام از کلبه بیرون زدم تا برای شامم غذایی پیدا و یا شکار حصیری

امکانات پیدا کردن سرگرمی کنم، در این کوهستان سرد و بی
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دادم خودم را برای گذراندن وقت کار آسانی نبود و من ترجیح می

خیالات کمتر آزارم بدهد، گرچه  با کار کردن سرگرم کنم تا فکر و

ها هر چه فکر نکرده و خاطرات از یاد رفته بود به که باز هم شب

  .کردآورد و خواب و آسایشم را مختل میمغزم هجوم می

تیر و کمان بر دوش و سبد به دست راهی جنگل کاج شدم، 

کردند و درون جنگل در این فصل سرما حیوانات کمتری تردد می

تری گذاری کار سختشکار کردن به مراتب از ماهیگیری و تله

بود، اما من چون قصد کشتن هر نوع حیوانی را نداشتم ترجیح 

خواهم شکار کنم. یدادم که با تیر و کمان حیوانی را که ممی

گذشتم برای خودم سوت همینطور که از لابلای درختان می

تکنیک را پدربزرگم به من یاد داده  میزدم، خوب یادم بود که این

کار هم حیوانات وحشی را از خودم دور و هم گفت با اینبود و می

کار را کنم، البته من اینپرنده و حیوانات شکاری را جذب می

دادم تا برای دور و یا نزدیک کردن ی سرگرمی انجام میبیشتر برا
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حیوانات. در همین حِین نگاهم به کبک چاق و تپلی که به روی 

ی چاق غذای ی یکی از درختان نشسته بود افتاد، پرندهشاخه

آنکه سروصدایی ایجاد کنم کمانم را خوبی برایم میشد. آرام و بی

آن گذاشتم، جای از روی دوشم برداشتم و تیر را درون 

هایم خالی بود که ببینند پسری که به خاطر کشته شدن عموزاده

کرد حالا خود دست به یک خرگوش یک شبانه روز گریه می

شکار حیوانات میزد، گرچه که این کار فقط از روی اجبار بود و 

اگر بحث جان و زندگی خودم وسط نبود هرگز هیچ حیوانی را 

 .کردمشکار نمی

ی کبک را هدف گرفته و کمان را کشیدم متوجههمین که 

ی کوچکی که در کنار آن کبک روی درخت نشسته بود جوجه

توانستم حیوانی که بچه داشت را شکار توانستم؛ نمیشدم، نه نمی

کنم. شاید این زیادی مسخره بود، اما چون خودم پدر و مادر از 

چنین خواست که حتی هیچ حیوانی دست داده بودم دلم نمی
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حس تلخ و زجرآوری را تجربه کند. تیر را از داخل کمان برداشتم 

و باز آن را بر روی دوشم انداختم، بهتر بود به دنبال چیز دیگری 

  .گشتمبرای خوردن می

تیر و کمان بر دوش و سبد به دست راهی جنگل کاج شدم، 

کردند و درون جنگل در این فصل سرما حیوانات کمتری تردد می

تری گذاری کار سختکردن به مراتب از ماهیگیری و تله شکار

بود، اما من چون قصد کشتن هر نوع حیوانی را نداشتم ترجیح 

خواهم شکار کنم. دادم که با تیر و کمان حیوانی را که میمی

گذشتم برای خودم سوت همینطور که از لابلای درختان می

رگم به من یاد داده تکنیک را پدربز میزدم، خوب یادم بود که این

کار هم حیوانات وحشی را از خودم دور و هم گفت با اینبود و می

کار را کنم، البته من اینپرنده و حیوانات شکاری را جذب می

دادم تا برای دور و یا نزدیک کردن بیشتر برای سرگرمی انجام می

حیوانات. در همین حِین نگاهم به کبک چاق و تپلی که به روی 
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ی چاق غذای ی یکی از درختان نشسته بود افتاد، پرندهشاخه

آنکه سروصدایی ایجاد کنم کمانم را خوبی برایم میشد. آرام و بی

از روی دوشم برداشتم و تیر را درون آن گذاشتم، جای 

هایم خالی بود که ببینند پسری که به خاطر کشته شدن عموزاده

خود دست به کرد حالا یک خرگوش یک شبانه روز گریه می

شکار حیوانات میزد، گرچه که این کار فقط از روی اجبار بود و 

اگر بحث جان و زندگی خودم وسط نبود هرگز هیچ حیوانی را 

 .کردمشکار نمی

ی همین که کبک را هدف گرفته و کمان را کشیدم متوجه

ی کوچکی که در کنار آن کبک روی درخت نشسته بود جوجه

توانستم حیوانی که بچه داشت را شکار ؛ نمیتوانستمشدم، نه نمی

کنم. شاید این زیادی مسخره بود، اما چون خودم پدر و مادر از 

خواست که حتی هیچ حیوانی چنین دست داده بودم دلم نمی

حس تلخ و زجرآوری را تجربه کند. تیر را از داخل کمان برداشتم 
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بال چیز دیگری و باز آن را بر روی دوشم انداختم، بهتر بود به دن

  .گشتمبرای خوردن می

ام کار به دستم داد و من تنها با چند دانه رحمیآخر سر دل

هیچ شکاری به خانه برگشتم، البته ی کاج و قارچ کوهی و بیمیوه

و گوشت دودی ی چند روزم ماهی درون انبار خانه برای آذوقه

  .داشتم که بخواهم پروتئین را به بدنم برسانم

هایم که به خاطر بارش برف ها و چکمهبه برگشتم و لباسبه کل

و خودم  خیس شده بودند را کنار شومینه گذاشتم تا خشک شوند

هایی که جمع کرده بودم را درون یک به انباری رفتم و میوه

ی ها خوب شیوهصندوق چوبی گذاشتم. خوشبختانه در این سال

چنان مشکلی برای زندگی در کوهستان را یاد گرفته بودم و آن

های سرد و برفی نداشتم. درست ام حتی در ماهگذراندن زندگی

نوعانم سرعت عمل بالا و قدرت زیادی وقت مثل همکه من هیچ

شود گفت که نسبتاً باهوش بودم و همه چیز را نداشتم، اما می
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گرفتم. گرچه که با وجود همین هوش و سریع و راحت یاد می

ام را انستم جلوی نابودی سرزمین و خانوادهذکاوتم هم هرگز نتو

مصرف بودن داشتم. به بگیرم و از این بابت هنوز هم احساس بی

سالن خانه برگشتم و با برداشتن کتاب خطی و قدیمیِ یادگار 

پدرم کنار شومینه نشستم، این روزها هر زمان که وقت خالی 

ین کتاب کردم. اداشتم خودم را به خواندن این کتاب مشغول می

تنها یادگارم از پدر و پدربزرگم بود که در آن از تاریخ سرزمین 

و من در ها نوشته بود های گرگینهها و تمدن و قابلیتگرگ

کودکی بارها و بارها این کتاب را خوانده و هر بار با دیدن 

نوعانم احساس سرخوردگی و شرمساری هایم با دیگر همتفاوت

های ول خواندن کتاب و داستانکردم. همچنان که مشغمی

جذابش بودم کم کم خستگی و حسِ رخوتی که از گرمای آتش 

آنکه ام شده و بیآلودگیشومینه بر تنم نشسته بود باعث خواب
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دیگر کنترلی بر روی خودم داشته باشم چشمانم بسته شد و 

 .تسلیم دنیای خواب شدم

عجله سرجایم با شنیدن صدای زوزه مانندی از خواب پریدم و با 

نشستم؛ به خاطر خوابیدن در کنار شومینه احساس گرما 

کردم و بر تمام تنم خیسی عرق نشسته بود. دستی به موهای می

ام کشیدم و از پنجره به بیرون که تاریکی و آشفته مشکی رنگ و

سیاهی شب را قاب گرفته بود نگاهی انداختم، چقدر خوابیده 

کرار شد با خستگی از جای برخاستم بودم! صدای زوزه مانند که ت

ها از قدم برداشتم؛ زیاد اتفاق افتاده بود که شب و سمت پنجره

ها بیدار شوم، اما این صدای زوزه انگار با ی گرگصدای زوزه

ها تفاوت داشت. پشت پنجره ایستادم و به صدای دیگر گرگ

لی که قدرت بینایی خیلی خوبی داشتم وبیرون خیره شدم؛ با این

دیدم. در آن تاریکی و برف و بورانی که گرفته بود چیزی نمی

تر تکرار شد و باعث شد به و نالان بار ضعیفصدای زوزه این
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سمت در کلبه به قصد خروج قدم بردارم؛ این هم یکی دیگر از 

توانستم نسبت به حال و احوالات هیچ مشکلات من بود که نمی

ام را برداشتم و و کلاه پوستیتفاوت باشم. کت پشمی جانوری بی

ها تن و بدن گرمی نداشتم و بیش پوشیدم، من مثل دیگر گرگینه

از دیگران مجبور بودم که در سرما خودم را بپوشانم تا سرما 

که از امن بودن فضای بیرون مطمئن نبودم، اما بیمارم نکند. با این

انست توبی هیچ تردیدی از کلبه بیرون زدم؛ تنها چیزی که می

ام ترس را کنار ی محتاط و مراقبانهباعث شود من برعکس روحیه

پروا عمل کنم نجات جان دیگران بود و این رفتارم بگذارم و بی

ام و اتفاقات تلخی که از سر گذرانده بودم نشأت هم از کودکی

ام ایستادم و در آن برف و گرفت. همان جا جلوی در کلبهمی

کرده بود چشم به دور و اطراف گرداندم؛ بورانی که دیدم را مختل 

توانست کمک دیدم، اما آن صدای زوزه مانند شاید میچیزی نمی

کند تا منبع صدا را پیدا کنم. چند قدمی به سمتی که حدس 
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آید قدم برداشتم و دوباره با چشمانی تنگ میزدم صدا از آنجا می

 .شده دور و اطراف را پاییدم

ها افتاد، انگار سیاهی در میان برفی ناگهان چشمم به توده

آمد. با تردید و صدایی که حالا قطع شده بود از همان سمت می

ها فرو هایی که تا وسط ساق پا در آنبه سختی از میان برف

ی سیاه برداشتم. حالا بالای رفتم چند قدمی به سمت آن تودهمی

ستاده های سرخ و سیاه ایسر آن موجود ظریف و پوشیده در لباس

ای و مواجی که صورتش را پوشانده بود نگاه و به موهای قهوه

توانستم تشخیص بدهم که این موجود آدمیزاد کردم. نمیمی

آشام و یا است یا مثل من یک گرگینه، حتی ممکن بود که خون

شبح باشد. با اینحال در کنارش روی زمین نشستم و با دستانی 

ودند موهای بلندش را از صورتش که در آن سرما به لرزش افتاده ب

های بنفشِ کبود و کنار زدم. با دقت به صورت ظریف و سفید، لب

اش نگاه کردم و در همین حِین نگاهم به دنبال رد چشمان بسته
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اش شده بود به سمت گردنش رفت؛ یا زخمی که باعث بیهوشی

زخمی عمیق و عجیب روی گردنش بود و به شدت خونریزی 

که توسط یک موجود وحشی و یا شاید هم مردم داشت، انگار 

کردند زخمی ی من زندگی میای که کمی دورتر از کلبهدهکده

توانستم دخترک را شده بود. به هر حال هرچه که بود من نمی

هوش وسط جنگلی که هر آن امکان داشت همینطور زخمی و بی

ها قرار بگیرد رها کنم. یک دستم را زیر ی گرگمورد حمله

گردنش و دست دیگرم را زیر زانوهایش گذاشتم و تنش را بر روی 

دستانم بلند کردم؛ درست که من قدرت بدنیِ دیگر همنوعانم را 

ی ظریف برایم کاری نداشتم، اما بلند کردن دخترکی با آن جثه

  .نداشت

جا کردم و از گرمای تنش متعجب دخترک را درون آغوشم جابه

ها بدن سردی آشامدانستم خونایی که میابرو بالا انداختم؛ تا ج

توانست در این سرمای استخوان داشتند، اما آیا یک آدمیزاد می
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کردم سوز چنین بدن گرمی داشته باشد؟! شاید هم باید قبول می

نوعانم است که مثل من دچار تفاوت و دخترک یکی از هم

ختم ناهنجاری نیست! به اتاق خوابم رفتم و دخترک را بر روی ت

آشام نیست ترک یک خوندخ خواباندم؛ حالا که فهمیده بودم

تر شده بود. از حداقل خیالم کمی از بابت مراقبت از او راحت

ی تخت برخاستم و به سمت اتاق انتهایِ کلبه که انباری بود لبه

رفتم تا چیزی برای مداوای زخم گردن دخترک پیدا کنم. چند 

ی ی آبی برگشتم و لبهکاسه ی بعد با دستمالی سفید ولحظه

گردنش کنار زدم و  تخت نشستم. موهای دخترک را از روی

زخمش را بررسی کردم، زخمش تازه بود و همچنان به شدت 

خونریزی داشت. دستمال را روی گردنش گذاشته و فشردم، در 

توانستم از کلبه بیرون بروم و برای آن برف و بوران و تاریکی نمی

وی گیاهی پیدا کنم پس مجبور بودم راه دیگری زخم دخترک دار

اش پیدا کنم. دستمال خیس شده از برای بند آوردن خونریزی
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توانستم جلوی برداشتم؛ اینگونه نمیخون را از روی زخم دخترک 

خونریزی شدید را بگیرم، از طرفی هم اگر این خونریزی ادامه  این

ام را داد. پیشانیکرد مطمئناً دخترک را به کشتن میپیدا می

توانستم برایش بکنم؟! خودم وقتی که کلافه فشردم، چه کاری می

شدم جای زخمم را لیس میزدم و به خاطر خاصیت زخمی می

هایم زودتر ترمیم میشد، اما از امتحان درمانی بزاق دهانم زخم

این مسئله بر روی دخترک مطمئن نبودم. اگر دخترک گرگینه 

مرُد و درمان میشد، اما اگر یک آدمیزاد بود یا می کاربود که با این

  .یا تبدیل به یک گرگینه میشد

ها با تردید سرم را به گردن دخترک نزدیک کردم؛ اکثر گرگینه

نوعانشان را شناسایی کنند، اما توانستند از روی بو دیگر هممی

من از این موهبت هم محروم بودم. به هر حال امیدوار بودم که 

ک یک گرگینه باشد وگرنه اگر با این کار من قرار بود بمیرد دختر

مُردم قطعاً. زبانم را بیرون آوردم و با خودم هم از عذاب وجدان می
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ام از تلخیِ تردید کمی از خون دخترک را مزه مزه کردم و چهره

آن درهم رفت، حالا از گرگینه بودن دخترک مطمئن شده بودم 

ها بود. هرآلودش تنها مختص ما گرگینهی تلخ و زاین خون با مزه

بار با اطمینان بیشتری زبان روی زخم گردن دخترک کشیدم این

ی جمع شده در دهانم را به های بدمزهو با بلند کردن سرم خون

ها هوس خوردن از خون آشامبیرون تُف کردم، همین بود که خون

ی آبی که سهکه دهانم را با کابه سرشان نمیزد دیگر! پس از این

اش آورده بودم به خوبی شستم زخم دخترک که حالا خونریزی

ی تخت بند آمده بود را با دستمال بستم. پس از اتمام کارم از لبه

که برخاستم و اتاق خواب را ترک کردم، خوشحال بودم از این

نوعانم را نجات بدهم، اما از طرف توانسته بودم جان یکی از هم

ؤال شده بود که چه کسی و یا چه چیزی دیگر هم برایم س

چنین زخمی کند و از پای ی قوی را اینتوانست یک گرگینهمی
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کار از یک حیوان وحشی و یا آدمیزاد در آورد؟! مطمئناً این

 !آمد، پس چه کسی این دخترک را زخمی کرده بود؟برنمی

نه ها را بر روی شومیو آن از داخل انباری چند تکه ماهی برداشتم

همه خونی که از دست داده گذاشتم تا گرم شود، دخترک با آن

  .کردها احتیاج پیدا میبود مطمئناً به خوردن این

رحم نبود همه دلای اینگرگینه گرفت، هیچام میاز خودم خنده

نازکی و به قول مادرم مهربانیِ من باعث شده و شاید همین دل

باشند. البته موضوع فقط بود که همه حتی پدرم از من متنفر 

ی هایم برای پدر همیشه مایههمین نبود، من به خاطر تفاوت

توانستم درک کنم که خجالت بودم و حالا که بزرگ شده بودم می

همه تفاوت و شبیه نبودن به دیگران چقدر دردناک است. آن این

گفتند حتی کرد و همه میکس مرا درک نمیها هیچزمان

نازک و مهربان نیستند و چنین دله هم اینهای مادگرگینه

فهمیدند که این حالات و رفتارها دست خودم نیست و از نمی
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های زوزه مانند دخترک گیرد. با شنیدن صدای نالهقبلم نشأت می

ی اتاق خوابم دست از فکر کردن کشیدم و نگاهی به در بسته

و همین  کردم دخترک اینقدر زود بهوش بیایدانداختم، فکر نمی

داد. از جایم برخاستم و به سمت نشان از بدن قوی و مقاومش می

توانستم حدس بزنم که دخترک چه اتاق خوابم قدم برداشتم؛ نمی

رفتاری را با من خواهد داشت، اما امیدوار بودم که نخواهد به من 

خواست به او با این وضعیتش حمله کند چون هیچ دلم نمی

را که گشودم دخترک را دیدم که بر روی  آسیبی برسانم. در اتاق

تخت نشسته، چشمانش را از زور درد بسته و زخم روی گردنش 

خواست دوباره زخمش را فشرد. دخترک احمق میرا با دست می

اندازد؟! با عجله به سمتش رفتم و دستش را از به خونریزی بی

 .روی گردنش پس زدم

 !ت باز خونریزی کنه؟خواهی زخمکنی دیوونه؟! میکار میچی -
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ای مسخ دخترک چشمانش را با شتاب باز کرد و من لحظه

  .اش شدمجادویِ وحشی چشمان سبز و کشیده

دخترک با حرکتی ناگهانی دست من را پس زد و خودش را با 

 .وحشت به ابتدای تخت کشاند

 !ت... تو کی هستی؟! م... من... من کجام؟ -

صورتم نشست، من شبیه  همه ترس و وحشتش اخمی بهاز آن

چنین از من وحشت کرده بود؟! البته حیوانات وحشی بودم که این

ام دست خودش هم نبود، من هم شاید اگر کسی آنطور زخمی

ترسیدم؛ همین فکر باعث ی خودم هم میکرد بعدها از سایهمی

 .هایم را باز کنمشد کمی اخم

ی الان توی خونه ام که نجاتت دادم و باید بگم که تومن کسی -

 .من و روی تخت منی

دخترک با ترس نگاهش را در دور و اطراف اتاقم و سپس بر روی 

 .سرتاپای من چرخاند
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خواهی؟! تو... تو راستش رو بگو تو کی هستی؟! از من چی می -

 !خوای من رو بکشی؟هایی آره؟! میهم با اون

چه کسی  کرد؟!با گیجی سرم را خاراندم، از چه کسی صحبت می

 !خواست او را بکشد؟می

 !چی داری میگی تو؟! من چرا باید بخواهم تو رو بکشم؟ -

 :اش را که دیدم ادامه دادمزدهنگاه همچنان وحشت

 !خواستم تو رو بکشم پس چرا نجاتت دادم؟اصلاً من اگه می -

ی پر از شک و تردید دخترک لبخند آرامی زدم، به روی چهره

اش فعلاً توان تبدیل خونریزی اطر ضعف ودانستم که به خمی

در این شرایط آسیب پذیر او را آزار  شدن ندارد و قصد نداشتم

 .بدهم

 !ای؟تو... تو هم یه گر... گرگینه -

 .و دستم را به سمتش دراز کردم در جوابش سر تکان دادم

 .آره و اسمم راموسه -
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 !عضله نیستیهای نَر بزرگ و پر از ی گرگینهاما مثل بقیه -

ها بود که نیشخند تلخی زدم، من چه چیزم شبیه به دیگر گرگینه

 !ام باشد؟جثه

آره خب، من مثل بقیه زیاد قوی نیستم؛ یه جورایی متفاوتم  -

 .دختر

 .لونا -

 :متعجب نگاهش کردم که لبخندی زد و تکرار کرد

 .اسمم لوناست، به معنیِ ماه -

مچنان ماتِ لبخندی بودم من ه دستش را توی دستم گذاشت و

  .درخشان بود های نیش تیز و بلندش زیبا وکه با وجود دندان

 :دست لونا را رها کردم و گفتم

 .من میرم برات یه چیزی بیارم بخوری -

و برای فرار از آن حس عجیب و غریبی که نفسم را به شمارش و 

  .قلبم را به تلاطم انداخته بود با سرعت از اتاق بیرون زدم
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های پخته شده را برداشتم و با کمی تعلل به اتاق ظرف ماهی

 خوابم برگشتم؛ لونا همچنان روی تخت نشسته و از پنجره به

  .کردرفت نگاه میهوایی که رو به روشن شدن می

 حالت بهتره؟ -

با شنیدن صدایم سر به سمتم چرخاند و به رویم لبخند زد، 

 .کردتکاری میهای قلبم را دسلبخندش عجیب ضربان

 .به لطف تو -

 .ی تخت نشستم و ظرف ماهی را به دستش دادملبه

همه خونی که از دست دادی به انرژی نیاز بیا بخور، بعد از اون -

 .داری

لونا تشکری کرد و تکه کوچکی از ماهی کند و به دهانش 

و پرت کردن  گذاشت، در همان حال برای ارضای حس کنجکاوی

 :ال عجیبم پرسیدمحواسم از حس و ح

ی شب توی این جنگل خطرناک خواهی بگی اون موقعهنمی -
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 کار داشتی؟چی

لونا نیم نگاهی به سمتم انداخت، انگار برای گفتنش تردید داشت 

 .یا شاید هنوز هم به من شک داشت

 .گردمراستش من دارم دنبال کسی می -

 .با ابروهای بالا رفته نگاهش کردم

 !هم توی این جنگل؟ دنبال کسی؟ اون -

 .لونا آرام سر تکان داد

دونم، حس شیشمم بود که من رو کشوند راستش دقیق نمی -

 .اینجا

ها بار من بودم که سر تکان دادم، معمولاً حس ششم گرگینهاین

 .کردخوب کار می

 !گشتی که اینجوری زخمی شدی؟حالا دنبال کی می -

نیدن این سؤال تمام غم و لونا با ناراحتی آهی کشید، انگار که ش

 .هایش را به یادش آورده بودغصه
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 .گردم که بتونه سرزمینم رو نجات بدهدنبال کسی می -

 !سرزمینت؟ -

 .لونا آرام سر تکان داد

 .هاسرزمین گرگ -

ها را تکرار کردم؛ مات و مبهوت مانده زیرلب سرزمین گرگ

من؟! از همان ها بود؟! از سرزمین پدریِ دخترک از سرزمین گرگ

 !ها افتاده بود؟آشامسرزمین که حالا به دست خون

 !هایی؟تو... تو اهل سرزمین گرگ -

 .کرد« اوهومی»لونا 

 .آره اهل اونجام -

 !هاستآشامولی... ولی اونجا که حالا دست خون -

 

 .لونا مغموم و ناراحت سر به زیر انداخت

ها افتاده و من و تموم آشامآره اون سرزمین به دست خون -
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های دیگه از مردم سرزمینم وقتی که قبول ام و خیلیخانواده

 .ی دور تبعید شدیمها خدمت کنیم به یه قلعهنکردیم به اون

فهمید که من باعث و بانیِ ناخودآگاه آهی کشیدم، اگر لونا می

ها بودم چه حالی گرگ تمام این دردسرها و نابودیِ سرزمین

میشد؟! آخ که حتی فکرش هم برایم وحشتناک بود! از جایم 

های زندگی مردم خواستم از سختیبرخاستم، بیش از این نمی

  .سرزمینم بشنوم و غصه بخورم

من میرم سمت دریاچه تا ماهی بگیرم، تو هم بهتره استراحت  -

ه، پس کشکنی. احتمالاً خوب شدن زخمت چند روزی طول می

 .تونی اینجا بمونیموقع میتا اون

 .رفتم که لونا صدایم زدداشتم سمت در می

 راموس؟ -

 :سر به سمتش چرخاندم و او با لبخند ادامه داد

ممنونم ازت، اگه تو نبودی شاید من الان مرده بود. خواستم  -
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 !بگم که تو با وجود متفاوت بودنت باز هم خیلی خوبی

ان از شنیدن وضع زندگی مردم سرزمینم تنها نگاهش کردم، چن

  .آمدغمگین بودم که هیچ جوره لبخند بر لبم نمی

 !خوب استراحت کن -

وقت خوب نبودم؛ که این را گفتم و از اتاق بیرون زدم، من هیچ

ام و سرزمینم رقم اگر بودم چنین وضعیتی را برای خودم، خانواده

 !شدکه حالا بود نمی چیز اینطورزدم. من اگر خوب بودم هیچنمی

 ام را برداشتم و با همان حال خراب از کلبهتبر و قلاب ماهیگیری

هایی که از لونا شنیده بودم بر روی دلم سنگینی بیرون زدم، حرف

خورد کرد و حالم را از خودم بهم میزد. حالم از خودم بهم میمی

مثل که نتوانسته بودم جلوی نابودی سرزمینم را بگیرم و تنها 

  .یک ترسو گریخته و به این کوهستان سرد پناه آورده بودم

ای که از سردی هوا یخ زده بود روی زمین نشستم و لب دریاچه

ای گذاشتم. حالم خوش نبود و در آن قلاب ماهیگیری را گوشه
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کردم؛ تبرم را سرما از شدت حرص و عصیان احساس سوختن می

ی که از خودم در دلم مانده بالا بردم و با تمام حرص و عصبانیت

بود تبر را به روی سطح یخیِ دریاچه کوبیدم و فریاد زدم. فریادی 

از سر حرص، عصیان و عجز! هنوز خالی نشده بودم، دوباره و 

های روی دریاچه کوبیدم. تصویر دوباره با شدت تبر را به یخ

های آتشی که پدر و مادرم را ی مغموم لونا، تصویر شعلهچهره

ی خودم پیش چشمانم ی ترسیدهتصویر چهره سوزاند ومی

ی گفت، من مایهکرد. پدرم راست میآمد و حالم را بدتر میمی

ها ها بودم؛ من باعث و بانیِ نابودی سرزمین گرگننگ گرگینه

های روی وجود نداشت! آنقدر با تبر به یخبودم و ای کاش منی 

رفته و آنقدر فریاد کشیده  دریاچه کوبیده بودم که دستانم از نا

سوخت، اما باز احساس خفگی داشتم؛ احساس بودم که گلویم می

کردم چیزی به بزرگی یک پرتقال در گلویم گیر کرده و راه می

ای انداختم و زانوهایم را بغل تنفسم را بسته. تبرم را به گوشه
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گرفتم و در خودم جمع شدم. این حال و احوالات برایم ناآشنا 

آمد و د، من همیشه و هروقت که صحبت سرزمینم به میان مینبو

آن خاطرات لعنتی برایم تداعی میشد به همین وضعیت 

ها و افتادم؛ حقیقت تلخی بود که من نسبت به این حرفمی

پذیر بودم. سر بر روی زانوهایم و گذاشته و اتفاقات بسیار آسیب 

تصاویر لعنتی را از  هایم بتواند آنکردم، بلکه ریزش اشکگریه می

  .پیش چشمانم پاک کند و به قلب ناآرامم اندکی آرامش بدهد

و کمی خودم را جلو کشیدم و دستم را درون آب سرد دریاچه فر

که بردم؛ آب به طرز وحشتناکی سرد بود و حتی فکر به این

 انداخت، امابخواهم صورتم را با آن آب بشویم لرز به جانم می

 ه برگردم. پس بهآن چشمان سرخ از گریه به خانتوانستم با نمی

، یدمناچار مشتی از آب را بالا آورده و به صورت و چشمانم پاش

ا خنکای آب لرزی به جانم انداخت و آتش از سر حرصِ درونم ر

  .کمی خواباند
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ها گذاشتم، وارد کلبه که شدم تبرم را پشت کلبه و در کنار هیزم

نه نشسته و کتاب یادگاریِ پدرم را در لونا را دیدم که کنار شومی

 .دست داشت

 خونی؟کتاب می -

لونا با شنیدن صدایم از جای پرید و وقتی نگاهم را دید با خجالت 

 .سر پایین انداخت

ام سر رفته بود اومدم بیرون و این کتاب آممم ببخشید حوصله -

  .دیدم کنجکاو شدم تا بخونمش رو که

توانست کتابم می، چه اشکالی داشت اگر آرام سرم را تکانی دادم

 !او را سرگرم کند؟

 .اشکالی نداره، راحت باش -

 :شدم پرسیدمهمانطور که وارد آشپزخانه می

 از صبح چیزی خوردی؟ -
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اش متوجه ورودش در پشت های آرام و با طمأنینهاز صدای قدم

  .سرم به آشپزخانه شدم

 !نه، راستش خیلی هم گرسنمه -

جانی زدم، سوخت و ساز بدن ما ش لبخند آرام و بیبه روی

ها زیادی زیاد بود و در این یک چیز من و او با هم یک گرگینه

 .وجه اشتراک داشتیم انگار

 .کنمباشه، الان یه چیزی برای خوردن درست می -

ای ایستادنش در پشت سرم را احساس کردم و پس از لحظه

 .صدای کنجکاوش را شنیدم

ها گه تو نرفته بودی که ماهی بگیری؟ پس اونراستی م -

 !کجان؟

نفسم را عمیق بیرون دادم و دور از چشم او کلافه دستی به 

گفتم برای گریه و گفتم؟! میام کشیدم، حالا چه باید میپیشانی

 !خالی کردن خودم به دریاچه رفته بودم نه برای ماهیگیری؟
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 .نتونستم ماهی بگیرم -

و کنار دستم ایستاد و به من که مشغول خُرد  لونا قدمی برداشت

 .کردن قارچ برای پختن خوراک بودم خیره شد

ها شکار کنی؟ منظورم ی گرگینهتونی مثل بقیهببینم تو نمی -

 !اینه که تبدیل بشی و مثل یه گرگ دنبال شکارت بیوفتی؟

 .نه -

 :لونا باز پرسید

 !چرا؟ -

این بحث را اصلاً دوست  ای از انجام کارم باز ایستادم،لحظه

 .نداشتم

 .چون من وقتی که تبدیل میشم هم قدرت زیادی ندارم -

ی لونا زدم، دیدن یک تلخندی به دهان از تعجب باز مانده

 !مصرف تعجب هم داشت؛ نداشت؟ی ضعیف و بیگرگینه

های نابالغ هم وقتی ولی... ولی این چطور ممکنه؟! حتی گرگینه -
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 .ت زیادی دارنکه تبدیل میشن قدر

ام افتاد، این لبخندم جمع و اخمی به جان ابروهای شمشیری

تبرم را پشت  .حرف و تحقیر را چندین بار از پدرم شنیده بودم

ها گذاشتم، وارد کلبه که شدم لونا را دیدم کلبه و در کنار هیزم

که کنار شومینه نشسته و کتاب یادگاریِ پدرم را در دست 

 .داشت

 خونی؟میکتاب  -

لونا با شنیدن صدایم از جای پرید و وقتی نگاهم را دید با خجالت 

 .سر پایین انداخت

ام سر رفته بود اومدم بیرون و این کتاب آممم ببخشید حوصله -

  .دیدم کنجکاو شدم تا بخونمش رو که

توانست کتابم میآرام سرم را تکانی دادم، چه اشکالی داشت اگر 

 !او را سرگرم کند؟

 .اشکالی نداره، راحت باش -
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 :شدم پرسیدمهمانطور که وارد آشپزخانه می

 از صبح چیزی خوردی؟ -

اش متوجه ورودش در پشت های آرام و با طمأنینهاز صدای قدم

  .سرم به آشپزخانه شدم

 !نه، راستش خیلی هم گرسنمه -

جانی زدم، سوخت و ساز بدن ما به رویش لبخند آرام و بی

ا زیادی زیاد بود و در این یک چیز من و او با هم یک هگرگینه

 .وجه اشتراک داشتیم انگار

 .کنمباشه، الان یه چیزی برای خوردن درست می -

ای ایستادنش در پشت سرم را احساس کردم و پس از لحظه

 .صدای کنجکاوش را شنیدم

ها راستی مگه تو نرفته بودی که ماهی بگیری؟ پس اون -

 !کجان؟

را عمیق بیرون دادم و دور از چشم او کلافه دستی به نفسم 
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گفتم برای گریه و گفتم؟! میام کشیدم، حالا چه باید میپیشانی

 !خالی کردن خودم به دریاچه رفته بودم نه برای ماهیگیری؟

 .نتونستم ماهی بگیرم -

لونا قدمی برداشت و کنار دستم ایستاد و به من که مشغول خُرد 

 .ای پختن خوراک بودم خیره شدکردن قارچ بر

ها شکار کنی؟ منظورم ی گرگینهتونی مثل بقیهببینم تو نمی -

 !اینه که تبدیل بشی و مثل یه گرگ دنبال شکارت بیوفتی؟

 .نه -

 :لونا باز پرسید

 !چرا؟ -

ای از انجام کارم باز ایستادم، این بحث را اصلاً دوست لحظه

 .نداشتم

 .میشم هم قدرت زیادی ندارمچون من وقتی که تبدیل  -

ی لونا زدم، دیدن یک تلخندی به دهان از تعجب باز مانده
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 !مصرف تعجب هم داشت؛ نداشت؟ی ضعیف و بیگرگینه

های نابالغ هم وقتی ولی... ولی این چطور ممکنه؟! حتی گرگینه -

 .که تبدیل میشن قدرت زیادی دارن

ام افتاد، این لبخندم جمع و اخمی به جان ابروهای شمشیری

 .حرف و تحقیر را چندین بار از پدرم شنیده بودم

 !خب میبینی که من ندارم -

ام کمی عقب نشینی کرد و با لونا با شنیدن لحن شاکی و عصبانی

 :ناراحتی گفت

 .خواستم ناراحتت کنمببخشید، من نمی -

پوفی کشیدم و دست سردم را محکم به صورتم کشیدم، تقصیر 

 .؟! او که از حال خراب من خبر نداشتدخترک چه بود

 .مهم نیست، فراموشش کن -

 :لونا قدمی پس رفت و گفت

 .من میرم بیرون که مزاحمت نباشم -
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آنکه به من اجازه بدهد که بگویم مزاحم نیست و من با و بی

کنم آشپزخانه را ترک کرد. حضور در کنارش احساس آرامش می

م؛ کاش برای بهتر کردن کلافه و عصبی دستی به صورتم کشید

این حال و احوالاتم راهی داشتم، کاش برای جبران اشتباهاتم 

فرصتی داشتم. هوفی کشیدم و حرصم را با فشردن چاقو بر روی 

های کوهی خالی کردم، گرچه که این حرص و غصه تا وقتی قارچ

که آن خاطرات برایم تداعی میشد و ضعیف بودنم را به یادم 

بود. آنقدر درگیر افکار و احساسات متناقضم بودم آورد با من می

که نفهمیدم غذا را چگونه سرهم کردم و دست آخر غذایم شور و 

  .رنگ از آب در آمد آبروی من را پیش روی لونا ریختبی

 خیلی شوره نه؟ -

کرد لبخند کمرنگش را بر روی لبش نگه لونا درحالی که سعی می

 :م درهم نرود جواب داداش از بدمزگی غذایدارد و چهره

 .نه، زیاد هم بد نیست -
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ام را کمی عقب پوزخندی زده و ظرف غذای تقریباً دست نخورده

 .راندم

 !دونم افتضاح شدهلازم نیست دروغ بگی، خودم می -

ها لبخند کمرنگی بر با این حرفم لونا خندید و من پس از مدت

 .لبم نشست

 .ی میگمولی حداقل قابل خوردنه، این رو جد -

سر تکان دادم؛ شاید اگر من هم اینقدر کامم از یادآوری خاطراتم 

 توانستم کمی از آن را بخورم، اما حیف که غصهتلخ نبود می

 .خوردن حسابی سیرم کرده بود

تونی خورمش، تو هم اگه بخواهی میبه هر حال من که نمی -

 .بریزیش دور

 .لونا سرش را به طرفین تکانی داد

خوام بخورمش و بعدش برای تشکر از تو فاقاً من مینه ات -

 .هاش رو بشورمظرف
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دستم را بر روی دست او که قصد بلند شدن داشت گذاشتم و 

 :گفتم

 .نه، تو هنوز حالت خوب نشده نباید کار کنی -

 .لونا به آرامی دست گرمش را از زیر دستم کشید

 .من خوبم راموس، لازم نیست نگران باشی -

ها و بعد از پدر، تأیید تکان دادم، اما بودم. من پس از مدتسر به 

 .مادر و سرزمینم نگران این دخترک زیبارو بودم

خوابم را به لونا داده بودم و خودم توی سالن کنار شومینه تخت

خوابیده بودم. دستانم را زیر سرم گذاشته و به  تشک پهن کرده و

ته بودم و تمام افکار هلال ماه نمایان از پس پنجره نگاه دوخ

فراریِ در طول روز ذهنم را احاطه کرده بود. چند روز دیگر 

ام بود، سالروز مرگ پدرم، مادرم و سالروز بدترین روز زندگی

سرزمینم. غلتی زدم و پشت به پنجره خوابیدم؛ امروز به قدر کافی 

با افکارم خودم را ویران کرده بودم و دیگر فکر کردن و غصه 
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رای امروزم بس بود. چشمانم را بستم و همانطور که خوردن ب

زدم چشمانم گرم شد و به خواب مدام افکارم را از سرم پس می

 .رفتم

*** 

تمام سرزمین را آشوب و ناآرامی فرا گرفته بود و این ناآرامی به 

که من معمولاً از تمام اتفاقات قصر هم منتقل شده بود؛ با این

بار خبر احتمال ماندم، اما اینمی خبرافتاده در سرزمین بی

هایم و تعدادی از ها به سرزمینمان را از عموزادهآشامی خونحمله

ها به آشامهای من از خونمردم شنیده بودم. تمام دانسته

هایی که از مادر و پدربزرگم هایی که خوانده بودم و داستانکتاب

ترسیده بودند شنیده بودم محدود میشد و برعکس دیگر افراد که 

ها کنجکاو و مشتاق بودم. تعدادی آشاممن بسیار برای دیدن خون

هایشان ها و دهکدهاز مردم سرزمین ترسیده و درحال ترک خانه

ها آماده آشامبودند و تعدادی دیگر خود را برای جنگ با خون
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کردند و در این بین پدر هم مشغول تدارک دیدن لشکری می

دشمن بود و خود فرماندهی آن لشکر را به برای ایستادن جلوی 

  .عهده گرفته بود

ها به ما رسیده بود و پدر و آشامی خونچند روز بعد خبر حمله

های درگیر جنگ اعزام شده بودند، اما به دلیل لشکرش به دهکده

ها تعداد بالای سربازان دشمن و همکاری گروهی از اشباح با آن

بیش از نیمی از سرزمین  و لشکر پدر در جنگ شکست خورده

ها افتاده بود. حالا تمام تلاش پدر آشامها به دست خونگرگ

محافظت از پایتخت و قصر بود چون اگر قصر به دست 

ها به معنای واقعی نابود افتاد سرزمین گرگها میآشامخون

 .میشد

ی رفت و تازه از توی رختخواب بیرون آمده بودم که متوجه

های داخل قصر شدم. متعجب و خدمه و ناآرامیآمدهای عجیب 

گیج سراغ مادرم رفتم و دلیل این همهمه را پرسیدم و مادر گفت 
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ها قصد حمله به قصر را دارند و از من خواست به آشامکه خون

اند بیرون اتاقم بروم و تا زمانی که خودش یا پدر به سراغم نیامده

و اشتیاق من برای دیدن دانست از کنجکاوی نیایم، اما او چه می

  !ها؟آشامخون

ها از اتاقم بیرون آشامتوجه به حرف مادرم برای دیدن خونبی

زدم و آرام و پاورچین به سمت قصر اصلی که جایگاه پدرم و 

ی لاغر و کوچکم را پشت یکی از وزیرهایش بود رفتم. جثه

های سنگی قصر پنهان کردم و یواشکی به آن سمت از قصر ستون

های نگاه دوختم. افرادی بلندقد، لاغر اندام و پوشیده در لباس

های بیرون زده از سیاه که رنگی پریده، چشمانی سرخ و نیش

دهانشان داشتند تمام قصر را احاطه کرده و شمشیرهایی که در 

  .دادطلبیشان نمیدست داشتند نشان از صلح

وی سرش او های قرمز رنگ لباسش و آن تاج رمردی که تنها رگه

را از دیگر سربازهایش متمایز کرده بود چند قدمی به پدر که 
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جلوتر از تمام افرادش شمشیر به دست ایستاده بود نزدیک شد و 

  :گفت

کنم با این تعداد کم بهتره تسلیم بشی جورج بزرگ، فکر نمی -

 .سربازهات توانی برای مقابله با لشکر من داشته باشی

  :محکم و قاطع گفت تکان داد وپدر سرش را به طرفین 

 !تسلیم شدن من رو باید توی خواب ببینی آلفردِ شرور -

ی ی بلندی سر داد و من با شنیدن قهقهخنده آشاممرد خون

نگرانی مادر بلندش مو به تنم راست شد، حالا دلیل ترس مردم و

پلید واقعاً ترسناک رحم و فهمیدم، این موجودات بیو پدرم را می

 !بودند

 !خوای در برابر من بایستی؟پس می -

کنم، من قسم خوردم که تا کار رو میمطمئن باش که این -

و نذارم سرزمینم به دست موجود  ی خونم بجنگمآخرین قطره

 !پلیدی مثل تو بیوفته
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و پس از گفتن این حرف به هیبت گرگ در آمد و به سمت مرد 

که انگار انتظار این حمله را  آشامور شد؛ مرد خونحمله آشامخون

نداشت روی زمین افتاد و پدر به گردن لاغر مرد چنگ زد و 

ی مرد به گلویش را به قصد خفگی فشرد. صورت رنگ پریده

داد و من در کبودی میزد و دست و پایش را تند و تند تکان می

 .کردمدل به پدرم بابت این قدرتش افتخار می

به  آشاماگهان یکی از سربازان خونمرد درحال خفگی بود که ن

ی پدرم فرو کرد. از سمت پدر آمد و شمشیرش را درون شانه

دیدن آن صحنه ناخودآگاه و از سر ترس و وحشت فریادی 

 ...کشیدم، فریادی که

با شنیدن صدای تق و توق و صحبت ریزی از خواب پریدم، 

آلود روی تشک نشستم و نگاه گیجم را در خسته و خواب

ستجوی منبع صدا به دور و اطراف گرداندم. همچنان صدای ج

شنیدم، اما در آن ام میصحبتی را از پشت دیوارهای کلبه
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آلودگی برایم تشخیص خواب از واقعیت سخت بود. با خواب

شنیدن صدای باز شدن در اتاق سر چرخاندم و به لونایی که 

 .نگاه کردم آلود در چارچوب در اتاق ایستاده بودخواب آشفته و

 !این صدای چیه؟ -

که من خواب نبودم. شنید؟! این یعنی ایناو هم این صدا را می

 :ای بالا انداختم و مثل لونا با صدایی آرام گفتمشانه

 .دونمنمی -

گاه تنم کردم و از جای برخاستم، قبلاً چندباری دستانم را تکیه

 اما بیایند، افاطر و دور این به دهکده مردم پیش آمده بود که 

 حالاو شوند نزدیک من یکلبه به که بودند نکرده جرأت وقتهیچ

 سمت به. بزنم حدس توانستمنمی را بود چه صداها این کهاین

گاهم را به بیرون دوختم، خوب که دقت ن و برداشتم قدم پنجره

اطراف  ی بلندقد و لاغر که در دور وی دو سایهکردم متوجه

 !ها دیگر که بودند؟کنکاش چیزی بودند شدم. آنام مشغول کلبه
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 !ان؟ها دیگه کیاین -

ی چشم نگاه کوتاهی به لونا که پشت سرم ایستاده بود از گوشه

 .انداختم

 .بذار ببینم -

هایم را تیز کردم و در همان حال سرم را به پنجره نزدیک و گوش

 :گفتصدای یک نفرشان را شنیدم که می

 !جاست؟پس این دختره ک -

 :فرد دیگری جواب داد

دونم، اون بِرد احمق گفت که همینجا اون دختر رو زخمی نمی -

 !کرده

تر ها دیگر که بودند؟! از کدام دخبا تعجب چشم گشاد کردم، این

 !زدند؟حرف می

بُره و دونی اگه اون دختر رو پیدا نکنیم رئیس سرمون رو میمی -

 !کشه؟خونمون رو جای نوشابه سرَ می
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 .خوام بمیرموای نه! من نمی -

 :شخص دیگر غرید

اش رو خواهی بمیریم باید اون دختر یا جنازهپس اگه نمی -

 .به قلعه برش گردونیمهرجور شده پیدا کنیم و 

کم و کمکردم به وضوح لرزیدن اندام ظریف لونا را احساس می

 داشت برایم روشن میشد دختری که آن دو موجود از او حرف

 .زدند لونا بوده استیم

 !های وحشی خورده باشن چی؟اش رو حیوونولی اگه جنازه -

  .امیدوارم اینطور نباشه، وگرنه جفتمون بیچاره میشیم -

ها که بودند؟! چرا دنبال لونا کلافه سرم را تکان دادم، این

 !گشتند؟می

میگم اینجا که چیزی نیست، بهتر نیست بریم توی جنگل رو  -

 !بگردیم؟

 !یعنی توی این کلبه رو نگردیم؟ -
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آمدند باید چه ای لرزیدم، اگر به داخل میاز این حرفشان لحظه

 !کردیم؟کار می

 .نه، رئیس گفت کسی نباید ما رو ببینه -

 .باشه، پس بریم -

ای کشید و من از پنجره با دور شدنشان از کلبه لونا نفس آسوده

فهمیدم این یج بودم و نمی. هنوز هم گکمی فاصله گرفتم

 .گشتندموجودات که بودند و چرا به دنبال لونا می

دختر دقیقاً کیست فهمیدم این به سمت لونا چرخیدم، باید می

 .امراه دادهام که من او را به خانه

 ها دنبال تو بودن نه؟اون -

لونا آرام سر تکان داد. یک دستم را به کمرم بند کردم و دقیق به 

ها خترک ظریف و زیبا خیره شدم و سعی کردم حدس بزنم آند

 .توانستند با او داشته باشندچه کار می

 !خب؟ -
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 :لونا با تعجب تکرار کرد

 !خب؟ -

 .خبر استدانستم اینجا چهاخم درهم کشیدم، باید می

 !گشتن؟ها کی بودن؟! چرا دنبال تو میاون -

 :م و گرفته لب زدلونا نگاهش را به زیر پایش دوخت و مغمو

 .آشام بودنها از سربازهای پادشاه آلفردِ خوناون -

حواسش را به قدمی پس رفت و بر روی صندلی نشست و نگاه بی

ای دوخت. من هم چند قدمی پیش رفتم و روی کاناپه گوشه

 .نشستم

ها ها افتاد اونآشامها به دست خونروزی که سرزمین گرگ -

 کردن پیدا توی که خواستن مردم تموم از و ریختن توی شهر 

 و کردن قبول هابعضی کنن، کمک بهشون فراری هایآلفا

 .نه امخانواده و من مثل هم هابعضی

ای خیره بود پوزخندی زد، انگار که در لونا همانطور که به گوشه
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افکار و خاطراتش غرق شده و چیزی از دور و اطرافش 

 .فهمیدنمی

هایی که تموم گرگینه هم ریختن توی شهر وسربازهای پادشاه  -

قبول نکرده بودن باهاشون همکاری کنن رو گرفتن و توی اون 

 .ی لعنتی زندانی کردنقلعه

کلافه دستی به صورتم کشیدم، کم کم شنیدن این ماجرا داشت 

  .برایم سخت و دردناک میشد

قتی ها یه زن جادوگر هم بود؛ وتوی اون قلعه به جز ما گرگینه -

که داستان زندگیمون رو و وضعیت سرزمینمون رو فهمید گفت 

در صورتی که ما حاضر باشیم کاری که میگه رو براش انجام بدیم 

  .کنهبهمون کمک می

ای که برای پرت کردن حواس خودم از احساس بد و آزاردهنده

 :داشتم پرسیدم

 !چه کاری؟ -

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

59 

 :د و گفتبیرون آور "ی پوستینیلونا از جیب لباسش تکه

اش نوشته و از من خواست که به گفت این نامه رو برای خانواده -

سرزمین جادوگرها برم و این نامه رو به پدر و مادرش که پادشاه 

  .ی اون سرزمین هستن برسونمو ملکه

پوستین به تکه چرم یا پوست حیواناتی گفته میشود که در )

 (.کردندستفاده میگذشته از آن به جای کاغذ برای نوشتن نامه ا

 !کار کنه؟خب اون در عوضش قرار بود برات چی -

 .لونا نیم نگاهی سمت من انداخت

 .ها رو نشون داداون بهم راه نجات سرزمین گرگ -

کنجکاو و دقیق خودم را جلو کشیدم و به او خیره شدم، یعنی 

 !ها وجود داشت؟راهی برای نجات سرزمین گرگ

  !چه راهی؟ -

 .ها به دست یه آلفاسنجات سرزمین گرگ اون گفت -

گفت حالا به دست یک آلفا؟! آن آلفا که بود؟! آن آلفایی که می
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 !کجا بود؟

 !اون... اون آلفا کیه؟! الان... الان کجاست؟ -

 :لونا دستانش را درهم گره کرد و با ناراحتی گفت

ش ادونم، اون زن بهم گفت وقتی که اون نامه رو به خانوادهنمی -

تونم ازشون بخوام که توی پیدا کردن آلفا کمکم رسوندم می

  .کنن

توانستم به لونا در پیدا ای به فکر فرو رفتم، کاش من هم میلحظه

همه عذاب کردن آلفای منتخب کمک کنم، آنطور شاید آن

  .کردوجدانی که بر گردنم بود رهایم می

 !دونی که سرزمین جادوگرها کجاست؟تو... تو می -

 .لونا سری تکان داد

 .تونم با حس شیشمم اونجا رو پیدا کنمنه، ولی می -

کردم؛ جدا از پلک روی هم گذاشتم، من باید به لونا کمک می

آمد که کار عذاب وجدانم کم میشد دلم هم نمیکه با ایناین

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

61 

 .دخترک را در این راه پرخطر تنها بگذارم

 .من هم باهات میام -

 .هایش را بالا انداختلونا با تعجب ابرو

خواهی همچین کاری چی؟! آممم... منظورم اینه که چرا می -

 !بکنی؟

 .دست به سینه زده نشستم

خواد برای نجات سرزمینم یه کار بکنم، خب من هم دلم می -

تونم تو رو توی این راه پرخطر تنها بذارم. حالا درسته بعلاوه نمی

 .کمکت کنمکنم که زیاد قوی نیستم، اما سعی می

 .لونا لبخند مهربانی زد

نه منظورم این نبود، اتفاقاً تو تا همین حالا هم خیلی به من  -

 .کمک کردی

من هم لبخندی به رویش زدم، دخترک هم مثل من عجیب 

 .مهربان بود
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پس بهتره بری و استراحت کنی، چون حالت که بهتر بشه باید  -

 .بریم و سرزمین جادوگرها رو پیدا کنیم

باری از وسایل و خوراکی راهیِ می که حال لونا بهتر شد با کولهک

پیدا کردن سرزمین جادوگرها شدیم. از مکان دقیق آن سرزمین 

رو هستیم، اما دانستیم که با راه پرخطری روبهخبر نداشتیم و می

با اینحال از هیچ چیز ابایی نداشتیم و برای نجات سرزمینمان 

  .ه جان بخریمحاضر بودیم هر خطری را ب

 !حالا از کدوم طرف بریم؟ -

ی نگاهی به دور و اطرافم که سراسر درختان سر به فلک کشیده

کاج بود و تراکمشان فضای جنگل را تاریک کرده بود انداختم؛ 

گفت که باید از سمت چپ، یعنی درست قسمتی حس ششمم می

رسید برویم و سمت جنگل می های آنکه به کوه و تپه

ها مربوط میشد من خوشبختانه از تمام چیزهایی که به گرگینه

 .این حس ششم را خوب به ارث برده بودم
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کنم پشت اون حسم میگه باید از سمت چپ بریم، فکر می -

 .ها به یه جایی میرسهها و کوهتپه

لونا نگاهی به سمتی که اشاره کرده بودم انداخت و حالت زاری به 

 .خود گرفت

 .است ها؟! ولی تا اونجا که خیلی فاصلهها و کوهن تپهپشت او -

ای و گرگینه العادهای بالا انداختم، من که هیچ قدرت خارقشانه

ودم نه این دختر با آن بمی نداشتم باید نگران این میزان فاصله 

 .قدرت و سرعتش

 .خب که چی؟! بالاخره که باید از یه جایی شروع کنیم -

ها قدم با من به سمت تپهد و به ناچار همراه و هملونا سر تکان دا

  .به راه افتاد

 !ها بلندهوای چقدر این کوه -

اش انداختم و به رویش لبخند نگاهی به صورت گلگون از خستگی

 .زدم
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 .ها رو برو بالاخب تبدیل شو و سریع و راحت این کوه -

 .لونا نگاه پر تردیدی به سمتم انداخت

 !تو چی؟ تبدیل بشم؟ پس -

 .ای بالا انداختمتفاوت شانهبی

 .منم همینطوری راه میام -

 :لونا سر تکان داد و گفت

 .خواد تنهات بذارمنه منم همینطوری میام؛ دلم نمی -

باز به رویش لبخند زدم، دخترک مهربان هر روز بیشتر از دیروز با 

 .بردهایش دلم را میمحبت

 استراحت کنیم؟ وای من خیلی خسته شدم میشه یکم -

نیم نگاهی به خورشیدِ درحال غروب و پس از آن به لونایی که 

نفس میزد انداختم، در همین چند خسته و نالان ایستاده و نفس

ساعت بیش از پنج بار برای استراحت و خوردن خوراکی در راه 

 .ایستاده بودیم
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ی پیش استراحت کردیم، اینجوری باشه ولی همین چند دقیقه -

 .رسیمی دیگه هم به مقصدمون نمیهفتهتا 

 :لونا غر زد

یکم من رو درک کن راموس، من هنوز قدرت سابقم رو به  -

 .دست نیاوردم

ای نبود مجبور بودیم شب را در همین هوفی کشیدم، انگار چاره

 .حوالی بگذرانیم

که مجبوریم یه جایی رو پیدا کنیم تا شب خیلی خب، مثل این -

 .نیمرو اونجا بگذرو

 :لونا نگاهی به دور و اطرافش انداخت و در همان حال گفت

من یه غار همین دور و اطراف دیدم، شاید بتونیم شب رو اونجا  -

 .بمونیم

 .در تأیید حرفش سر تکان دادم

 .باشه، جایی که میگی رو نشونم بده -
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*** 

های خشک درختان آتشی درست روی ورودی غار با شاخهروبه

انه سیب زمینی کوچک را درون آن برای پختن کرده و چند د

 .شدن گذاشته بودم

 ها برسیم؟کنی تا فردا بتونیم به پشت اون تپهفکر می -

نگاهی به سمت لونا که بغل دستم کنار آتش نشسته و دستانش 

 .را بر روی آتش گرفته بود تا گرم شود انداختم

ا دهکده دونم، ولی باید زودتر خودمون رو به یه شهر ینمی -

برسونیم چون زیاد خوراکی همراهمون نیست و اینجا هم حیوونی 

 .نیست که بشه شکارش کرد

 .لونا سری تکان داد

فقط امیدوارم زودتر به سرزمین جادوگرها برسیم، تموم  -

ان و منتظرن که من ی من هنوز توی اون قلعه زندانیخانواده

 .نجاتشون بدم
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سر تکان دادم، هربار که او را اینطور بار من در تأیید حرف لونا این

شدم شدم؛ از خودم متنفر میدیدم از خودم متنفر میغمگین می

ها برای مردم سرزمینم که باعث و بانی تمام این زجر و مصیبت

کاری برای درست کردن این وضعیت از دستم بودم و حالا هیچ

  آمدبرنمی

 .آمدمبا تکان خوردن دستی جلوی صورتم به خودم 

 هِی راموس حواست کجاست؟ -

 .سرم را تکانی دادم تا آن افکار ریز و درشت را از سرم بیرون کنم

 .هیچی، همینجام -

 .لونا تکخندی زد

وقت ازشون آره، کاملاً معلومه. راستی پدر و مادر تو کجان؟! هیچ -

 .باهام حرف نزدی

داشت. من متعجب از سؤال او ابرو بالا انداختم، البته او هم حق 

دانست و دانستم و او چیزی از من نمیی او میهمه چیز را درباره
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اش بیشتر در عجب بودم که چطور پیش از این جلوی کنجکاوی

 .را گرفته و چیزی نپرسیده بود

 .ها پیش کشته شدنپدر و مادر من سال -

هایش گذاشت تا صدای فریاد از سر بهت و لونا دست روی لب

 .ل کندحیرتش را کنتر

 !شدن؟ کشته چجوری …وای خدای من، چ -

های آتش از یادآوری پدر و مادرم آهی کشیدم و چشم به شعله

 .دوختم، آن روزهای لعنتی را محال بود از یاد ببرم

 .ها رو کشتنها اونآشامخون -

 و دور و پادشاه فقط هاآشامخون که شنیدم من ولی …و -

 اطرافیان از هم رو مادرت و پدر که نکنه کشتن، رو اطرافیانشون

 !بودن؟ پادشاه

دستی به صورتم کشیدم؛ دروغ گفتن را دوست نداشتم، اما 

خواستم هم راستش را بگویم و طرز فکر دخترک نسبت به نمی

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

69 

 .من عوض شود

 .کردنمی خدمت پادشاه به هااون آره، …آ -

 .لونا غمگین شده نگاهم کرد

 .کنمخواستم ناراحتت ببخش، نمی -

سرم را تکانی دادم، این افکار همیشه در ذهنم بود و من دیگر به 

 .این افکار و یادآوری آن روزها عادت کرده بودم

 .عیبی نداره، من دیگه بهش عادت کردم -

تر تر و پر غصهتلخ لونا لبخند تلخی زد و من با لبخندی به مراتب

عزیزانم و جوابش را دادم. ای کاش درد من تنها از دست دادن 

تنها شدن خودم بود، ای کاش عذابی به سنگینیِ نابودی 

  !سرزمینم به گردنم نبود تا اینطور روح و روانم را نابود کند

 .ها سوختاوه این سیب زمینی -

های در دل ی لونا نگاهم را به سیب زمینیبا صدای هول زده

 .شان سوخته بود! پوست همهآتش دوختم. لعنتی
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ها را از میان آتش ه چوبی برداشتم و سیب زمینیبا عجله تک

ه کدانستم چرا مدام با حضور لونا در هرکاری بیرون کشیدم؛ نمی

 .زدمقبلاً در آن مهارت داشتم حالا گند می

 .ها را به دست لونا دادمیکی از سیب زمینی

 .شون سوختلعنتی! همه -

ه نیمی از آن وسط دو نیم کرد و درحالی ک لونا سیب زمینی را از

 :را سمت من گرفته بود گفت

درسته که پوستش یکم سوخته، ولی عوضش مغزش خوب  -

 !پخته

از این حرف لونا لبخندی روی لبم نشست، دخترک خوب بلد بود 

چطور با یک حرف من را از آن حال و هوای مزخرف بیرون 

 .بکشد

 .ههای وحشیحالا چجوری باید بخوابیم؟ اینجاها پر از حیوون -

آلود شده بود نگاه کردم؛ خودم به لونایی که چشمانش خواب
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آنقدر غرق در فکر بودم که خواب از سرم پریده بود، اما لونا را 

 .انگار طی کردن مسیر زیادی خسته کرده بود

 .تو برو توی غار بخواب، من همینجا نگهبانی میدم -

 !پس تو چی؟ -

 .ای بالا انداختمشانه

 .نمیاد من فعلاً خوابم -

 :لونا اخم کرده غر زد

 !اما اینجوری که نمیشه، تو هم نیاز به استراحت داری -

 .خیال دختر، یک نفر باید بمونه این بیرون و نگهبانی بدهبی -

 .ای متفکرانه به من خیره شدلونا لحظه

خوابم و تو نگهبانی بده و بعد خب پس اول من چند ساعت می -

 .بدم و تو بخوابی بیدارم کن تا من نگهبانی

 !داد؟ عمراًخوابیدم و لونا نگهبانی میسرم را تکان دادم، من می

 .نه، نه لازم نیست، من اصلاً خسته نیستم -
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لونا ابرو درهم کشید و با لحن خشنی که به صورت ظریفش 

 :آمد گفتنمی

رمق همسفر ی خسته و بیخوام فردا صبح با یه گرگینهمن نمی -

کنی تا من نگهبانی بدم؛ دیگه میای بیدارم می بشم، چند ساعت

 فهمیدی؟

هایی که به روی هم های درهم لونا و لبای به اخملحظه

توانستم توی ذوق فشردشان تا نخندد نگاه کردم، مگر میمی

 !دخترک بزنم؟

 !باشه، واقعاً لازم نیست اینقدر خشن برخورد کنی دختر -

با وجود غمگین بودنم  با این حرفم لونا خندید و خودم هم

 .خندیدم

 :اش را به طرفم گرفت و گفتلونا انگشت اشاره

ولی این رو جدی میگم، چند ساعت دیگه میای و بیدارم  -

 کنی؛ باشه؟می
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 .اش را آرام میان پنجه گرفتملبخند مهربانی زدم و انگشت اشاره

 .کنمباشه خانومِ خشن، میام و بیدارت می -

گشتش را که رها کردم لونا با سرعت وارد غار انسر عقب کشیده و 

های زرد و سرخِ آتش در دوختن نگاهم به شعلهشد و من باز با 

 .هایم غرق شدمگذشته

*** 

 لونا

صبح زود و اندکی پس از طلوع خورشید دوباره به راه افتادیم؛ من 

گفت که آوردم، اما راموس مینمی ها زیاد سر درکه از این مکان

ها نداریم و من امیدوار بودم که ادی تا رسیدن به پشت تپهراه زی

همینطور باشد. روز پیش چندین و چند مرتبه راموس را در بین 

بار هم اگر راه طولانی میشد همین راه مجبور به توقف کردم و این

دانستم که راموس برای رسیدن به کردم، چون میکار را می

توجه به خستگی که در  داشت و بیسرزمین جادوگرها عجله 
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داد و من پیدا بود ادامه میی راه رفتنش به خوبی صورت و نحوه

 نشاندم تا خستگی دری خستگیِ خودم او را چندی میبه بهانه

کند. گرچه که خودم هم به خاطر خونی که از دست داده بودم 

هنوز به اوج قدرت نرسیده بودم، اما در همین حال هم قدرت 

 .راموس بیشتر بود ام ازبدنی

 !دختر کجایی؟هِی  -

نیم نگاهی به راموس که کمی جلوتر از من ایستاده و به عقب 

 .برگشته بود انداختم

 .همینجام -

راموس یکی از ابروهایش را بالا پراند، ابروهایش پر و مشکی بود 

که چشمان نافذ و آبی رنگش را قاب گرفته بود و جذابیت 

 .ه بودصورتش را دو چندان کرد

 !پس چرا عقب موندی؟ نکنه باز خسته شدی؟ -

 .پوزخندی زدم و ابرو بالا انداختم
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 !من و خستگی؟ عمراً -

راموس هم پوزخندی زد و چیزی زیر لب زمزمه کرد که با وجود 

 .های تیزم قادر به شنیدنش نبودمگوش

ها نرسیم با وجود پس یکم تندتر بیا، اگه امروز هم به پشت تپه -

 .ی کممون کارمون سخت میشههآذوق

سر تکان دادم و راموس ایستاد تا من به او برسم و همراه با هم 

ی یکدیگر به قدم برداریم. لبخندی به رویش زدم و شانه به شانه

با محبتی بود و این از راه افتادیم، راموس پسر بسیار مهربان و 

و پس  دانستم که در آن شبتک تک رفتارهایش نمایان بود. می

از زخمی شدنم اصلاً خوب با او رفتار نکرده بودم و هرکس 

انداخت، اش بیرون میدیگری جای او بود مطمئناً من را از خانه

اش با من مدارا کرد و مهر خودش را به ذاتی اما راموس با مهربانی

دلم انداخت و این علاقه با دیدن رفتارهایش دم به دم بیشتر 

 !میشد
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ای را توقف کرده و پس از خوردن ناهار و لحظهبین راه چند 

گی و های سناندکی استراحت باز به راه افتادیم. مدام باید از تپه

گذشتیم و این مسیر خشک و برهوتی هیچ بی گیاه و درخت می

م توانستیجذابیتی برایمان نداشت و تنها با حرف زدن بود که می

 .کمی خودمان را سرگرم کنیم

 وقفهچندین و چند ساعت راه رفتن بی بالاخره پس از

دهکده  های غروب از آخرین تپه هم گذشتیم و به یکنزدیکی

ای کوچک که برخلاف آب و هوای سرد و خشکِ رسیدیم. دهکده

و درخت بود و مردم ها بسیار سرسبز و پر از مزرعه آن سوی تپه

 .های شیروانی داشتندهایی کوچک و زیبا با سقفآن خانه

 !قدر اینجا قشنگهچ -

 .راموس کوتاه سری تکان داد

 .، اما برای ما خطرناکهقشنگه آره -

با ابروهای بالا رفته نگاهش کردم، برای ما خطرناک بود؟! 
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 !منظورش از خطرناک چه بود؟

 !چرا خطرناکه؟ -

از زیر  ها وهمانطور که از بین مردم در رفت و آمدِ میان کوچه

لب گذشتیم راموس آرام متعجبشان میسنگینی نگاه کنجکاو و 

 :زد

ایم هر که اگه این آدمیزادها بفهمن ما گرگینهی اینواسه -

 !کشندومون رو می

 :بلندی گفتم که راموس غر زد« وای»مات و مبهوت 

 !هیس -

دست روی دهانم گذاشتم و با ترس و لرز به مردمی که متعجب و 

که شده بودم؛ با این کردند خیرهچپ نگاهمان میهرازگاهی چپ

ترسیدم من به نسبت این آدمیزادها قدرت بیشتری داشتم، اما می

چون مطمئناً کشتن من و راموسی که در مقایسه با دیگر 

ها قدرت زیادی نداشت برای این جمعیت کار سختی گرگینه
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  .نبود

 !کننکنی؟ الان بهمون شَک میچرا اینجوری نگاهشون می -

ی چشمی هم به پاییدم گوشهاطرافم را می همانطور که دور و

توانست در این شرایط اینطور خونسرد راموس انداختم، چطور می

 !باشد؟

 !کنیم؟ کارچی باید حالا …ح -

 !کار کنیم؟چی رو چی -

 :تر کردم و کنار گوشش پچ زدمخودم را به راموس نزدیک

 …بشناسن رو ما اگه …همین آدمیزادها رو، اگه -

 :میان حرفم آمدراموس 

ها مثل ما حس کنی، آدمخودت رو کنترل  فقط کافیه یکم -

های عادی شیشم ندارن و اگه عادی رفتار کنیم فرق ما رو از آدم

 .تشخیص نمیدن

کرد. من که دادم، او ترس مرا درک نمی تکانعصبی و کلافه سر 

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

79 

ین رو نشده بودم و هیچ چیز از اها روبهمثل او تابحال با آدم

 .دانستمموجودات عجیب و غریب نمی

تو چون قدرت ماورایی نداری این کار برات راحته، اما من  -

 !تونم مثل تو باشمنمی

راموس اخم درهم کرد و من با ناراحتی نگاهش کردم، منِ لعنتی 

شدم نسنجیده حرف ترسیدم یا عصبانی میمثل همیشه که می

 .زده و راموس را رنجانده بودم

 …س منرامو -

با نزدیک شدنمان به پیرمردی با ریش و موهای سفید و پوشیده 

های مندرس و کهنه ساکت شدم و همراه با راموس به در لباس

 .پیرمرد نزدیک شدم

 .سلام آقا -

پیرمرد نگاهش را بین من و راموس چرخاند و لبخندی زد؛ 

لبخندی که به جای حس خوب، حس بسیار بدی را به من 
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 .کردمنتقل می

 .سلام -

فهمیدم که با آدمیزادها بسیار راموس باز هم لبخندی زد، می

 .ترساندکرد و این بیشتر من را میمحتاطانه رفتار می

 !دونید که سرزمین جادوگرها کجاست؟ببخشید آقا شما می -

پیرمرد بار دیگر نگاهش را بینمان چرخی داد و من یخ بستم از 

 .سردی چشمان ریز و آبی رنگش

 !خواهید به اونجا برید؟برای چی می -

نگاه مرددی به من انداخت، انگار ای سکوت کرد و راموس لحظه

دانست در جواب مرد چه بگوید و از من کمک که نمی

  .خواستمی

  …خب ما …اِممم -

هایی که از آن زن جادوگر راجع به شهر سیاه ناگهان به یاد حرف

مش یک به یک از شدت که توسط جادوگرها نفرین شده و مرد
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 :مردند افتادم و گفتمبیماری می

ما از اهالی شهر سیاه هستیم و قصد داریم به سرزمین  -

 .جادوگرها بریم تا شاید بتونیم طلسم شهرمون رو باطل کنیم

کردم، اما خودم احساس مینگاه متعجب راموس را بر روی

  .ته بودمکرد چشم دوخهمچنان به پیرمرد که با تردید نگاهم می

که اینطور؛ سرزمین جادوگرها زیاد از اینجا دور نیست، اما فکر  -

 .کنم که امشب بتونید به اونجا برسیدنمی

که با تمام راموس تشکری کرد و من کلافه نفسی کشیدم، از این

ای که داشتیم باز مجبور به صبر کردن بودیم کلافه شده عجله

 .بودم

 !اینجا و در کنار ما بگذرونید؟نظرتون چیه که امشب رو  -

ها با چشمان گرد شده به پیرمرد نگاه کردم، امشب را پیش این

شناختند کشته ماندیم؟! پیش همین مردمی که اگر ما را میمی
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که من در رد تعارف پیرمرد شدنمان حتمی بود؟! پیش از آن

 :حرفی بزنم راموس گفت

 .فکر بدی هم نیست -

چنگ زدم و او روی به سمتم برگرداند، با ترس به دست راموس 

گفت که این مردم کرد؟! مگر خودش نمیداشت چه کار می

ها خواست شب را کنار اینبرایمان خطرناکند؟! حالا می

 !بگذرانیم؟

 !ها بمونیم؟چی داری میگی راموس؟ شب رو پیش این -

 :راموس زیر سنگینیِ نگاه پیرمرد آرام لب زد

تونیم شبونه به سمت سرزمین جادوگرها میای نداریم، نچاره -

 .راه بیوفتیم

 :با غصه و ترس نالیدم

 .ها ندارمولی من حس خوبی به این -

 .راموس با کلافگی سر تکان داد
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 .ای جز این نداریمدونم، ولی گفتم که چارهمی -

اش به راه به ناچار قبول کردم و پشت سر پیرمرد به سمت خانه

 .افتادیم

 .ی مند، این هم خونهبفرمایی -

ی ی پیرمرد دوختم. خانهسر بلند کردم و نگاه مبهوتم را به خانه

ی این پیرمرد درست تمام مردم شهر کوچک و زیبا بود، اما خانه

 مثل خودش قدیمی، تاریک و ترسناک بود. تمام دیوار، سقف و

های اش از سنگ ساخته شده و پنجرهحتی کف زمینِ خانه

 .های ضخیم و تیره پوشانده شده بودنددهبزرگش با پر

 .ی بالا بمونیدتونید امشب رو توی آخرین اتاق طبقهشماها می -

های سنگی و پر از ی پیرمرد را دنبال کردم و به پلهانگشت اشاره

رسید نگاه کردم، هیچ از بودن در این ی بالا میترکی که به طبقه

خانه و فکر به تنها  خانه حس خوبی نداشتم و سوت و کور بودن

 .انداختماندن با این پیرمرد بیش از پیش به وحشتم می
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 .باشه، متشکریم -

راموس دست من را گرفت و منی که همچنان با ترس و نگرانی 

کردم به همراه ی ساکت و تاریک را نگاه میدور و اطراف این خانه

 .ها بالا کشاندخودش از پله

 !ترسم راموسمن می -

گاهی به من کرد و لبخندی زد؛ لبخند او هم آغشته به راموس ن

 .کرد آرامشش را حفظ کندترس و اضطراب بود، اما سعی می

 .نترس چیزی نمیشه -

همراه با راموس از جلوی چند اتاق توی راهرو گذشتیم و به 

آخرین اتاق که پیرمرد گفته بود رسیدیم. اتاقی با دری فلزی و پر 

تر شبیه به یک زندان بود تا یک اتاق از چِفت و بَست که بیش

 .ساده

 !کنم اینجا یه جوریهحس می -

 :کرد گفتراموس همچنان که در اتاق را باز می

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

85 

خیال دختر، بهتره یکم خونسرد باشی و به چیزهای خوب بی -

 .فکر کنی

پشت سر راموس قدمی به داخل اتاق گذاشتم و در همان حال 

 :گفتم

ین شرایط چه چیز خوبی هست که من میشه بگی الان و توی ا -

 !بخوام بهش فکر کنم؟

 .ای بالا انداختراموس شانه

تونی به این فکر کنی که حداقل حالا توی جنگل نیستیم و می -

 .های وحشی نمیشیمخوراک حیوون

با انزجار به در و دیوار سیاه رنگ و سنگی اتاق و آن دو تخت 

 این اتاق شبیه به یک زندان ی دیوار نگاه کردم، واقعاًفلزیِ گوشه

هایی که به پنجره متصل شده بودند هم این حس را بود و نرده

 .کردتقویت می

دادم حالا توی جنگل باشم تا این اتاق که شبیه من ترجیح می -
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 .یه زندونه

 !خیال دختر، تو که اینقدر غرغرو نبودیبی -

داد دا میهای فلزی که قیژ قیژ صخودم را بر روی یکی از تخت

 :رها کردم و با کلافگی گفتم

که هیچ ی اینکه از این وضعیت خوشم نمیاد، واسهی اینواسه -

 .حس خوبی به این خونه و صاحبش ندارم

 .راموس در تأیید حرفم سرش را تکانی داد

ای جز موندن توی این من هم از اینجا خوشم نمیاد، ولی چاره -

توی شب به سمت سرزمین خواستیم خونه نداشتیم. اگه می

خواستیم شدیم و اگر هم میجادوگرها راه بیوفتیم حتماً گم می

های وحشی سروکله توی جنگل اطراق کنیم باید با حیوون

  .میزدیم، باور کن این بهترین راه بود

نگاهی سمت من که هچمنان بر روی تختِ سفت و ناراحت تکان 

 :خوردم انداخت و ادامه دادتکان می
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ا فقط همین یه امشب رو اینجاییم، پس بهتره بخوابیم تا صبح م -

 .زود بتونیم به سمت سرزمین جادوگرها راه بیوفتیم

میل سر تکان دادم؛ خودم را به انتهای تخت رساندم و درحالی بی

ی سفید رنگ و چرک بر روی تنم که قصدی برای انداختن ملحفه

 .نداشتم دراز کشیدم

*** 

 راموس

زم و چوب خشک در وسط میدان شهر مهیا شده بود، تَلی از هی

ها جار زده بودند که در تمام سرزمین گرگ آشامجارچیانِ خون

 اش را در آتش خواهند سوزاند و ازدر میدان شهر پادشاه و ملکه

دیدن این صحنه تمام مردم سرزمین خواسته بودند که برای 

این خبر نحس در بیایند. من هم دل توی دلم نبود و از شنیدن 

رفت که من باعث و بانی این اتفاقات سوختم. یادم نمیتب می

بودم و دست آخر خودم با کمک پِدرو یکی از فرماندهان وفادار 
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  .پدر از مهلکه گریخته بودم

ای که در آن پناه گرفته بودیم بیرون با همان حال خراب از خانه

راهی برای آزادی پدر و زدم، پِدرو بیرون رفته بود تا شاید بتواند 

که بیرون رفتنم در شرایطی که تمام مادرم پیدا کند. با این

گشتند بسیار خطرناک بود، اما خودم را ها به دنبالم میآشامخون

بار برای آخرین بار گفت که اینبه میدان شهر رساندم؛ حسم می

بینم و این حس، حال بدم را تشدید است که پدر و مادرم را می

  .کردمی

هایشان خوشحال و عیتی که بعضیلای جمخودم را لابه

هایشان غمگین بودند پنهان کرده بودم و منتظر دیدن پدر بعضی

های غروب پدر و مادرم را به همراه و مادرم بودم. بالاخره نزدیکی

چند نفر از سربازان و فرماندهان به میدان شهر آوردند و در کمال 

آنان بود و این یعنی پایان همان اندک  تعجب پِدرو هم در میان

  .امید من برای آزادی پدر و مادرم
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حکم پادشاهشان را  آشامجارچی جار میزد، یکی از سربازان خون

مبهوت  ای برپا کرده بودند، من اما مات وخواند و مردم همهمهمی

  .شنیدممانده بودم و هیچ صدایی را نمی

ه در زیر آنان پر از هیزم بود بستند؛ هایی کپدر و مادر را به پایه

چند نفری از مردم برای نجات جان پدر و مادر به سمت سربازان 

ای جز کشته و ور شدند، اما خودشان هم نتیجهپادشاه آلفرد حمله

یا زندانی شدن نگرفتند. یکی از سربازها که مشعل به دست 

ا شدت ام بداشت به پدر و مادر نزدیک شد؛ قلب من درون سینه

مردم، اما خواست مثل پدر و مادر میتپید و من هم دلم میمی

توانستم مثل یک من حتی جرأت مردن هم نداشتم و تنها می

موجود ضعیف و ترسو تماشا کنم و اشک بریزم. سرباز با مشعل 

ها را آتش زد و در یک چشم به هم زدن آتش درون دستش هیزم

کشید. چشمانم را با درد و  ها به سمت بالا شعلهاز میان هیزم

وحشت بستم و از ته دل فریاد زدم؛ من اگر نبودم حالا وضعیت 
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شد که جلوی چشمان مردم گونه نمیپدر و مادرم این

کشیدم و سرزمینشان سوزانده شوند. با بغض و گریه فریاد می

ی پدر و مادرم های به آتش کشیده شدهاشک چشمانم تصویر تن

کشیدم و پدر و مادرم کردم، جیغ میرد. گریه میکرا برایم تار می

لای آن جمعیت پر از هیاهو صدای یک زدم، اما در لابهرا صدا می

 .رسیدپسربچه به گوش کسی نمی

 .شو بیدار راموس …راموس -

شنیدم، صدای مهربان کسی را در میان آن لحظات وحشتناک می

ت که از شر آن گذاشاما انگار دستی محکم مرا نگه داشته و نمی

مهربان باز در گوشم طنین  کابوس رها شوم. صدای ظریف و

داد بالاخره مرا از آن ام را تکان میکه شانه انداخت و دستی

 .کابوس بیرون کشید

 .بینیبیدار شو راموس، داری خواب می -

چشمانم را گشودم و با حرکتی ناگهانی روی تخت نیمخیز شده 
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 .به تمام تنم خیسی عرق نشسته بود نفس میزدم ونشستم، نفس

  دیدی؟میخوبی راموس؟ داشتی کابوس  -

ها را در بیداری سرم را آرام تکانی دادم، من یکبار این کابوس

  .کردمدیده بودم و حالا هرشب و هرشب مرورشان می

 .ببخش بیدارت کردم -

در عالم خواب هم صدایش لونا لبخند مهربانی زد، عجیب بود که 

 .کردرامم میآ

 دیدی؟خواهی بگی چه کابوسی داشتی میعیبی نداره، می -

مادرم  دیدم، همون روز که پدر وها رو میخوابه گذشته داشتم -

 …رو

 .با شنیدن صدایی از بیرون حرفم را قطع کردم

 !چی شد راموس؟ -

ی سکوت بالا گرفتم، درست حدس زده کف دستم را به نشانه

 .آمدبیرون میبودم و صدایی از 
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 !شنوی؟تو هم می -

 .لونا پس از مکثی سر به تأیید تکان داد

 !آره، صدای چیه؟ -

ی سفید رنگ را از آنکه جوابی برای سؤالش داشته باشم ملحفهبی

روی خودم کنار زدم و آرام از تخت پایین آمدم. لبخند اطمینان 

، کرد زدمبخشی به روی لونا که سر برگردانده و نگاهم می

که در این خانه بودیم ترسیده بود و دخترک همینطور هم از این

خواست با بروز دادن ترس و نگرانی خودم حالش را حالا دلم نمی

 .بدتر کنم

های فلزیِ پنجره به خودم را به پنجره رساندم و از میان میله

توانستم بیرون نگاه کردم. با وجود تاریک بودن هوا، اما می

 .آمدند را ببینموشی که به سمت این خانه میپلشکریان سیاه

 !لعنتی! اینجا چه خبره؟ -

لونا با شنیدن حرفم از جایش بلند شد، به سمت پنجره آمد و 

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

93 

 .مثل من به بیرون نگاه کرد

 !ان؟ها دیگه کی... ایناین -

که بخواهم جوابی بدهم حواسم به پیرمردی که دوان پیش از آن

رساند ر سیاه پوش و اسب سوار میدوان خودش را به آن لشک

رفت، اما خانه بود که به سمتشان میجلب شد. انگار همان صاحب

 !رفت؟ها که بودند که پیرمرد به استقبالشان میچرا؟! آن

 این همون پیرمردِ نیست که ما رو آورد اینجا؟ -

 :در جواب لونا با صدایی آرام لب زدم

 .چرا، خودشه -

توانستم کردم، از همان فاصله هم می هایم را تیزکمی گوش

صدای گفتگوی پیرمرد با آن مرد که سوار بر اسبش جلوتر از 

 .لشکرش ایستاده بود را بشنوم

 .خیلی خوش اومدین قربان -

مرد اسب سوار با صدایی دورگه و گرفته که عجیب هم برایم آشنا 
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 :آمد گفتمی

 !ها کجا هستن؟اون -

 .کنجکاوی به سمت من انداختلونا نگاه متعجب و 

 !دارن راجع به کی حرف میزنن؟ -

که بتوانم صدایشان را بشنوم انگشت روی لبم گذاشتم و برای آن

 :رو به لونا گفتم

 !هیس -

 :پیرمرد در جواب مرد گفت

 .ی من هستنهمینجا توی خونه -

 :آمد گفتمرد درحالی که از اسبش پایین می

ات بهمون دروغ نگفته باشی خانوادهامیدوارم به خاطر آزادی  -

 !ی پیر، وگرنه پادشاه آلفرد ازت خیلی عصبانی میشهگرگینه

اون دو تا گرگینه الان توی  نه قربان باور کنید دروغ نگفتم، -

 .من خوابیدن یخونههاییکی از اتاق
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ها که بودند؟! چرا با شنیدن جوابش اخم درهم کشیدم، این لعنتی

  !رف میزدند؟ی ما حدرباره

 !کنن؟می صحبت ما یدرباره دارن هااین …ای -

هایی سرم را آرام بالا و پایین کردم، نکند این پیرمرد از گرگینه

کدام از کردند؟! اما چطور هیچها همکاری میآشامبود که با خون

 !ی گرگینه بودن آن پیرمرد نشده بودیم؟ما متوجه

 .بریم اینجا از باید …باید -

 :ونا که همچنان ترسیده و مبهوت مانده بود پرسیدل

 !بریم؟ ولی کجا؟ -

ها ی اینسرم را کلافه تکانی دادم، حالا وقت نداشتیم که درباره

 .دادیمکردیم و جانمان را نجات میحرف بزنیم؛ باید فقط فرار می

 .دونم، هرجایی غیر از اینجانمی -

فهمیدم آن لشکر یم، نمیو با عجله به سمت در رفتم تا بیرون برو

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

96 

دانستم که اگر دستشان که بودند و چه قصدی داشتند؛ فقط می

  .به ما برسد چیزهای خوبی در انتظارمان نخواهد بود

ی در گذاشتم و آن را به پایین کشیدم، اما دست روی دستگیره

بار با شتاب و قدرت بیشتری امتحان در باز نشد. دوباره و این

، در لعنتی قفل بود و ما از آن پیرمرد رکب شدکردم، نه نمی

 !خورده بودیم

 !باز نمیشه، اون پیرمرد لعنتی در رو از بیرون قفل کرده -

ای تا گریه کردن لونا مغموم و درحالی که از ترس و نگرانی فاصله

 :نداشت نالید

  !کار کنیم؟حالا باید چی -

باید هرطور که نگاه کلافه و مضطربی به سر تا سر اتاق انداختم، 

  !کردیم؛ اما چگونه؟شده خودمان را از این اتاق لعنتی خلاص می

ها بیوفتیم هردومون رو کار کنیم؟! اگه به دست اونحالا چی -

 !کشنمی
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گرفت جای غر نگاه خشمگینی سمت لونا انداختم؛ چرا یاد نمی

 !زدن کمی فکر کند؟

  !ی یأس نخونی؟میشه اینقدر آیه -

رفتم تا شاید راهی برای نجات که سمت پنجره میدر حین این

 .جانمان پیدا کنم صدای لونا را شنیدم

ی یأس؟! الان توی این وضعیت چه جای امیدواری هست آیه -

 !ازش حرف بزنم آخه؟که من بخوام 

های حفاظ پنجره گره زدم و سعی کردم هایم را به دور میلهمشت

ا قدرت کمی که من داشتم این ها را از هم فاصله بدهم، اما بآن

  .کار برایم ممکن نبود

 !بس کن لطفاً -

که الان که یادت رفته اینبس کنم؟! چی رو بس کنم؟! مثل این -

توی این موقعیت گیر افتادیم تقصیر توعه؟! چقدر بهت گفتم که 

 !حس خوبی به این خونه و اون پیرمرد لعنتی ندارم؟
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 دم؛ الان چه وقت اینعصبی و کلافه سر به سمتش چرخان

 !ها بود آخر؟حرف

خیلی خب اصلاً تقصیر منه، ولی الان جون هر دومون توی  -

ها بیای به من کمک کنی که بتونیم خطره؛ میشه جای این حرف

از اینجا بریم بیرون؟ قول میدم بعداً اجازه بدم که هرچقدر دلت 

 !خواست سرم غر بزنی

تر کرد که پشت چشمی برایم این حرفم انگار لونا را کمی آرام

 :تر گفتنازک کرد و با لحنی نرم

 !البته اگه بعدی وجود داشته باشه -

 .به سمتم آمد و پشت سرم ایستاد

 !کنی؟کار میمیشه بگی داری چی -

 :ها را کمی کنار بزنم گفتمهمچنان که زور میزدم تا شاید حفاظ

یکم از هم ها رو خم کنم، اگه بتونیم خوام این حفاظمی -
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شون بدیم شاید بشه که از بینشون رد بشیم و از اینجا بریم فاصله

 .بیرون

 !مطمئنی میتونی؟ -

چپی سمتش انداختم، در این وضعیت این چه سؤالی نگاه چپ

 !بود؟

 !تو راه حل بهتری سراغ داری؟ -

 .لونا سر در رد سؤالم تکان داد

 .پس بیا کمکم کن لطفاً -

را گرفتم و لونا سمت دیگرشان را و شروع ها من یک سمت میله

به تلاش کردیم. صدای لشکر اسب سواران داشت نزدیک و 

تر میشد و این اضطراب و استرسِ هردویمان را بیشتر نزدیک

 .کرده بود

 !ها خیلی محکمهلعنتی، این -

توانستم به همین راحتی تسلیم شوم. باز هم تلاش کردم، نمی
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بیایند و ما را با خود به سرزمین توانستم بگذارم که نمی

هایم ها ببرند! درحالی که از شدت ترس و تقلا نفسآشامخون

 :یکی در میان شده بود ناامیدانه گفتم

 .اینجوری نمیشه، باید یه فکر دیگه بکنیم -

 !مثلاً چه فکری؟ -

بود؟! ام را دور تا دور اتاق گرداندم، باید یک راهی مینگاه کلافه

ها بیوفتیم! آشامما به همین راحتی به چنگال آن خون شد کهنمی

ها که افتاد فکری در سرم جرقه های فلزی تختچشمم به پایه

 .زد؛ خودش بود

 !خودشه -

 .لونا با تعجب نگاهم کرد

 !چی خودشه؟ -

هایی بلند و با شتاب به ی پنجره کشیدم و با قدمهادست از میله

 .سمت تخت رفتم
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ها استفاده ها برای خم کردن اون حفاظین پایهتونیم از امی -

 .کنیم

اش را لونا هم چند قدمی به تختی که من با آن درگیر بودم تا پایه

 .از جای در بیاورم نزدیک شد

 کار کنی؟خواهی چیمی -

ی تخت شدم و درحالی که بالاخره موفق به بیرون آوردن پایه

 :م گفتمرفتی تخت به سمت پنجره میهمراه با پایه

ها ها بکنم تا زودتر بتونیم اینخوام این پایه رو اهرمِ این میلهمی -

 .رو کنار بزنیم

ها فرستادم و با گرفتن قسمت انتهایی ی تخت را به میان میلهپایه

 .شروع به هلُ دادن آن به سمت مخالف کردم پایه

*** 

 لونا

 !ها میان بالاوای دارن از پله -
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ه سمت من که پشت سرش ایستاده و در خم راموس نیم نگاهی ب

 :کردم انداخت و گفتها کمکش میکردن میله

 .نگران نباش، چیزی نمونده -

ها کج شد و ما به سرعت سراغ یکی از میله و در همان لحظه

 .ی بعدی رفتیممیله

 .همین یکی رو کج کنیم تمومه -

میشد نگاه تر نزدیک و نزدیک با شنیدن صدای پایی که هر لحظه

ها رحم ندارند و آشامدانستم که خونهراسانم را به در دوختم، می

  .گرفتند کارمان تمام بوداگر ما را می

 !دارن به اتاق میرسن -

خودم هم دست  شنیدم وهای راموس را مینفس زدنصدای نفس

 .کمی از او نداشتم. با شنیدن صدای تق قفلِ در از جای پریدم

 !وس، دارن میان توزود باش رام -

کنم تو یجوری تونم، باید تا من این میله رو خم مینمی -
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 .جلوشون رو بگیری

 !گفت؟مبهوت مانده نگاهش کردم، من را می

 !من جلوشون رو بگیرم؟ -

 :داد غر زدی فلزی را به هُل میراموس همانطور که پایه

 !ای هم اینجا هست؟مگه جز تو کس دیگه -

توانستم جلوی سمتش انداختم؛ آخر من چگونه میای نگاه کلافه

 !ورودشان به اتاق را بگیرم؟

  !آخه من چجوری جلوشون رو بگیرم؟ -

بار هردویمان را از جای پراند. صدای باز شدن قفل دوم در این

 :اش غریدهای بهم کلید شدهراموس از میان دندان

  !ن توپشت در که نتونن بیاها رو بذار برو یکی از تخت -

ها رفتم، صدای گفتم و با عجله به سمت یکی از تخت« ایباشه»

شنیدم و قلبم از ترس و وحشت هایشان پشت در اتاق را میپچپچ

 !تپید انگاردرون گلویم می
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 !فقط زودتر -

خودم را با عجله به پشت تخت رساندم و روی زانوهایم نشستم؛ از 

کردم. دستانم کار را میینام مطمئن نبودم، اما باید اقدرت بدنی

های تخت بند کردم و هُلی به تخت دادم؛ اگر قبل از را به گوشه

ای توانستم با یک حرکت تخت را به گوشهزخمی شدنم بود می

پرت کنم، اما حالا قدرتم کم شده بود و باید از تمام زور و قدرتم 

 .کردمکار استفاده میبرای این

این تخت هم تنها  ر رساندم،دا به زنان تخت رنفسخسته و نفس

 توانست برای چند دقیقه جلویشان را بگیرد و باید در همینمی

دادیم. با صدای چند دقیقه هرطور که شده خودمان را نجات می

جای  ی در و هُلی که به در وارد شد ازبالا و پایین شدن دستگیره

 .پریدم و با ترس از در فاصله گرفتم

 !ل راموس، عجله کندارن میان داخ -

 :داد جواب دادراموس همانطور که با تمام توان پایه را هُل می
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 .الان تموم میشه -

نگران و وحشت زده نگاهم را بین راموس و دری که داشت توسط 

 .ها گشوده میشد گرداندمآشامآن پیرمرد گرگینه و خون

 .کننتو رو خدا زود باش، الان در رو باز می -

 :از همان پشت در فریاد زد مآشامرد خون

بیاید این در رو باز کنید، اگه خودم بازش کنم اصلاً به نفعتون  -

 !نیست

با وحشت چند قدمی را عقب عقب رفتم و به راموس نزدیک 

لرزید؛ اگر یک زدم و تمام تنم از وحشت میشدم. نفس نفس می

نفر بود، یا اگر آن پیرمرد لعنتی همراهشان نبود شاید 

توانستیم جلویشان بایستیم، اما حالا اگر دستشان به ما می

 .آمدکاری از ما برنمیرسید هیچمی

 !تمومه، بیا بریم -

های خم شده با سرعت به سمت راموس برگشتم و با دیدن میله
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ها شدن آشاملبخند خوشحالی زدم، دوباره اسیر دست آن خون

 .خواستمآخرین چیزی بود که می

 .اول تو برو -

ها ی میان میلهسری تکان دادم و به پنجره نزدیک شدم؛ فاصله

من و راموس آنقدرها هم زیاد نبود، اما جای خوشحالی داشت که 

 .گذشتیمی درشتی نداشتیم و راحت از میانشان میجثه

 !آروم برو، مراقب باش -

کار را ی پنجره گذاشتم و خودم را بالا کشیدم؛ ایندستانم را لبه

ی لعنتی فرار کنم قلعهخواستم از آن دیگر وقتی که میبار یک

داده بودم و برایم تازگی نداشت. راموس برگشت و  هم انجام

نگاهی به در که تقریباً باز شده بود انداخت و من با تمام سرعتی 

توانستم از پنجره عبور و خودم را با دستانم از آن طرف که می

 .پنجره آویزان کردم
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مان از آنجا تا زمین زیاد نبود، اما زمین زیر پایمان صلهکه فابا این

 .سنگی بود و با افتادن به روی زمین احتمال آسیب دیدنمان بود

  !کنی پس؟! دارن میانکار داری میچی -

نیم نگاهی به بالا و راموسی که منتظر پریدن من بود انداختم. 

 .پریدمکار نبود، باید میای جز اینچاره

ی پنجره باز دستانم را از لبه را بستم و در یک لحظهچشمانم 

کردم و پریدم. همانطور که انتظارش را داشتم پس از پریدن و 

فرود آمدن به روی زمین درد شدیدی در مچ پایم پیچید و باعث 

 .شد که به روی زمین بیُفتم

 !لونا خوبی؟ -

بود با درد چشم باز کردم و به راموسی که بالای سرم ایستاده 

 .نگاه کردم

 .کنهپام درد می -

راموس نیم نگاهی به پشت سرش انداخت و انگار که حرفم را 
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 :نشنیده باشد گفت

 !باید بریم، دارن میان دنبالمون -

 !شنید واقعاً؟ی مبهوتی کردم، صدایم را نمیخندهتک

 .کنهشنوی مگه؟ دارم میگم پام درد مینمی -

  .انداخت و کلافه پوفی کشیدراموس باز نگاهی به پشت سرش 

تو برو راموس، من هم اگه بتونم یه جوری خودم رو بهت  -

 .رسونممی

همانطور که کنارم خم میشد ای به من رفت و راموس چشم غرّه

 :غرید

رحم تنها های بیآشامخواهی من برم و تو رو با این خونمی -

 !بذارم؟ عمراً

به شیرینی قند به قلبم  از حرفش لبخندی بر لبم نشست و چیزی

سرازیر شد. چقدر این پسر مهربان بود که با وجود تمام 

 !های من حاضر نبود تنهایم بگذاردبدخلقی
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 .دستت رو بنداز دور گردن من و آروم بلند شو -

همانطور که گفته بود دستم را دور گردنش انداختم و راموس با 

 .ی زمین بلند کردانداختن دستش به دور کمر باریکم من را از رو

 تونی راه بیای؟می -

توانستم راه بروم، اما آرام سری تکان دادم؛ با این وضعیت می

سرعت راموس را هم برای فرار کم کرده بودم و این درحالی بود 

را در پشت سرمان  آشامهای لشکر خونکه صدای پای اسب

 .شنیدممی

 .باید تندتر بریم، دارن بهمون میرسن -

های راموس سعی اختن نیمی از وزن بدنم بر روی شانهبا اند

تر قدم بردارم، اما آن لشکر کردم با همان پای دردناکم سریعمی

آمدند و آرام و قرار برایمان سوار بر اسب پا به پایمان می

  .گذاشتندنمی
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 !من خسته شدم، تا کی قراره اینجوری بدوییم؟ -

دی زد، خستگی از سر و راموس نیم نگاهی سمتم انداخت و لبخن

 .بارید و صورتش سرخ و از عرق خیس شده بودرویش می

تونیم از تر میباید از دهکده بریم بیرون، توی جنگل راحت -

 .دستشون فرار کنیم

فرسایی بود، ما به سختی در آن تاریکی لحظات سخت و طاقت

 ها ودویدن بودیم و با رد شدن از میان کوچه شب درحال

ها فاصله بگیریم و آشامکردیم از خونهای مردم سعی میمزرعه

آمدند و هرچیزی ها با تمام سرعت به دنبالمان میآشاملشکر خون

  .کردندکه در سر راهشان بود را ویران می

تونین از دست ما فرار کنین، پس به نمی شما دوتا گرگینه -

  !نفعتونه که تسلیم بشید و با همکاری کنید

میتی بدهیم به اه آشامبخواهیم به فریادِ مرد خون آنکهبی

ها شدن آشامهایمان سرعت دادیم، مطمئناً تسلیم خونقدم
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 !خواستیمآخرین چیزی بود که هردوی ما می

جای  توانستیمبا دیدن درختان کاجِ سر راهمان لبخندی زدم؛ می

ی لاگرفت در لابهدویدن و فرار کردنی که تمام توانمان را می

 .ها دست از سرمان بردارندآشامدرختان قایم شویم تا لشکر خون

باید ازشون فاصله بگیریم، تا بتونیم بریم توی جنگل و قایم  -

 .بشیم

دادم و سعی کردم با وجود پای  در تأیید حرف راموس سری تکان

دردناکم با تمام توان بدوام، مطمئناً این تنها راه و بهترین راهی 

 .یمبود که داشت

با تمام سرعت خودمان را به جنگل و انبوه درختانش رساندیم، 

شنیدم و از ها را همچنان در پشت سرمان میصدای پای اسب

خستگی چیزی نمانده بود که پخش زمین شوم، اما مقاومت 

خواستم به دست کردم چون نمیکردم. مقاومت میمی

بودم که سرزمینم  ام قول دادهها بیفُتم، چون به خانوادهآشامخون
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خواستم به خاطر خستگی همه چیز را خراب را نجات بدهم و نمی

 .کنم

 .اَزمون فاصله گرفتن -

و به پشت سرم نیم نگاهی انداختم، خوشبختانه سر چرخاندم 

ی چندمتری ها را گرفته و فاصلهانبوه درختان جلوی سرعت اسب

 .بینمان انداخته بود

 .ها قایم بشیمدرخت تونیم بریم بینحالا می -

راموس واکنشی نشان بدهم دستم  که بتوانم به حرفپیش از آن

پشت یک درختِ تنومند  کشیده شد و در آغوش گرمِ راموسی که

 .پناه گرفته بود فرو رفتم

چشمانم را بسته بودم، ضربان تند و محکم قلبِ راموس را در زیر 

دم و راموس های خونفس زدنکردم و صدای نفسدستم حس می

شنیدم. من و راموس پشت تنها صدایی بود که در آن لحظات می

پنهان شده  آشامدرخت بزرگ و تنومندی از دید لشکریان خون
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ها ما را پیدا کنند و آنوقت معلوم ممکن بود آن بودیم؛ هر لحظه

آمد، اما من با این وجود آرام نبود که چه بالایی بر سرمان می

جای کنکاشِ موقعیت خطرناکمان به وضعیت  ذهنم به بودم و

زده پرداخت و من خجالتخودم در آغوش گرم و امنِ راموس می

  .های قلبی که از کنترلم خارج میشدبودم از تپش

چشمانم را باز کردم و آرام که سر بالا آوردم و نگاهم در نگاه 

روی صورتم بود گره خورد؛ حالم دست راموسی که صورتش روبه

نبود و من مسخ چشمان آبی رنگ و نافذش شده بودم. این  خودم

های قلبم از چه بود؟! این حس رخوتی که از نگاهش و از تلاطم

ی چه بود؟! نه داشتم نشانه هایش به صورتمبرخورد نفس

خواستم که آن لحظات آرام و زیبا را با فکر به دانستم و نه میمی

ها از جای پای اسب این موضوعات بگذرانم. با شنیدن صدای

پریدم و ناخودآگاه دوباره خودم را به آغوش راموس انداختم و او 

که انگار ترسم را درک کرده بود دست دور شانه و کمرم پیچاند و 
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تن لرزانم را در برگرفت و من چه مرگم شده بود که در آن 

 !لحظات حتی درد پایم را هم فراموش کرده بودم؟

 !ن؟ خودم دیدم که به این سمت اومدنها کجاپس اون لعنتی -

ی لشکر آلفرد بود. شناختم؛ صدای فرماندهمن این صدا را می

اش دستور زندانی کردن تمام همان که به سربازان لعنتی

ام را داد، همانی که مرا با شمشیر زهرآلودش زخمی کرده خانواده

بود. لرزش تنم از شنیدن صدایش بیشتر شد، اما این لرزش از 

 .ترس نبود؛ از کینه و نفرتی بود که این مرد در دلم کاشته بود

 !هیش، چیزی نیست. آروم باش؛ آروم -

دانست از حال من که کلافه پلک روی هم فشردم، راموس چه می

توانستم آرام باشم وقتی که آن گفت آرام باشم؟! چگونه میمی

د؟! آمکاری از دستم برنمیمرد لعنتی نزدیکم بود و من هیچ

توانستم آرام باشم وقتی که دندان روی هم ساییدن و چگونه می

  !کردم؟دست مشت کردنِ راموس را حس می
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 .که اینجا نیستن قربانمثل این -

 :فریاد زد آشاممرد خون

ها، شنیدین چی گفتم؟! باید برید دنبالشون بگردین لعنتی -

 !کشمپیداشون کنین وگرنه همتون رو می

هایشان را که شنیدم نفسم را عمیق بیرون ن قدمصدای دور شد

توانستم مردی خورد که نمیدادم، حالم از خودم و ضعفم بهم می

س ام کرده بود را به سزای اعمالش برسانم. راموکه آنطور زخمی

جای خالی دستانش انگار  ام باز کرد ودست از دور کمر و شانه

م؛ خت روی زمین آوار شده تکیه داده به درتوانم را گرفت کتمام 

ی هتمام اتفاقات امشب چیزی فرای تصورم بود. رفتن به آن خان

ها و نجات پیدا کردنمان از آشامرو شدنمان با خونقدیمی، روبه

وقت انتظارش را نداشتم و ها اتفاقاتی بود که هیچدست آن

 .تمامشان در یک شب برایمان اتفاق افتاده بود
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 لونا حالت خوبه؟ -

بلند کردم و نگاه غمگینم را به راموس دوختم، در آن وضعیت  سر

 .توان تحلیل و تفسیرِ احساسم به او را دیگر نداشتم

 !خوبم؟ -

ام که همچنان پوزخند تلخی زدم، خوب بودم؟! با یادآوری خانواده

 !توانستم خوب باشم؟ها اسیر بودند میآشامدر چنگال خون

 .نیستم راموس؛ خوب نیستم -

 .دار نشستراموس کنارم روی زمین گِلی و نم

ها برگردن و دوباره بخوان همه چیز تموم شده لونا؛ تا اون -

 .دنبالمون بگردن صبح شده و ما از اینجا رفتیم

کرد و من لرزانی کشیدم، او به چه چیزی فکر مینفس عمیق و 

 !به چه چیزی؟

ی ون قلعهی من توی اهیچ چیز تموم نشده راموس، خانواده -

رحم داره اداره لعنتی اسیرن. سرزمینمون به دست اون آلفرد بی
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 .کاری نتونستیم بکنیممیشه و ما هنوز هیچ

دانستم چرا هر راموس نگاه از من دزدید و سر پایین انداخت، نمی

آمد ی من و سرزمینمان به میان میموقع که حرف از خانواده

 !اینطور چشمانش غمگین میشد

 .میگی؛ هنوز هیچ چیز تموم نشدهراست  -

ای در جنگل تاریک پیش سر بالا گرفت و نگاهش را به نقطه

رویمان دوخت. نگاهی که حالا به جای غم، خشم و نفرت را در 

 .دیدممی هانِی آننیِ

 .کنیمولی ما تمومش می -

گذشت که این را نگاه متعجبم را به او دوختم، در سرش چه می

 !گفت؟می

ی ها نه تنها خانوادهسرزمین جادوگرها میریم و با کمک اونبه  -

 .تموم سرزمینمون رو نجات میدیمتو رو بلکه 

سر چرخاند و نگاهش را به نگاه متعجب من دوخت و قلبم تپش 

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

118 

این وضعیت دست مشت کردم،  تندش را از سر گرفت؛ کلافه از

 این حال و احوالات عجیب چه بود که امشب دست از سر من

 !داشت؟برنمی

 !این رو بهت قول میدم لونا -

همه سختی به سرزمین جادوگرها رسیده بالاخره پس از آن

ی آن زن پر از عجایب بود و ما را بودیم؛ سرزمینی که طبق گفته

های این کرد. خانهبیش از پیش شگفت زده می هر لحظه

 ای که از آن گذشته بودیم تفاوتیسرزمین زیاد هم با دهکده

تابحال دیده بودیم فرق  نداشت، اما مردمش با تمام افرادی که

هایی داشتند. مردم سرزمین جادوگرها ردَاهایی تیره به تن و کلاه

مشکی و نوک تیز به سر داشتند و هر کدام یک تکه چوب که 

دانستم برای چیست در دست داشتند، برعکس مردم آن نمی

تند و ما راحت ی لعنتی هیچ توجهی به ما نداشدهکده

  .توانستیم به راهمان ادامه بدهیممی
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 !تونیم وارد قصر پادشاه بشیم؟دونی چطور میتو می -

ام در راه برگشتم و از سرِ شانه نگاهی به راموسی که شانه به شانه

داشت انداختم، بعد از اتفاقات آن سنگیِ وسط شهر قدم برمی

بیشتر توی خودش  شب در جنگل زیادی ساکت و آرام شده بود و

 .بود و من هیچ از این وضعیت راضی نبودم

 .دونم، اون زن به من چیزی نگفتنمی -

 !اش هم چیزی ننوشته بود؟توی نامه -

 .ای بالا انداختمشانه

تونستم دونم، اون نامه به یه خطی نوشته شده بود که نمینمی -

 .بخونمش

د و یک کلام از کرزبان باز می راموس کلافه پوفی کشید، کاش

گفت که من اینطور ی خودش میدلیل این حال و احوالات کلافه

 .گیج و حیران نباشم

 .پس باز باید خودمون یه فکری بکنیم -
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 .سری در تأیید حرفش تکان دادم

فقط میشه قبلش یه جایی رو برای استراحت پیدا کنیم؟ من  -

 .امخیلی خسته

 .راموس نگاه کوتاهی سمتم انداخت

کردیم یه مثلاً کجا؟ اون دهکده که هردومون خیال می -

ی عادیه اونقدر برامون دردسرساز شد، دیگه اینجا که پر از دهکده

 .جادوگرهای عجیب و غریبه حتماً یه بلایی سرمون میاد

نفسم را عمیق و با ناراحتی بیرون دادم؛ آنقدر خسته بودم که 

 با این خستگی باید کشیدم و حالافقط پاهایم به دنبال خودم می

 !کردمفکری هم برای راه یافتن به قصر پیدا می

و استراحت کنیم؟ من دیگه یه جایی وایسیم  میشه چند لحظه -

 .تونم راه بیامنمی

ی خودش هم توانستم در چهرهراموس آرام سری تکان داد، می

  .آثار خستگی را ببینم
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کنم یم، فکر میبهتره بریم توی اون جنگل یکم استراحت کن -

 .تر باشهحداقل از این شهر با مردم عجیب و غریبش امن

 .باشه، بریم -

اش ای دهانم از زیباییوارد جنگلِ بر سر راهمان که شدیم لحظه

های سرزمینمان پر از گل باز ماند، جنگلی که درست مثل جنگل

  .های تمشک و توت بودهان زیبا، درختان میوه و بوتهو گیاه

 !در اینجا قشنگهچق -

 .راموس کوتاه سر تکان داد

 .هاستهای سرزمین گرگاوهوم، مثل جنگل -

غمگینش کام من را هم تلخ کرد. راموس با دستش به  لحن تلخ و

های سرخ و درشت آویزان بود درخت سیب بزرگی که از آن سیب

 :کرد و گفت اشاره

  .راحت کنیمی این درخت بتونیم یکم استکنم زیر سایهفکر می -

ای به دور و اطرافم انداختم، اگر این جنگل نگاه دقیق و محتاطانه
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ها بود بعید نبود که حیوانات های سرزمین گرگمثل جنگل

 .وحشی هم داشته باشد

 !اینجا حیوون وحشی نداشته باشه یه وقت -

 .راموس برایم ابرویی بالا پراند

ایم ها دیگه از پس چی داری میگی دختر؟ ناسلامتی ما گرگینه -

 .دو تا حیوون که برمیایم

کاری خودم با آن خستگی هیچبا تردید نگاهش کردم، از

آمد و مطمئن نبودم که راموس هم بتواند حریف حیوانی برنمی

 .مثل خرس یا شیر بشود

 !مطمئنی؟ -

 .ای بالا انداختتفاوت شانهراموس بی

  .نخوابیتونی اینجا من آره، ولی اگه تو نیستی می -

ی پر از و خودش چند قدمی پیش رفت و درحالی که کیسه

 :گذاشت تا بخوابد گفتلوازمش را زیر سرش می
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 .امخوام بخوابم چون خیلی خستهاما من می -

با تعجب به او که زیر درخت دراز کشیده و راحت چشمانش را 

بسته بود نگاه کردم، انگار نه انگار این من بودم که داشتم از 

شدم. وقتی که او را در آن حالت دیدم خودم ستگی هلاک میخ

ی لوازمم را بر روی زمین گذاشتم و کنار راموس بر هم کیسه

 .کشیدم و چشمانم را بستم روی زمین دراز

های گرمی به صورتم از خواب بیدار شدم، با حس برخورد نفس

 آنکه چشمانم را باز کنم کمی خودم رابی غری زیر لب زدم و

آلود بودم که حتی دلم خوابتکان دادم؛ آنقدر خسته و 

  .ای از عالم خواب دل کنده و چشم باز کنمخواست لحظهنمی

گذارد دستم که راموس است که دارد سر به سرم میبا خیال این

 :را برای دور کردنش بالا آوردم و در همان حال غر زدم

 !اوه راموس بس کن، من هنوز خوابم میاد -

های آنکه حرف یا صدایی از جانب کسی بلند شود دوباره نفسبی
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گرمی به روی صورتم نشست. کلافه اخم درهم کشیدم، این 

شوخی دیگر زیادی داشت آزاردهنده میشد! با عصبانیت چشم 

گشودم تا حرف درشتی بار راموس بکنم، اما چشم باز کردنم 

صورتم همانا. همانا و دیدن صورتی غریبه و ناآشنا در دو سانتی 

خودم را  جیغی از سر وحشت کشیدم و با سرعت نیمخیز شده و

عقب کشیدم؛ این پسر جوان دیگر که بود؟! بالای سر من چه کار 

 !کرد؟می

 !ندارم کاریت من …ر خانوم؛ مندخت باش آروم …آروم -

ی درخت با ترس خودم را بیشتر عقب کشیدم و پشتم به تنه

ر که نگاهم بر روی بدن و صورت چاقِ سیب برخورد کرد. همانطو

 :چرخید پرسیدمپسر جوان می

 هستی؟ کی تو …تو -

 !شده؟ چرا جیغ میکشی؟لونا چی -

زمان سمت راموسی که انگار از صدای جیغم نگاه من و پسر هم
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 .بیدار شده بود چرخید

 …ای... این -

الا ای به پسر کردم و راموس متعجب و با ابروهای ببا انگشت اشاره

 :رفته به پسر نگاه کرد و پرسید

 !تو دیگه کی هستی؟ -

آلودش درهم و ناراحت به نظر ی چاق و پُفپسر که حالا چهره

 :رسید جواب دادمی

سمم جفریِه و برای شکار اومده ا شهرم، اهالی از من …من -

 .بودم اینجا که دستم توی این گیر کرد

دستش که درون یک کمی دستش را بالا گرفت و من با بهت به 

ی پرنده گیر کرده بود نگاه کردم؛ مگر دیوانه شده بود که تله

 !ی پرنده برده بود؟دستش را به درون تله

بعدش شماها رو دیدم و فکر کردم شاید بتونین به من کمک  -

 .کنین
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اش با آن چشمان ریز و سبز با شَک و تردید به مرد که چهره

ار و موج دار بسی زرگ و موهای زردو نسبتاً برنگ، آن بینی گرد 

ی داد نگاه کردم. این دیگر چطور جادوگرساده و مظلوم نشان می

 !شت؟بود که برای بیرون آوردن دستش از تله به کمک ما نیاز دا

ببینم مگه تو جادوگر نیستی؟ پس چطور خودت نتونستی  -

 !دستت رو از تله بیرون بیاری؟

ای بین من و راموسی که مرد پوفی کشید و نگاهش را لحظه

 .کردیم چرخی دادمنتظر نگاهش می

میشه اول کمکم کنین دستم رو از این تو در بیارم؟ قول میدم  -

 .بعدش به تموم سؤالاتون جواب بدم

*** 

ام بیرون کشیدم و نصفی از آن را به سمت تکه نانی از کیسه

 .جِفری گرفتم

 .ممنونم -
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راموسی که همچنان با ظن و به رویش لبخند محوی زدم و کنار 

  .کرد نشستمتردید به جِفری نگاه می

اینجوری بهش خیره نشو راموس، گفت یه چیزی بخوره همه  -

 .چیز رو بهمون میگه دیگه

 .ی چشم نگاهم کرد و پوزخندی زدراموس از گوشه

که دستش رو از توی تله در آوردیم حرف قرار بود بعد از این -

 .ه بازی در میارهبزنه، ولی حالا دار

متعجب ابروهایم را بالا انداختم، این حرف از راموسی که برای 

 !کرد و با همه مهربان بود زیادی عجیب بودهمه دلسوزی می

باورم نمیشه این تویی که داری این حرف رو میزنی راموس!  -

که اصلاً مگه خود تو نبودی که به من کمک کردی، اون هم با این

ی این پسرِ ساده اینجوری ختی؟! حالا چطور دربارهشنامن رو نمی

 !حرف میزنی؟

 .راموس کلافه دستی به صورتش کشید
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دست خودم نیست لونا، از بعد از اون شب و رَکَب خوردن از اون  -

 !تونم به کسی اعتماد کنمپیرمرد لعنتی دیگه نمی

که با ناراحتی نگاهش کردم؛ راموس هم حق داشت، اما این

 .به تمام عالم و آدم بدبین شود کار درستی نبودبخواهد 

اون شب گذشت و تموم شد راموس، بعدش هم همه که قرار  -

 .نیست مثل اون پیرمرد خائن باشن

راموس آهی کشید و نگاهش را به جایی میان انبوهِ درختان در 

 .جنگل دوخت

آره گذشت، ولی اگه اون شب یه اتفاق بدی میوفتاد یا بلایی سر  -

کنم درکم کن کردم؟! خواهش میکار میمیومد من باید چی تو

 لونا، من ناخواسته تو رو توی خطر انداختم و هنوز هم بابتش

خواد دوباره با یه اشتباه زندگی هر عذاب وجدان دارم. دلم نمی

 !دومون رو خراب کنم

اش گذاشتم؛ حالش را خوب درک دستم را روی دست مشت شده
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خواست او را اینطور گرفته و غمگین دلم نمیکردم، اما هیچ می

 .ببینم

گذشته کنم هر اتفاقی که توی بس کن راموس، خواهش می -

  .افتاده رو فراموش کن و مثل قبل شو

ی روی دستش انگشتم را به حالت نوازش بر روی رگ بیرون زده

 :وار ادامه دادمکشیدم و با همان لحن آرام و زمزمه

 !و رو گرفته و ناراحت ببینممن دوست ندارم ت -

  

 .راموس خواست حرفی بزند که صدای جفری بلند شد

 !اید که داستان من رو بشنوید؟خب دوستان، آماده -

اش رفت و من با زدهای به جفری و لحن هیجانراموس چشم غرّه

 .لبخند سر تکان دادم

 .البته -

درخت جِفری از جایش برخاست و پیش روی ما که تکیه زده به 
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 .نشسته بودیم ایستاد

 .کنم خب بذارید از معرفیِ خودم شروع -

 :حوصله پوفی کشید و زیر لب زمزمه کردراموس بی

 .خواد داستان تعریف کنهباز دو ساعت می -

 .من جفری پترسونِ شکارچی و پسر یک هیزم شکن هستم -

راموس با اخم و دست به سینه زده به جفری نگاه کرد و با لحنی 

 :گیرانه پرسیدچم

 !کردم شماها جادوگریدشکارچی و هیزم شکن؟ من فکر می -

 .و مک دارش نشاند جفری لبخندی به صورت کک

  !ببینم شماها اصلاً اهل این سرزمین نیستین، نه؟ -

 :خواستم چیزی بگویم که راموس پیش دستی کرد

اوه! چشم بسته غیب گفتی پسر؛ خب معلومه که ما اهل این  -

 !سرزمین نیستیم

کنجکاوانه به صورت من و جفری خودش را کمی جلو کشید و
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 .راموس خیره شد

 !پس اهل کجایید؟ -

های او را دیگر ای به راموس رفتم؛ حالا جواب کنجکاویچشم غرّه

 !دادیم؟چه باید می

 …اهلِ ما …ما خب …آممم -

ی سکوت برای راموس بالا آوردم؛ دیگر دستم را به نشانه

های عجیب و غریبش برایمان دردسر خواستم بگذارم با جوابینم

 .درست کند

این یه رازه، ولی اگه بخواهی جواب سؤالت رو بگیری باید  -

 .بهمون یه قولی بدی

  !چه قولی؟ -

 !اش لبخندی زدم، پسرک فضولبه لحن عجولانه

ی ما هیچ حرفی نزنی، کس دربارهباید قول بدی که به هیچ -

 .فاقات بدی برات میوفتهوگرنه ات
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جفری با صدا آب دهانش را قورت داد؛ ترس و وحشت در 

کرد، اما برای اش به خوبی پیدا بود و این خوشحالم نمیچهره

 .حفظ جانمان مجبور به ترساندنش بودم

 !میدم قول …قو باشه، …ب -

 با چشمانی ریز شده نگاهش کردم و سعی کردم لبخندم ترسناک

 .ر برسدو مرموز به نظ

 .خوبه -

و  کمی خودم را جلو کشیدم و خیره در چشمان ترسیده

 :ی جفری آرام لب زدمدوزنندهدو

 .ما گرگینه هستیم -

 .جفری وحشت زده سر عقب کشید

 !گرگینه؟ …گ …گ -

ی جفری دلش به ی وحشت زدهراموس که انگار از دیدن چهره

چندی  رحم آمده بود دستش را گرفت و با لحنی که برخلاف
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 :پیش نسبتاً مهربان و آرام بود گفت

لازم نیست بترسی جِف، تا وقتی که رازدار ما باشی هیچ اتفاقی  -

 !نمیوفته

ی راموس کنار کشید و با جفری آرام دستش را از میان پنجه

 :حالتی که بیشتر به تظاهر شبیه بود تا واقعیت خندید و گفت

که هیچ چیزی توی  دوننخیال! همه میمن و ترس؟! اوه بی -

 .تونه من رو بترسونهاین دنیا نمی

با ابروهای بالا رفته و لبی که به لبخند باز شده بود نگاهش کردم، 

برعکس ساعاتی قبل حالا از شخصیت ساده و با نمک پسر جوان 

توانست تا مدتی گذشت که او میخوشم آمده بود و از فکرم می

 .ست خوبی باشدکه در این سرزمین بودیم برایمان دو

 !ی داستانت رو برامون تعریف کنادامه ترسیخب پس اگه نمی -

 .جفری در تأیید حرفم سر تکان داد

باشه، ولی به شرطی که شما هم داستانتون رو برای من تعریف  -
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 .کنین و بگین که چرا به اینجا اومدین

ی جفری راموس خودش را جلو کشید و با اخم مشتی به شانه

 .کوبید

 !هی پسر، نکنه هوس کردی که یه بلایی سرت بیارم؟ -

 .جفری با ترس کمی خودش را عقب کشید

 !کردم شوخی من بابا، نه …من -

 :ی مصنوعی و اجباری کرد و ادامه دادخنده

 !خیال شما چرا شوخی سرتون نمیشه؟بی -

راموس هم خودش را عقب کشید و تکیه داده به درخت زانویش 

 .کرد را توی شکمش جمع

خواد بلایی سرت بیاریم به سؤالاتمون جواب پس اگه دلت نمی -

 .بده

 :جفری تند و تند سر تکان داد

 .باشه …ب -
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 :اش گذاشت و گفتراموس آرنجش را به روی زانوی جمع شده

های عادی کار خب، بگو چرا تویی که جادوگری باید مثل انسان -

 !کنی؟

اش داخت، رفتار محتاطانهجفری نیم نگاهی به دور و اطرافش ان

شد ای به جز ما یافت نمیدر جنگلی که در آن هیچ موجود زنده

 .رسیدمسخره به نظر می

یکسان  سرزمین این توی ما جادویی قدرت دونیمی …خب ما -

ی اجتماعی هر فردی رو میزان قدرت نیست. یعنی شغل و رده

  .کنهجادویی و ماورایی اون فرد تعیین می

کردم هایش فکر میکه با دقت به منظور پشت حرف همانطور

 :پرسیدم

این یعنی هرکسی که قدرت جادوییِ بیشتری داشته باشه مقام  -

 !تری رو به دست میاره؟مهم

 .جفری با تکان سرش حرفم را تأیید کرد
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درسته؛ مثلاً پادشاه، ملکه و فرزندانشون از بیشترین قدرت  -

ام از کمترین قدرت و خانواده جادویی و افرادی مثل من، پدرم

 .برخورداریم

 :راموس با اخم و ناراحتی گفت

 !نامردیه خیلی کهاین اما …اما -

 .جفری سری به طرفین تکان داد

تونن نه راموس، این قانون دنیاست. افرادی مثل من هرگز نمی -

مقام بالایی داشته باشن چون افراد قدرتمند ماها رو مثل یه 

 .از سر راهشون کنار میزنن ارزشموجود بی

بار من و راموس هر دو آه از ته دلی کشیدیم؛ قانون این دنیا این

رحمی رحمانه بود و شاید ما هم قربانی همین بیگاهی زیادی بی

  .شده بودیم

نیم نگاهی به راموس و جفریِ غمگین شده انداختم و برای عوض 

 :کردن حس و حالشان گفتم
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 !هات رو برای ما رو کنی جفِ؟خواهی قدرتتو نمی -

همین سؤال کافی بود تا پسرک ساده و مهربان را از آن لاک 

 .افسردگی بیرون بکشد و دوباره هیجان را به وجودش تزریق کند

 !های من رو ببینین؟خواهین قدرتشما واقعاً می -

 .من و راموس سر تکان دادیم

 .خواهیممعلومه که می -

روی ما قرار گرفت با وقتی که روبه جفری از جایش برخاست و

 :غروری خاص و بامزه سرش را بالا گرفت و گفت

 !پس خوب تماشا کنید -

 .چشمانش را بست و دستانش جلوی بدنش نگه داشت

 کنه؟کار میداره چی -

 :کوتاه سمت راموس سر چرخاندم و مثل خودش آرام جواب دادم

 .دونمنمی -

کرد و در همان حال انگشتان جفری زیر لب چیزی را زمزمه می
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داد و ما همچنان کنجکاو و متعجب به دستش را هم تکان می

ی زرد رنگ رفتارهای عجیب او خیره بودیم. ناگهان چندین نقطه

و درخشان مثل ستاره به دور دستانش شروع به چرخیدن کرد و 

 .یک فلوت چوبی در دستانش ظاهر شد پس از چند لحظه

 !اوه -

هایش که چشمانش را باز کند فلوت را به سمت لبآنجفری بی

بخش و زیبا برد و از نفسش درون فلوت دمید. صدای فلوت آرام

بود، به طوری که انسان را مسخِ و مجبور به گوش دادنِ صدای 

  .کردانگیزش میدل

 !چه صدای قشنگی -

سرم را در تأیید حرف راموس تکان دادم؛ واقعاً هم صدایش 

یبا بود. با صدای خش خشی در پشت سرم کمی سر نظیر و زبی

ی سر سبز تمشک درحال تکان چرخاندم، چیزی در پشت بوته

خوردن بود و من از ترس وجود یک حیوان وحشی چشم گشاد 
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ی یک حیوان وحشی را کم کرده بودم. در این شرایط فقط حمله

داشتیم تا دردسرهایمان تکمیل شود، بوته باز تکان خورد و من 

ی ام را به عقب کشیده و منتظر حملهحشت زده کمی بالا تنهو

یک خرس یا شیر بزرگ و وحشی بودم که ناگهان خرگوش 

 .کوچک و سفیدی از پشت بوته بیرون پرید

 !اوه خدای من -

خودم به روی لبم نشست، این خرگوش بامزه لبخندی از ترس بی

 .داشتو کوچک هیچ شباهتی به آن جانور ترسناک در تصورم ن

 .راموس بیا این خرگوش کوچولو رو ببین -

 !موهامو کن ول آی،! درگیرم خودم فعلاً آخ، …تونمنمی -

با صدای آخ گفتن راموس سر برگرداندم و نگاهم به او که یک 

رفت و هرازگاهی موهایش را با سنجاب از سر و کولش بالا می

به خنده کشید افتاد و با دیدن آن وضعیت های کوچکش میپنجه

 .افتادم
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 !کنهآی، لونا به جای خندیدن بیا کمکم کن داره موهامو می -

های نشسته بر روی بود که نگاهم به پرنده درست همان لحظه

ها، ها، خرگوشهای درخت پشت سرمان و آهوها، روباهشاخه

ها و دیگر حیواناتِ نشسته در کنارمان بر روی زمین افتاد سنجاب

 .و حیرت باز ماندو دهانم از بهت 

 !وای راموس اینجا رو ببین -

راموس سنجاب کوچک را کمی از خودش دور کرد و مثل من سر 

 .چرخاند

 !ها دیگه برای چی اومدن اینجا؟این -

نگاهم را میان حیوانات که رام و آرام به جفری خیره شده بودند 

ها هم مثل ما عاشق صدای فلوت جفری شده دوختم، انگار آن

 .دبودن

 .فکر کنم به خاطر شنیدن صدای فلوتِ جفری به اینجا اومدن -

 :راموس همانطور که مات و مبهوت مانده بود گفت
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 !پس قدرت جادوییِ جفری اینه -

 .سری تکان دادم

 !قدرت جذابیه -

درسته دوستان، قدرت من جذب این حیوانات کوچیک و  -

 .دوست داشتنیه

و کنار من بر روی جفری دستی به سر خرگوش کوچک کشید 

 .زمین نشست

ی شکار از این قدرتم بارها و بارها پدرم ازم خواسته که موقعه -

 .های بیشتری رو شکار کنماستفاده کنم تا بتونم حیوون

 .همانطور که خرگوش را در آغوش گرفته بود لبخند تلخی زد

کنه که من کار رو بکنم؛ پدرم هم خیال میتونم ایناما من نمی -

 !خورهی احمقم و قدرتم به هیچ دردی نمیعرضهبی یه

 :راموس مغموم و زیرلب زمزمه کرد

 !درست مثل من -
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 :و جفری حرفش را ادامه داد

کار رو میگیره، قلبمه که دونه که قلب من جلوی ایناما اون نمی -

  .های بانمک آسیب بزنمبهم اجازه نمیده به این حیوون

 .تر کردزدیکجفری خودش را کمی به من ن

من معتقدم که از قدرت جادویی باید برای نجات دنیا و کمک  -

به موجودات استفاده کرد، اما متأسفانه خیلی از مردم سرزمین 

 .جادوگرها به این موضوع اهمیتی نمیدن

گفت سرم را در تأیید حرفش تکانی دادم، همانطور که او می

های شان در راهراییهای ماوخیلی از موجودات بودند که از قدرت

ها بر کردند و توسط آن قدرتبد و پلیدانه استفاده می

 .کردندهای یکدیگر تسلط پیدا کرده و جنایت میسرزمین

 !اوه تو خیلی خوبی جِف، پدرت باید به تو افتخار کنه -

 .جفری با خوشحالی لبخند زد

 !واقعاً میگی؟ -
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موجودات روی زمین  لبخندی زدم و باز سر تکان دادم، کاش تمام

 .رساندکس به دیگری آسیبی نمیچنین تفکری داشتند تا هیچ

*** 

 راموس

شنیدم ناخودآگاه به یاد سرگذشت جفری را می وقتی که

گذشت که من و او چقدر از فکرم می افتادم وی خودم میگذشته

که من پسر یک پادشاه  به همدیگر شبیه بودیم تنها با این تفاوت

 .او پسر یک هیزم شکن بودم و

 .با فرو رفتن آرنج جفری در پهلویم به خودم آمدم

 !هی! کجایی رفیق؟ -

 .ای سمتش انداختمحوصلهنگاه بی

 !کنی؟دلیلی داره که مدام من رو رفیق صدا می -

 :آمد جواب دادام راه میجفری همانطور که شانه به شانه

 دوست هیچ عنیی …دونی من تابحال هیچ دوستیآره، خب می -
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 !امزده ذوق خیلی شما با دوستی از حالا و نداشتم صمیمیی

لب روی هم فشردم؛ انگار باید یک تفاوت دیگر هم بین او و 

ام را شدم و آن پرحرفی جفری بود که حوصلهخودم قائل می

 .بردبدجور سر می

 !حالا کی گفته که تو با ما دوستی؟ -

 !یعنی نیستم؟ -

ی دیگرم بخواهم جوابی بدهم لونا شانه به شانه که منپیش از آن

 :کوبید و گفت

 !اذیتش نکن راموس -

رفت که با دلداری دادن لبخند محوی به روی لونا زدم، یادم نمی

های او از آن حال افتضاح و عذاب وجدان خلاص شده و مهربانی

 .بودم

 !باشه، فقط به خاطر تو -

رساند و کنار او قرار جفری خودش را از پشت سرمان به لونا 
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که مدام گرفت، از این رفتار او اخم درهم کشیدم. هیچ از این

کرد به لونا نزدیک شود و توجه او را جلب کند خوشم سعی می

 .آمدنمی

 به که تونیمی واقعاً یعنی …ای؟ یعنیلونا تو واقعاً یه گرگینه -

 !بشی؟ تبدیل گرگ یه

 .تکان دادهایی بهم فشرده سر لونا با لب

وای! خیلی دوست دارم ببینم توی هیبت گرگ چه شکلی  -

 !میشی؟

 .لونا آرام خندید

البته بهتره که توی اون لحظات زیاد به من نزدیک نشی، چون  -

 .ممکنه که یه بلایی سرت بیارم

 .جفری با چشمان گشاد شده به لونا نگاه کرد

 !چرا؟!چی؟ …چ -

یدم، چه اضطرابی هم گرفته بود بار من هم همراه با لونا خنداین
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 !پسرک ترسو

چون توی اون شرایط رفتارم دست خودم نیست و ممکنه تو رو  -

 .زخمی کنم

کردم جفری چهره آویزان کرد، طوری ناامید شده بود که فکر می

تا همین لحظه داشت در ذهنش هیبت گرگی لونا را متصور 

 .میشد

 .این هم قصر پادشاه -

قصر بزرگ و سنگی پیش رویم نگاه کردم؛  سر بلند کرده و به

ها بود قصر پادشاه جادوگرها شبیه به قصر پدرم در سرزمین گرگ

 .کردو این تمام خاطرات تلخ و شیرینم را برایم زنده می

اوه راموس ببین؛ جلوی اون در پر از نگهبان و سربازه، حالا  -

 !چجوری بریم توی قصر؟

د نگاه کردم؛ حق با او بود، با به جایی که لونا اشاره کرده بو

همه نگهبانِ نیزه به دست و شمشیر بر کمر ممکن نبود که آن
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 .بتوانیم به قصر وارد شویم

خواهین وارد قصر پادشاه بشین شاید اگه بهم بگین که چرا می -

 .بتونم بهتون کمک کنم

لونا با تردید نگاهی به من و بعد به جفری انداخت؛ من هم مثل او 

ی قبل از اعتماد کردن به او هم ترسیدم مثل دفعهبودم، میمردد 

 .به دردسر بیفتیم

 کار کنیم راموس؟چی -

دم عمیقی گرفته و دست به کمر ایستادم؛ هنوز هم از اعتماد 

ای جز این نداشتیم؛ ترسیدم، اما چارهکردن به دیگران می

 !داشتیم؟

 .ای جز این نداریمانگار چاره -

لحن آرامم را شنیده بود چهره درهم کشید و جفری که انگار 

 :گفت

ای جز اعتماد کردن به من ندارین؟! این حرفتون خیلی چاره -
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 !ناراحتم کرد

و حرف او هم انگار لونا را ناراحت کرد که قدمی سمت او برداشت، 

ی جفری گذاشت و با لحنی دلجویانه دستش را به روی شانه

 :گفت

کن جِف، ما یه بار به یه پیرمرد کنم ما رو درک خواهش می -

ها آشامروستایی اعتماد کردیم و اون با لو دادن ما به خون

جونمون رو به خطر انداخت. حالا برامون سخته که بخواهیم 

 !دوباره به کسی اعتماد کنیم

 :رنگ و زیبای لونا لب زدجفری خیره در چشمان خوش

که بهتون خیانت  ولی من مثل اون پیرمرد نیستم، من قول دادم -

تونم جونتون رو های منین، من هرگز نمیکنم. شماها دوستنمی

 !به خطر بندازم

 .ی جفری را آرام فشردلونا شانه

 !دونم جِف؛ من رو ببخش اگه ناراحتت کردممی -
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های مدام نفسی از سر حرص و کلافگی کشیدم، نزدیک شدن

بود که اعصابم را جفری به لونا و توجهات لونا به جفری چیزهایی 

توانستم این موضوع را کردم نمیریخت و من هر چه میبهم می

 .نادیده بگیرم

 تدس به که سالیه چند هاگرگ سرزمین یعنی …سرزمین ما -

توز و ظالمی هستن و ها موجودات کینهافتاده، اون هاآشامخون

  .نها رو نابود کنقصد دارن که تموم گرگینه

 :با غصه ادامه دادلونا آهی کشید و 

ام رو توی یه قلعه اسیر کرده بودن، ها من و تموم خانوادهاون -

اونجا من با یه زن جادوگر آشنا شدم و اون زن به من گفت در 

ی سرزمین اش که پادشاه و ملکهاش رو به خانوادهصورتی که نامه

کنن تا آلفایی که ها به من کمک میشما هستن برسونم اون

 .سرزمینم رو نجات بده پیدا کنمتونه می

 :جفری سری تکان داد و گفت
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درسته، حدوداً ده سال پیش بود که شاهزاده خانوم وقتی که با  -

های بیرونِ شهر رفته بود اش برای گشت و گذار به جنگلخدمه

به طور ناگهانی ناپدید شد؛ بعد از اون پادشاه چندین گروه را 

کس نتونست شاهزاده ا هیچبرای جستجوی دخترش فرستاد، ام

  .خانوم رو پیدا کنه

 .ای بالا انداختلونا شانه

ها باید در خب، حالا ما دختر پادشاه رو پیدا کردیم و اون -

 .عوضش به ما کمک کنن

از حرف لونا پوزخندی زدم، ما هنوز اول ماجرا گیر کرده بودیم و 

 !کرددخترک به آخر آن فکر می

اون قصر لعنتی بشیم  تونیم واردا اصلاً نمیاما مسئله اینه که م -

تا خبر پیدا شدن شاهزاده خانوم رو به پادشاه بدیم و در این 

 .صورت هیچ کمکی در کار نخواهد بود

 .دادلونا اخم محوی تحویلم 
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کنه؛ اوه! اینقدر ناامید نباش راموس؛ جفری گفته کمکمون می -

 !مگه نه جفِ؟

 .تکان داد جفری در تأیید حرف لونا سر

البته؛ من هر کمکی که از دستم بر بیاد براتون انجام میدم  -

 .دوستان

 :اخم درهم کشیده و زیر لب غر زدم

 !مشکل اینه که فعلاً هیچ کاری از دستت برنمیاد -

ای به سمتم رفت و من بار دیگر از جفری که باعث لونا چشم غرّه

 .عصبانی شدم و بانی این رفتارهای نامطلوب لونا با من بود

 .خودشه -

 .لونا به سمت جفری برگشت

 !چی خودشه جفِ؟ -

 :ای زد و گفتجفری لبخند پیروزمندانه

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

152 

  تونین وارد قصر پادشاه بشین؛فهمیدم چطوری می -

 .بیاین تا براتون بگم

 

 !تونیم وارد قصر بشیم؟تو واقعاً مطمئنی که اینطوری می -

 .جفری در جواب لونا سری تکان داد

بره و البته که مطمئنم، پدر من هر هفته برای قصر هیزم می -

کس کاری بهش نداره؛ شما هم اگه کاری که بهتون گفتم رو هیچ

 .تونین وارد قصر بشیندرست انجام بدین راحت می

مان مانده بود که از حوصله بیرون دادم؛ فقط همیننفسم را بی

 .این پسر اطاعت کنیم

 .خوری اینطوری بتونیم موفق بشیممن که چشمم آب نمی -

ی درخت نشسته بود با ناراحتی لونا که کنار من بر روی کنده

 :گفت

  !ی یأس بخونی؟حالا نوبت توعه که مثل قبلاً من آیه -
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 :اخم درهم کرد و با لحنی متغییر ادامه داد

ببین راموس تو راضی باشی یا نه، این تنها راه ماست و  -

بدیم؛ پس بهتره با این موضوع کنار بیای و  مجبوریم که انجامش

 .خودت رو بیشتر از این آزار ندی

ام را به دستم تکیه دادم و به جفری کلافه پوفی کشیدم، پیشانی

کرد خیره های خشک درختان را بر روی هم تلنبار میکه شاخه

ماندم. حق با لونا بود، ما برای نجات سرزمینمان مجبور به انجام 

  .ودیم و راهی جز این نداشتیماین کار ب

 .ها؛ پاشید بیایدوقتشه بچه -

از جایم برخاستم و در کنار گاری چوبیِ بسته شده به اسب 

ایستادم، فقط امیدوار بودم که خدا کمکمان کند وگرنه هیچ 

 .اعتمادی به این پسرک ساده نداشتم

 .بیاید برید زیر این پارچه -

 .تاده بود انداختمنگاهی به لونا که کنار دستم ایس
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 .اول تو برو -

تر شد؛ کاری لونا سری به تأیید تکان داد و قدمی به گاری نزدیک

که قرار بود انجام دهیم ریسک زیادی داشت و این ترس و 

 .اضطراب را به وجود هردوی ما تزریق کرده بود

 !میشه کمکم کنی؟ -

قرمز  دست لونا را گرفتم و او پس از جمع کردن دامن بلند لباس

  .رنگش پا به داخل گاری گذاشت

ها رو هم بذارم کف گاری دراز بکشید تا من بتوانم هیزم -

 .داخلش

تر شدم، که وارد گاری شوم قدمی به جفری نزدیکپیش از آن

پسرک زیادی جو قهرمانی گرفته بود و با این غرور کاذب اصلاً 

 .بعید نبود که همه چیز را خراب کند

 ی بردم و با لحنی آمیخته به خشونت زمزمهسر کنار گوش جفر

 :کردم
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ات بگیره و ما به دردسر نیوفتیم وگرنه فقط امیدوارم که نقشه -

 .دونم و تومن می

توجه به نگاه ای در سکوت نگاهم کرد و من بیجفری لحظه

مندش پا به داخل گاری گذاشتم. شاید حالا از من ناراحت گله

که به او جدی بودن را حالی کنم. میشد، اما من هم موظف بودم 

کاری که قرار بود انجام دهیم شوخی بردار نبود و هر اشتباه 

انداخت و من روی جان ی ما را به خطر میکوچکی جان هر سه

 .توانستم ریسک کنملونا، دخترکی که دلم را برده بود اصلاً نمی

ی خاکستری کنار لونا به روی شکم دراز کشیدم و جفری پارچه

رنگی که از قبل آماده کرده بود را به روی ما انداخت. دست پیش 

ها بر روی بردم و تقریباً لونا را به آغوش کشیدم تا سنگینی هیزم

لونا انگار از آن وضعیت خجالت زده  تن ظریف دخترک نیُفتد و

هایش گل انداخته و صورتش سرخ شده بود. لب شده بود که لپ

ش نخندم و او را بیش از پیش معذب ی بانمکگزیدم تا به چهره
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ها که بر پشتم نشست خنده را از نکنم، اما سنگینی ناگهانی هیزم

 .یادم برد

من  کمری یه الاغ بار روی لعنتی؛ مگه مجبوری به اندازه -

 !بذاری؟

ها ی ریز لونا را که شنیدم پوفی کشیدم، واقعاً هیزمصدای خنده

ن از گوش کردم به حرف کرد و مبر روی کمرم سنگینی می

  .جفری بدجور پشیمان شده بودم

بذار از اینجا خلاص بشم نشونت میدم هیزم بار کردن روی  -

 !دوش من چه عواقبی داره

خندید و من برای پرت کردن حواس خودم از لونا همچنان می

ها به درد آمده بود چشم کمری که زیر سنگینی و فشار هیزم

خوشایند فکر کنم.  چیزهای خوب وکردم به بسته و سعی می

ای که مثلاً به دخترک مهربانی که کنارم بود، یا به نقشه

توانست ما را به قصر پادشاه و در نهایت به نجات سرزمینمان می
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 .نزدیک کند

 راموس حالت خوبه؟ -

در دو سانتی صورتم چشم گشودم و به چشمان نگران لونا که 

یدم برایش مهم هستم و برایم دبودند خیره شدم، همین که می

تا حالم را خوب کند و من را چه شده بود نگران است کافی بود 

 !شدم؟که با یک نگاه او زیر و رو می

 .خوبم، نگران نباش -

های زمین هایش در چاله چولهگاری به راه افتاد و با افتادن چرخ

ن های سنگین هم تکاهمه چیز بدتر شد؛ با هر تکانِ گاری هیزم

کرد و من خورد و فشار مضاعفی را به کمر و پشت من وارد میمی

با گاز گرفتن لبم جلوی خودم را گرفته بودم تا فحش و ناسزایی 

 .نظیرش نکنمهای بینثار جفری و نقشه

 !آخ -

لونا باز سر به سمتم گرداند، اینطور که او در آغوشم و صورتش 
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یکدیگر برخورد  هایمان به صورتمماس با صورتم بود و نفس

قلبم را به کرد حس و حال عجیبی را به وجودم تزریق کرده و می

 .تلاطم انداخته بود

 خوبی راموس؟ -

 .کوتاه سر تکان دادم

خوبم، ولی فکر کنم تا وقتی که به قصر برسیم دیگه کمری برام  -

 .نمیمونه

ای در صورتم که مطمئن بودم از لونا چشمان نگرانش را لحظه

 .رد درهم شده چرخی دادآثار د

تونیم باز فکر کنیم و یه راه خوای به جفری بگم وایسه؟ میمی -

 .بهتر برای رفتن به قصر پیدا کنیم

ی نه تکان دادم، این فشار و دردها که سهل بود سرم را به نشانه

 .من حاضر بودم برای نجات سرزمینم جانم را هم فدا کنم

 .کنمنه، یکم دیگه تحمل می -
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 !مطمئنی؟ -

روی هم گذاشتم، نجات سرزمینم از یک طرف و با اطمینان پلک 

لونا از طرف دیگر باعث میشد که نخواهم و نتوانم  اثبات خودم به

 .پا پس بکشم

دار جلوی پایین آمدن انتهای گاری خبر از رسیدن به سطح شیب

 .دادقصر پادشاه می

 .انگاری به قصر نزدیک شدیم -

سری تکان دادم، فکر به پایان یافتن این لحظات در جواب لونا 

 .فرسا هم باعث میشد که بخواهم لبخند بزنمو طاقت دردناک

 .سلام آقایون نگهبان، -

در سکوت به صدای صحبت جفری با نگهبانان گوش دادم؛ رفتار 

مان داشت و من زیاد از او او نقش زیادی در موفقیت نقشه

 .مطمئن نبودم

 !سر؟تو کی هستی پ -
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ها اخم درهم کشیدم، فقط کمی ترس و از این سؤال نگهبان

هایمان اضطراب لازم بود تا جفری بند را آب بدهد و تمام نقشه

 .نابود شود

 .شکن هستم، براتون هیزم آوردممن؟ من پسر رالفِ هیزم -

 .اوردپسرِ رالف؟! ولی رالف که همیشه خودش هیزم به قصر می -

ی ی هم فشردم، چطور انتظار داشتم نقشهکلافه و عصبی پلک رو

حواس درست و بی هیچ اتفاق بد و نگران این پسرک گیج و بی

 !ای پیش برود؟کننده

دونید که دیگه پیر می. بود ناخوش یکم پدرم چیزه، …خب -

 .شده و سختشه که بخواد مثل قبل کار کنه

ری خیلی خب؛ بیا برو داخل، ولی حواست باشه جز انبار نگهدا -

 .ها جایی نریهیزم

ن مقدار ای کشیدم، مطمئناً ایبا شنیدن این حرف نفس آسوده

اضطرابی که در این چند دقیقه تحمل کرده بودم بیشتر از تمام 
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ی قصر عمرم بود. جفری دوباره گاری را به راه انداخت و از دروازه

ی بعد در جایی که ها گذشت و چند دقیقهو از کنار نگهبان

ها بود گاری را نگه داشت. جفری از گاری پایین  انبار هیزماحتمالاً

 .آمد، کنارمان ایستاد و پارچه را از روی سرمان کنار کشید

 ها، روبراهین؟بچه -

 :خودم را تکانی دادم و غریدم

 !ها رو از روی کمرم برداری بهتر هم میشماگه این هیزم -

 .جفری سر تکان داد

 .باشه …اوه، باشه -

 .ها را از روی گاری پایین آوردسرعت هیزم و با

 .پایین بیاین آروم …یواش -

نگاهی به دور و اطرافم انداختم، یک انباری ساخته شده از سنگ 

  .بود که درون آن پر از کنده چوب و هیزم بود

روی همین انباریه، فقط ساختمون قصر اصلی درست روبه -
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هم چند تا  مواظب باشین چون شنیدم توی ساختمون قصر

 .نگهبان وجود داره

 .نیم نگاهی به جفری انداختم و سر تکان دادم

 گردی جِف؟تو برمی -

 .جفری به رویمان لبخندی زد

 .گردم و منتظر شنیدن خبر موفقیتتون میمونمبرمی -

من هم به رویش لبخند زدم، من بی چشم و رو نبودم و یادم 

 .این پسر بودیمرفت که رسیدنمان به قصر را مدیون نمی

 !ممنونم جِف، تو خیلی بهمون کمک کردی -

 :دادم ی جفری کوبیدم و ادامهدستی به شانه

 !ببخش اگه باهات بداخلاقی کردم -

جفری با حرکتی ناگهانی مرا به آغوش کشید و من مات و مبهوت 

 .حرکت مانده بودشده و دستانم دو طرف تنم بی

 !خوبی خیلی تو …اوه رفیق، تو -
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به خودم که آمدم لبخندی زدم و من هم دستانم را به دور تن 

  .تپل جفری حلقه کردم

 .متشکرم که من رو به عنوان یه دوست قبول کردین -

از آغوش جفری بیرون آمدم و باز لبخندی زدم؛ درست بود که آن 

آمد، اما همین که به خاطر ما خودش اوایل زیاد از او خوشم نمی

قلبیِ او بود باعث میشد که به خوبی و خوش را به خطر انداخته

 .مطمئن شوم

 .نه، من متشکرم رفیق -

 :ای به او گفتمنگاهی سمت لونا انداختم و با اشاره

 .بیا بریم -

به  به در نیمه بازِ چوبیِ انبار نزدیک شدم و از لای آن نگاهی

روی انبار بیرون انداختم؛ ساختمان سنگیِ قصر اصلی درست روبه

اش ایستاده بودند. در را با د و دو نگهبان جلوی در ورودیبو

کمترین سروصدای ممکن باز کردم و درحالی که آرام و خم شده 
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از لونا خواستم که به دنبالم بیاید.  رفتم با اشارهاز در بیرون می

قسمت اصلی قصر نسبتاً پر رفت و آمد بود و ورود به آن زیاد هم 

به طوری حواس دو نگهبان زره پوش  بایستسخت نبود، فقط می

کردیم. با و نیزه به دست ایستاده جلوی در ورودی را پرت می

ها ایستادن در پشت دیوار سنگیِ قصر خودمان را از دید نگهبان

 .پنهان کردیم

 !کار کنیم؟حالا چی -

هایی از پشت دیوار سرکی به بیرون کشیدم، دو نگهبان با قیافه

ای هم به دور و رو خیره شده و حتی لحظهوبهروح به رسرد و بی

 .کردنداطرافشان نگاه نمی

 .باید حواسشون رو پرت کنیم -

 :لونا آرام پچ زد

 !چطوری؟ -

ای متفکرانه و در سکوت به زمین زیر پایمان خیره شدم، لحظه

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

165 

ای نبود و باید راهی ها اصلاً کار عاقلانهآننشان دادن خودمان به 

ها حواسشان دیم که بدون نشان دادن خودمان به آنکررا پیدا می

 .کردیمرا پرت می

 !فهمیدم -

متعجب به لونایی که لبخند بر لب به زمین خیره شده بود نگاه 

 !کردم، چه چیزی را فهمیده بود؟

 !چی رو فهمیدی؟ -

 .شد و زمین زیر پایش را در جستجوی چیزی کاوید لونا خم

 !کنی؟کار داری میهی دختر، چی -

لونا صاف ایستاد و با باز کردن مشتش نگاهم به چند سنگ ریز و 

 .درشت درون دستش خیره ماند

 !ها دیگه برای چیه؟این -

ها ها رو پرت کنیم به اون سمت تا حواس نگهبانتونیم اینمی -

 .تونیم از در بریم تووقت راحت میپرت بشه، اون
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ها پیدا حواس نگهبانکه راهی برای پرت کردن خوشحال از این

ها را میان لبخند زدم و مثل لونا چند تا از سنگ کرده بودیم

  .مشتم گرفتم

ها رو میندازم و هر وقت که گفتم با تموم سرعت با هم به سنگ -

 .دوییمسمت در می

لونا سر تکان داد و من همانطور چسبیده به دیوار کمی خم شدم؛ 

دمک تمرینیِ پر شده از کاه ها را به سمتی که چند آباید سنگ

ها را به آن سمت کردم و نگاه نگهبانوجود داشت پرت می

 .کشاندممی

 .چشم بستم و برای آرامش بیشتر در دلم تا ده شمردم

 …یک، دو، سه -

چشم باز کردم و با شتاب سنگ را به آن سمت پرتاب کردم و 

 .ای به آن سمت کشیده شدنگاه دو نگهبان برای لحظه

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

167 

 !صدای چی بود؟ -

 .ای بالا انداختنگهبان دیگری شانه

 !برم یه نگاه بندازم؟ -

 !نه، مگه نشنیدی که فرمانده گفت از اینجا تکون نخوریم؟ -

کلافه پلک روی هم فشردم، برای ورود به قصر باید نگهبانان را به 

 .کشاندیمآن سمت می

 .یه سنگ دیگه پرت کن -

میان مشتم گرفتم، امیدوار  سری تکان دادم و سنگ دیگری را

بار بتوانیم حواس آن نگهبانان سرسخت را پرت کنیم. بودم که این

ها پرت کردم و باز دستم را عقب بردم و سنگ را به سوی آدمک

 .صدای برخورد سنگ به زمین نگهبانان را از جای پراند

 !لعنتی! این صدای چیه؟ -

 .نگهبان دیگر با کلافگی سر تکان داد

 .جوری نمیشه، برو تا کسی نیومده یه نگاه بنداز و برگرداین -
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کلافه نُچی کردم، رفتن یک نفرشان که دردی را از ما دوا 

ها رفت و ها با سرعت به سمت آدمککرد! یکی از نگهباننمی

 .مشغول بررسی آن اطراف شد

 !شد؟ چیزی پیدا کردی؟چی -

 !ر کنیم؟کاهنوز که یکیشون جلوی در وایساده، حالا چی -

 .نگهبانی که از در فاصله گرفته بود سر بالا انداخت

 .نه، هیچی اینجا نیست -

 !کار کنم دانستم باید چهنیم نگاهی سمت لونا انداختم، می

 .کار کنمدونم چینگران نباش، من می -

 :لونا نگاه متعجبش را به من دوخت و پرسید

 !کار میخواهی بکنی؟چی -

 .ن بخشی به سمتش انداختمنگاه مصمم و اطمینا

 .کنمکار میوایسا و ببین چی -

ها را برداشتم و به سمت سر بدون مویِ یکی از بزرگترین سنگ
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ای مکث کرده و سپس دستم را مرد نگهبان نشانه گرفتم. لحظه

 .عقب بردم و سنگ را با ضرب به سمت سر مرد پرت کردم

 !آخ -

دی زدم و نگاهم های ریز لونا لبخناز شنیدن صدای خنده

ام را به مرد که دست بر روی سرش گذاشته و خوشحال و راضی

 .صدای آخ و اوخش بلند بود دوختم

 !هی کارول؛ چت شد؟ -

 :مرد نگاه دردآلودش را به نگهبان دیگر دوخت و نالید

 !یه چیزی خورد توی سرم -

مرد نگهبان غرولندی کرد و همچنان که زیر لب غر میزد به 

 .یگر رفتسمت مرد د

 !عرضه، از پس هیچ کاری برنمیادی بیپسره -

همین که مرد نگهبان از در ورودی دور شد دست لونا را گرفتم و 
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 .با تمام سرعت به سمت در دویدیم

 !هی، شماها کجا دارید میرید؟ -

 دادیم، سرعت هایمانقدم به هانگهبان با شنیدن صدای یکی از 

 درحال جمعیتِ میان در را خودمان و شدیم قصر راهروی وارد

 معلوم هم الشکلشان متحد و ساده هایلباس از که آمد و رفت

 مطمئناً. دادیم جای بودند پادشاه هایندیمه و خدمتکاران که بود

هایی که به پیدا کردن ما در میان آن جمعیت برای نگهبان

شتیم موقع فرصت داگشتند کار آسانی نبود و ما تا آندنبالمان می

که خودمان را به پادشاه برسانیم. همراه با افرادی که داخل قصر 

که کردند چند قدمی راه رفتیم و برای اینآمد میرفت و

های متفاوتمان با دیگر مردم، جلب توجه نکند کلاه چهره

های مشکی رنگمان را بر روی سرمان و سرمان را به زیر شنل

راهروی عریض و طویل  انداختیم. کمی دیگر که رفتیم به سه

دیم. یکی از راهروها به سمت مجبور به ایستادن ش رسیدیم و
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چپ، دیگری به راست و یکی هم در وسط و یک راهِ صاف و 

مستقیم بود؛ جمعیتی که ما به دنبالشان روانه شده بودیم در 

دانستیم برای رسیدن میان راهرو از هم جدا شده بودند و ما نمی

 .جایگاه پادشاه بود به کدام سمت باید برویمبه سالن اصلی که 

 !کنی کدوم یکی از این راهروها به سالن اصلی میرسه؟فکر می -

نگاه دقیقی به هر سه راهرو انداختم، از آنجایی که خودم چندین 

سال از عمرم را در قصری مثل این قصر سپری کرده بودم 

 .ی نبودتشخیص راهروی اصلی از دیگر راهروها کار چندان سخت

 :با انگشت به راهروی وسط اشاره کردم و گفتم

 .باید از اینور بریم -

 .لونا نگاه متعجبی به سمتم انداخت

 !از کجا فهمیدی؟ نکنه از حس شیشمت کمک گرفتی؟ -

 .سرم را به طرفین تکان دادم

از اونجایی که این تنها راهروییهِ که با فرش پوشیده شده و  -
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های معطر تأمین میشه، این نشون میده شمعنورش توسط این 

 .که این راهرو برای عبور پادشاه ساخته شده

 .لونا با تحسین نگاهم کرد و لبخندی به رویم زد

 !اوه، تو خیلی دقیق و باهوشی راموس -

توانستم همه چیز را به جانی زدم؛ کاش میدر جوابش لبخند کم

جدان و ناراحتی خلاص همه عذاب واو بگویم و خودم را از شر آن

 .گرفتکنم، اما حیف که ترس از دست دادن او جلویم را می

ها پیدامون نکردن باید خودمون رو به پادشاه بیا، تا نگهبان -

 .برسونیم

های مرمر سفید راهروی مزین شده به سنگ سر پایین انداخته و

هایی بلند و سریع طی های ابریشمی را با قدمای و فرشو شیشه

که معلوم نبود پادشاه جادوگرها با دیدن ما چه کردیم، با اینمی

کرد یا مان را باور میکه اصلاً حرفبرخوردی خواهد داشت و این
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نه، اما فعلاً تمام امیدمان رسیدن به پادشاه و کمک گرفتن از او 

 .بود

داشتیم که هایی سریع در راهروی بلند قدم برمیهمچنان با قدم

رست در پشت سرمان توجهم را جلب کرد. سر صدای پایی د

برگرداندم و با دیدن چند نگهبان که از دور به سمتمان 

دویدند کلافه پوفی کشیدم، چطور به این سرعت ما را پیدا می

  !کرده بودند؟

 !اوه لعنتی! چطوری پیدامون کردن؟ -

 آنکه بخواهم جوابی به سؤال لونا بدهم دستش را گرفتم وبی

 .خودم کشاندمدویدم او را هم به دنبالکه می همانطور

 !وایسید! شماها اجازه ندارید وارد قصر پادشاه بشید -

غری زیر لب زدم، نگهبانان احمق حتماً انتظار داشتند که راحت 

  !بایستیم و اجازه بدهیم که ما را دستگیر کنند؟

 !بهتون گفتم وایسید -
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را بیشتر کردیم، از  جای گوش کردن به حرف نگهبانان سرعتمان

توانستم ورودی سالن اصلی را ببینم و امیدوار بودم همانجا هم می

که این نگهبانان مزاحم حداقل به ما فرصت دیدن پادشاه را 

  .بدهند

چشمانم را بسته و همچنان دست در دست لونا با تمام سرعت 

توانستم بگذارم چند نگهبان ساده ما را از رسیدن دویدم، نمیمی

به هدفمان باز دارند و تمام زحماتمان را به باد بدهند. من باید هر 

دادم و برای آزادیِ سرزمینم از طور که شده سرزمینم را نجات می

 .ها از هیچ کاری ابایی نداشتمآشامچنگ خون

به خودم که آمدم و چشم باز کردم در سالن اصلی و در زیر نگاه 

که احتمالاً وزرای سرزمین  مات و متحیر چندین مرد پیر و جوان

جادوگرها بودند ایستاده بودیم. ناخودآگاه چشم چرخاندم و به 

دوزی های براق و سوزنمرد ریش و مو سفیدی که با آن لباس

 بود نشسته طمطراقی پر تخت روی بر شده و تاج طلایی بر سر 
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 همانی. نبود جادوگرها پادشاهِ جز کسی مرد آن مسلماً کردم؛ نگاه

 خواستم تا. کند کمک سرزمینمان آزادی در ما به توانستمی که

 سالن وارد ملخ و مور مثل نگهبانان بزنم حرفی و کنم باز دهان

ز و بُرَنده به نظر تی بسیار که شمشیرهایی و نیزه آن با و شدند

رسیدند به سمت ما هجوم آوردند. در همان حال با عجله و می

 :گشودم لکنت خطاب به پادشاه لب به سخن

 مهمی خبرهای شما برای ما …ما …پادشاه جناب …ج -

 …ما داریم،

مرا وادار به  یکی از نگهبانان با پیچاندن دستم در همان لحظه

سکوت کرد، پیچ و تابی به تنم دادم تا خودم را از چنگشان 

دیگر هم به سمتم هجوم آورده و  خلاص کنم، اما دو نگهبان

  .گرفتند هایم رادست دیگر و شانه

خواهیم جناب فرمانروا، ما متوجه نشدیم که این دو تا عذر می -

 .چطور وارد قصر شدند
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لونا کلافه و همانطور که درحال تقلا برای رهایی بودم نگاهی به 

انداختم، دو نگهبان هم او را گرفته بودند و میشد گفت که 

 .وضعیت او هم دست کمی از من نداشت

ها آن بهت اولیه خارج شده بود رو به نگهبان یکی از وزیران که از

 :غر زد

شما چطور اجازه دادین دو تا غریبه به همین راحتی وارد قصر  -

 !بشن و برای جناب فرمانروا مزاحمت ایجاد کنن؟

قصد بیرون آوردن بازوهایش از کرد و لونا همچنان که تقلا می

به پادشاه میان دستان دو مرد نگهبانِ قوی هیکل را داشت رو 

 :کرد و گفت

ما برای مزاحمت به اینجا نیومدیم، ما از دخترتون براتون خبر  -

 .آوردیم

پادشاه نگاه متعجبی سمت ما روانه کرد و خواست چیزی بگوید 

 :ها داد زدکه همان پیرمرد وزیر رو به نگهبان
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کنن؟ هاشون دارن پادشاه رو ناراحت میبینین با دروغمگه نمی -

 .دازیدشون بیرونببرید بن

توانستم بگذارم که تمام باز هم برای رهایی تقلا کردم، نمی

 .هایمان به همین سادگی نقش بر آب شودنقشه

ز دخترتون نامه ا ما …ما …ما دروغ نمیگیم جناب فرمانروا -

 !کنممی خواهش …داریم

نگهبانان باز من و لونا را به سمت در کشیدند تا بیرون برویم که 

 .ر پادشاه مداخله کردبااین

 .دست نگه دارید -

 :پیرمرد وزیر رو به پادشاه گفت

 …هااین ولی قربان -

 :ها فریاد زداش برخاست و رو به نگهبانپادشاه از روی صندلی

 !نشنیدید چی گفتم؟ ولشون کنین -

ای کشیدم و رو به با خلاص شدن از دست نگهبانان نفس آسوده
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 :آمد گفتمپادشاه که به سمتمان می

 !متشکرم جناب فرمانروا -

 .روی ما ایستاددرست روبه آمد و ترپادشاه قدمی نزدیک

 !گفتین از دختر من خبر دارین؟ -

 .لونا در جواب پادشاه سری تکان داد

 .بله قربان -

 !خب، اون الان کجاست؟ -

که لونا نگاه با تردیدی به من انداخت، انگار او هم مثل من از این

ها اسیر شده ترس داشت. به آشامبگوید شاهدخت به دست خون

ی اطمینان پلک روی هم گذاشتم، بالاخره که چه؟! نشانه

 .توانستیم که این موضوع را تا آخر از پادشاه پنهان کنیمنمی

 دست به …دست به شاهدخت. …یعنی شما دختر …د -

 .شده اسیر هاآشامخون

*** 
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 لونا

کردم، مثل های پادشاه را حس میدر رگبه وضوح یخ زدن خون 

 .کندمرگ و زندگی دوباره را تجربه می کسی که در یک لحظه

  !هاست؟آشامخون دست …من دختر …د -

با تأسف و غم سرم را تکانی دادم و صدای منحوس آن وزیر پیر  

 .باز مُخل آرامشمان شد

 !ها دارن دروغ میگنبه حرفشون گوش نکنید قربان، اون -

راموس نگاه آبی رنگ و خشمگینش را به پیرمرد دوخت و من 

 :هایم توضیح بیشتری دادمبرای اثبات حرف

ها آشامی خوندروغ نمیگیم قربان، من خودم توی قلعه ما -

 .همراه با دختر شما اسیر بودم

با بیرون  ای که به همراه داشتم بردم ودست به داخل کیسه

  :دادمگر ادامه ی آن زن جادوآوردن نامه

 خواست ازم دخترتون به من کمک کرد از اون قلعه فرار کنم و  -
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 را نامه که آورد پیش دست. برسونم شما دست به رو نامه این که

توانستم ترس و اضطراب لرزید و میمی محسوس دستانش بگیرد،

 .را از تمام حرکاتش بخوانم

نکنید عالیجناب، اون باور  ها روهای اونکنم حرفخواهش می -

 !ها دارن شما رو فریب میدنغریبه

با اخم و غضب به پیرمرد نگاه کردم، چرا اینقدر اصرار داشت که 

 !به پادشاه بقبولاند ما دروغگو هستیم؟

 .لطفاً برو بیرون وزیر اعظم -

 ...ولی قربان -

پادشاه نگاه خشمگینی به وزیر انداخت و صدای او را با لحن 

 :برید اشکوبنده

 !گفتم برو بیرون -

چپی به وزیر که انگار به هدف مورد نظرش نرسیده بود نگاه چپ

ای درهم شده و در زیر نگاه مبهوت سپس با چهرهما انداخت و 
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 .دیگر وزرا از سالن بیرون رفت

 خط دست این. دخترمه خط دست این …این خودشه، …خو -

 !کلاریسه

ی پادشاه خیره شدم، انگار دهبا لبخندی محو به چشمان برق افتا

پروراند ها خیال مرگ دخترش را در سرش میدر تمام این سال

 .چنین خوشحال شده بودی دخترش اینکه حالا با دیدن نامه

 …ها اسیره؟! یعنآشامبه دست خون اون گفتین …گفتین -

 !هاست؟آشامخون سرزمین توی حالا اون یعنی

گفتیم که ما چه کسی انداختم، باید مینگاه مرددی به راموس 

  !ایم؟هستیم و از کجا آمده

 .ها اسیرهنه قربان، شاهدختِ شما توی سرزمین گرگ -

ی پادشاه به آنی درهم شد، امکان نداشت وقایع اتفاق افتاده چهره

ها به گوشش نرسیده باشد و احتمالاً آن در سرزمین گرگ

 .دی ناراضی هم به همین خاطر بوچهره
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گفتی تو هم مثل اون اسیر بودی، پس باید بدونی که چرا دختر  -

  !من رو اسیر کردن؟

رحم های لعنتی آنقدر بیآشامسرم را آرام تکانی دادم، آن خون

بودند که برای حفظ قدرتشان از تمام موجودات روی زمین 

 .کردنداستفاده می

ه از قدرت ها قصد داشتند با استفادبله جناب فرمانروا؛ اون -

رقیب ماورایی شاهدخت برای خودشون یک حاکمیت ابدی و بی

ها همکاری بسازن، اما چون شاهدخت قبول نکرده بود که با اون

 .کنه اون رو زندانی کردن

ای که در دست داشت در میان نامه پادشاه دست مشت کرد و

مشتش فشرده شد، حق داشت که عصبانی باشد. بیش از ده سال 

ها اسیر بود و او حالا این خبر آشامرش در چنگ آن خونبود دخت

را از زبان مایی که خود هم به قصد گرفتن کمک به سمتشان 

 .شنیدآمده بودیم می
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 !لعنتی؛ لعنتی -

پادشاه همانطور که بند بند وجودش از حرص و عصبانیت 

لرزید رو به یکی از وزرایش که مرد جوانی بود و ردایی به رنگ می

ری بر تن و شمشیری غلاف شده دست داشت داشت و خاکست

 :مثل دیگر وزیرها با بهت به ما خیره شده بود کرد و گفت

وزیر جنگ، برو و همین حالا لشکر رو به حالت آماده باش  -

 !ها خواهیم رفتآشامدربیار؛ ما همین فردا به جنگ خون

س راموس قدمی به سمت پادشاه برداشت و با لحنی آمیخته به تر

 :و نگرانی گفت

برنامه جنگیدن لطفاً دست نگه دارید، اینطور با عجله و بی -

 .عاقبت خوبی نداره

 .پادشاه کلافه سرش را تکانی داد

ها خوام دخترم رو از دست اونبرام مهم نیست، من فقط می -

 .نجات بدم
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راموس هم مثل پادشاه سر تکان داد، هر دو کلافه بودند و در آن 

 .کردن یکدیگر مسلماً سخت میشد وضعیت قانع

 .ای جز شکست برای شما ندارهاما این جنگ نتیجه -

 .آلودی به راموس انداختپادشاه نگاه اخم

 !چرا اینو میگی؟ -

 :راموس سر به زیر انداخت و با لحنی گرفته و غمگین جواب داد

ها با ها هستم، خوب به یاد دارم که اونمن اهل سرزمین گرگ -

احِ نامرئی تونستن لشکر قدرتمند ما رو شکست بدن و کمک اشب

سرزمینمون رو تسخیر کنند. مطمئناً شما هم اگر بدون 

ریزی و آماده کردن یک لشکر قدرتمند به جنگشون برید برنامه

 .شکست خواهید خورد

ز پادشاه که انگار از موضع خود کوتاه آمده و از طرفی هم ا

 :نالیدوضعیت پیش آمده ناامید شده بود 
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 من! بدم؟ نجات رو دخترم باید چطور حالا من پس …پس -

 چه ببینم تا کنم صبر و بذارم دست روی دست اینطور تونمنمی

 .میارن دخترم سر به بلایی

من هم قدمی پیش گذاشتم، پادشاه با این حال و احوال خرابش 

 انداخت؛مرا به یاد پدرم در روزی که قرار بود از قلعه فرار کنم می

من  ی او برای دخترش نگران بود ومطمئناً پادشاه هم به اندازه

 .توانستم برایش کاری کنمشاید می

نگران نباشید جناب فرمانروا، دختر شما بیش از ده ساله که  -

ها به دخترتون آشاماونجاست و هیچ اتفاقی براش نیوفتاده؛ خون

خوان نرسن احتیاج دارن و مطمئناً تا زمانی که به چیزی که می

 .کاری با دختر شما ندارن

اش قدم برداشت، پادشاه کلافه و مغموم به سمت تخت پادشاهی

 .گویی که دیگر جانی برای ایستادن در پاهایش نبود

من از شما خیلی متشکرم که از دخترم برام خبر آوردین،  -
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دخترم توی نامه نوشته که باید به شما در ازای این کار کمک 

 !نید بهم بگید که به چه کمکی احتیاج دارید؟توکنم؛ می

که پادشاه بدون از این حرف لبخند محوی به لبم نشست، این

 !درخواست ما قصد کمک داشت بسیار عالی بود

دختر شما از روی رمز و رازهای یک کتاب قدیمی و خطی که  -

ها رو نوشته بود به من گفت که راه نجات تاریخ سرزمین گرگ

ه دست یک آلفاست؛ اون آلفا تنها کسیه که میتونه سرزمینمون ب

خواهیم که توی سرزمین ما رو نجات بده و حالا ما از شما می

 .پیدا کردن اون آلفا به ما کمک کنید

 .پادشاه آرام سری تکان داد

 .کنم که اون آلفا رو پیدا کنیدباشه، همین امشب کمکتون می -

جوابی بدهم یکی از وزرا که من بخواهم به این لطفش پیش از آن

 :گفت

ولی جناب پادشاه جشن و مهمونی امشب چی میشه؟ شما  -
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حکام و افراد سرشناس سرتاسر شهر رو به این جشن دعوت 

 !کردید

هم فشرد و کلافه سر تکان پادشاه با شنیدن این حرف لب روی

 .داد

تونم مهمونی امشب رو لغو کنم و از ها، من نمیمتأسفم گرگینه -

  .خوام که تا پایان این جشن صبر کنیدا میشم

ای سکوت کرد و بعد انگار که چیز جدیدی به ذهنش لحظه

 :رسیده باشد ادامه داد

 .کنید اگر توی این جشن شرکت کنیدما رو خوشحال می -

 :زده گفتآهی کشید و زیر لب با لحنی حسرت

باشم، تونم خوشحال گرچه که تا دخترم رو در کنارم نبینم نمی -

اما همین که خبرِ زنده و سالم بودنش رو بهم رسوندین برام 

 !غنیمته
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ی پادشاه همه از جمله ما را اندوهگین کرده بود، زدهلحن حسرت

اما برای حسرت و غصه خوردن وقت نداشتیم. ما باید افکارمان را 

گذاشتیم هیچ کردیم و نمیروی نجات سرزمینمان متمرکز می

  .رسیدن به هدفمان دور کندچیز ما را از 

 !تصمیمتون چیه؟ -

ای نیم نگاهی به راموس انداختم، انگار باز هم جز صبر کردن چاره

 .نداشتیم

 .از لطفتون ممنونیم جناب فرمانروا -

هایش که زنی رو به یکی از خدمه پادشاه کوتاه سری تکان داد و

 :جوان، ساده و سفید پوش بود کرد و گفت

ی جشن ن رو به یک اتاق راهنمایی کنید تا موقعههامومهمان -

 .کمی استراحت کنن

ی زن سفید پوش در جواب پادشاه سری تکان داد و به اشاره

 .دستش از ما خواست تا به دنبالش برویم
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جالب بود که تمام راهروها از  پشت سر زن از سالن بیرون رفتیم،

ل راهرو های زیبا و مرمرین ساخته شده و در تمام طوسنگ

  .های معطر راهمان را روشن کرده بودشمع

 !اینجا چقدر قشنگه -

 :زده گفتراموس زیرلب با لحنی غمگین و حسرت

 !تر بودقصر پدر من از اینجا هم قشنگ -

با ابروهای بالا رفته و چشمانی از بهت گشاد شده نگاهش کردم، 

 !گفت؟! منظورش از قصر پدرش چه بود؟چه داشت می

 !فتی؟چی گ -

تازه به خودش آمده و حواسش جمع شده باشد راموس انگار که 

 :همراه با تکان سرش گفت

 کوچیک وجود با ما یخونه که بود این منظورم هیچی، …هی -

 .بود ترقشنگ اینجا از بودنش

لبخندی به این حرفش زدم، لابد او هم مثل من زندگی کردن در 
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قصرهای بزرگ و پرطمطراق اش را به زندگی در این ی پدریخانه

  .دادترجیح می

اتاقی که زن خدمتکار ما را به آن راهنمایی کرد اتاقی بزرگ با دو 

تخت چوبی در دو طرف اتاق، یک کمد چوبی، یک آینه، یک میز 

ی مو و سنجاق سر، و یک صندلی چوبی که بر روی آن چند شانه

ای بزرگ و ی عطر زیبا بود. پنجرهچند شمع بزرگ و چند شیشه

 .های ضخیمی پوشیده شده بودنورگیر هم داشت که با پرده

تونید کمی استراحت کنید، به خدمه میگم که حمام اینجا می -

 .رو هم براتون آماده کنن

ه کام را به روی تختی با بیرون رفتن زن خدمه از اتاق تن خسته

و کش ی زرشکی رنگی رویش را پوشانده بود رها کردم و ملحفه

 .قوسی به تنم دادم

 .خوابیم رو جبران کنمتونم این چند روز بیآخیش، حالا می -

 :پایید در جوابم گفتراموس که با دقت دور و اطراف اتاق را می
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کنم بتونیم زیاد استراحت کنیم، نشنیدی که پادشاه فکر نمی -

 امشب شرکت کنیم؟ گفت باید توی مهمونی

بر روی تخت نشستم، حق با راموس  کلافه نفسم را بیرون دادم و

بود. چیزی تا غروب نمانده بود و ما تنها فرصت کمی برای 

بایست خودمان را برای مهمانی استراحت داشتیم و پس از آن می

شناس بودیم شاید کردیم. اگر کمی خوشامشب آماده می

توانستیم پس از پایان یافتنِ مهمانی از پادشاه کمک بگیریم و می

 .منتخب را پیدا کنیم آلفای

 کنی آلفای منتخب کیه؟راموس، تو فکر می -

 .راموس سر چرخاند و نگاه متعجبی به سمتم انداخت

دونستم اون آلفا کیه که دیگه نیازی به کمک اگه من می -

 .جادوگرها نداشتیم

دادم و همانطور که باز بر روی تخت ولو حوصله تکانی سرم را بی

 :شدم گفتممی
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ته؛ فقط امیدوارم برای پیدا کردن اون آلفا دیگه لازم نباشه درس -

راه زیادی رو طی کنیم؛ چون من حسابی از مسافرت کردن 

 .خسته شدم

با چشمانی باز به سقف مرمرین اتاق خیره شدم، در سرم پر از 

و  ها، به آلفای منتخب و به خانوادهفکر بود. فکر به سرزمین گرگ

ی لعنتی زندانی بودند و من در آن قلعه ام که هنوزمردم دهکده

ها قول داده بودم که به زودی از زندان آزادشان خواهم کرد به آن

 .و امیدوار بودم که بتوانم به قولم عمل کنم

 کنی لونا؟به چی فکر می -

سر چرخاندم و نگاهی به راموس که بر روی تختش نشسته بود 

 .انداختم

اون  ام که تویخب و به خانوادهبه سرزمینمون، به آلفای منت -

 .قلعه اسیرن

همه غمگین شدنش پس از راموس آهی کشید، هنوز هم دلیل آن
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 .فهمیدمهایم را نمیشنیدن حرف

ها ه باعث سقوط سرزمین گرگک کسی روز یه اگه تو …لونا تو -

 !کنی؟کار میشد رو ببینی، چی

 .از شنیدن سؤالش تعجب کردم

 !هان؟آشاممنظورت خون -

 .ای بالا انداختراموس شانه

 .شاید -

ها را آشامای در فکر فرو رفتم مطمئناً که اگر یکی از خونلحظه

 .شدمدیدم جز به مرگش راضی نمیمی

 !مشونکشمی معلومه، خب …خب -

ای با بهت به من نگاه کرد و کمی خودش را عقب راموس لحظه

 :سیدمکشید، رفتار عجیب او را که دیدم متعجب پر

 !پرسی؟چرا می -

راموس تند و تند سرش را تکان داد و درحالی که بر روی تخت 
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 :کشید گفتدراز می

 .همینطوری، بهتره یکم استراحت کنی تا شب خیلی نمونده -

سری در تأیید حرفش تکان دادم و با وجودی که رفتار عجیب و 

ردم غریب او فکرم را مشغول کرده بود چشمانم را بستم و سعی ک

 .کمی بخوابم

ا بر تن کردم و ها گرفته بودم رردای سرخ رنگی که از خدمه

همانطور که حمام کردن و نشستن در وانِ پر از گلبرگ سرخ 

ام بخشیده بود بسیار سرحالم کرده و انرژی زیادی را به تن خسته

وارد اتاق مشترکم با راموس شدم تا خودم را برای شرکت در 

توجه به راموسی که همچنان خواب کنم. بیمهمانی امشب آماده 

بود بر روی صندلی چوبی نشستم و مشغول شانه زدن به موهای 

  .ای رنگم شدمبلندِ مواج و قهوه

ی لعنتی چندین سال بود که پس از اسیر شدن در آن قلعه

توانستم کمی به خودم و ظاهرم چنین راحت نبودم و حالا میاین
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 .برسم

هایم در اثر دیوار نگاهی به خودم انداختم، مژه ی متصل بهدر آینه

هایم از گرما به سرخی گراییده رطوبت به یکدیگر چسبیده و لپ

بود. همچنان مشغول شانه زدن به موهایم بودم که صدای 

ی بیدار ی تخت از سمت راموس من را متوجهخش ملحفهخش

  .شدنش کرد

م کنی، آبش تونی همینجا حموراموس اگه دوست داشتی می -

 .حسابی داغه

هیچ حرف و سر که برگرداندم راموس را دیدم که همچنان بی

متعجب رفتاری نشسته بر روی تخت به من خیره شده بود؛ مات و

 .از رفتار او ابرو بالا انداختم

 !چیزی شده؟ -

صدایم به خودش آمده بود که تکانی  راموس انگار با شنیدن

 .خورد
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 !چی؟ -

اش لبخندی زدم، از وقتی که به الات گیج و آشفتهاحو به حال و

سرزمین جادوگرها و قصر پادشاه آمده بودیم پسرک پاک هوش و 

 !دست داده بود حواسش را از

 .خواهی حمام کنی آب داغههیچی، گفتم اگه می -

خاست درحالی که از روی تخت برمی گفت و« آهانی»راموس 

 :گفت

 .باشه، الان میرم -

حرفش سر تکان دادم و باز خودم را با مرتب کردن  در تأیید

موهایم مشغول کردم، قصد داشتم موهایم را دو طرفه ببافم؛ 

نهایت به صورت بیضی همان مدل مویی که پدرم معتقد بود بی

 .آیدشکل و سفیدم می

دیدم که به طرف در چوبی ی چشم هم راموس را میاز گوشه

رش را مشغول کرده بود که رفت و یک چیزی انگار فکاتاق می
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 .حواسش به هیچ جا نبود

راموس در را باز کرد، اما پیش از رفتن به سمت من چرخید و 

 :صدایم کرد

 لونا؟ -

 .متعجب به سمتش چرخیدم

 !بله؟ -

ای سکوت کرد، انگار که برای گفتن حرفی که در راموس لحظه

 .گذشت تردید داشتسرش می

 !شدی زیبا خیلی …خواستم بگم که -

و پس از گفتن حرفش با عجله بیرون رفت، حرف زیبا و لحن 

باعث شد که لبخندی بر روی لبم بنشیند و مهربانش شیفته و 

 .حس گرما و لذتی مطبوع تمام تنم را دربر بگیرد

*** 
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ی چشم چرخاندم و دامن لباس شبِ بلند کلافه مردمک در کاسه

و به قولی مهمانی و سرخ رنگم را میان مشتم فشردم؛ این جشن 

کم کردم اصلاً جذاب نبود و کمبرعکس چیزی که فکرش را می

ی مردم حاضر در قصر که از های کنجکاو و خیرهآن نگاه

هایشان هم معلوم بود جزو اعیان و اشراف هستند داشت لباس

 .برایم آزاردهنده میشد

 !پس چرا پادشاه نمیاد؟ -

طرف میز چوبی نشسته بود رویم در آننگاهی به راموس که روبه

آلودِ آن پیرمرد وزیر انداختم، انگار نگاه کنجکاو مردم و نگاه غضب

 .او را هم کلافه کرده بود

تا خواستم در جواب سؤالش حرفی بزنم یکی از مردان خدمتکار 

که در کنار ورودیِ سالن ایستاده بود با صدایی بلند و رسا آمدن 

دم حاضر در قصر به احترام پادشاه پادشاه را اعلام کرد. تمامی مر

ها انواع خوراکی و نوشیدنی یافت از پشت میزهایی که بر روی آن
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ها ایستادیم. پادشاه به میشد بلند شدند و ما هم به تابعیت از آن

همراه مرد جوانی که مثل خودش لباس اشرافی و پر زرق و برقی 

طول سالن بر تن داشت وارد سالن شدند و از فرش قرمزی که در 

به زمین انداخته شده بود گذشتند و بالای سالن در جلوی تخت 

  .پادشاه ایستادند

به جشن ماه کامل خیلی خوش آمدید جادوگران! نگاهش را  -

 :ای سمت ما انداخت و ادامه دادلحظه

امشب ما دو مهمان ویژه داریم، راموس و لونای عزیز از سرزمین  -

 .ها مهمان ما هستندگرگ

ها صدای هیاهوی مردم بلند شد؛ شنیدن نام سرزمین گرگبا 

 .ها زیاد هم از حضور ما در سرزمینشان راضی نبودندانگار که آن

 !ساکت لطفاً -

وار به ی سکوت بالا برده بود را اشارهپادشاه دستی که به نشانه

 .سمت ما گرفت
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کنید نیست، اون دو گرگینه جون اونطور که شما فکر می -

رو به خطر انداختن و وارد سرزمین ما شدن تا خبر  خودشون

 .زنده بودن شاهدخت رو به من برسونن

کلافه پلک روی هم فشردم؛ نگاه پر از شک و تردید مردم نشان 

 .توانند به ما اعتماد کنندداد که نمیمی

 !ها دروغ نمیگن؟ولی از کجا معلوم که این -

نگاه دوختم؛ این پیرمرد پلک باز کردم و با اخم به پیرمرد وزیر 

کرد؟! چرا اصرار داشت که ما را های ما را باور نمیچرا حرف

 !گر جلوه دهد؟دروغگو و حیله

 .ی شاهدخت رو به دست من رسوندن وزیر اعظمها نامهاون -

 :پیرمرد با لجاجت ادامه داد

 .خب شاید اون نامه رو هم خودشون نوشتن -

 :راموس میان بحثشان آمد

کنید، ما حتی بلد نیستیم که خط شماها دارید اشتباه می شما -
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 .رو بخونیم

 .وزیر نگاه مرموزی سمت ما انداخت

 !از کجا معلوم که این هم یه دروغ دیگه نباشه؟ -

که راموس جوابی بدهد پادشاه که انگار از این بحث پیش از آن

 :کلافه و عصبانی شده بود فریاد زد

گیرم و مطمئنم این مورد تصمیم می بس کنید، این منم که در -

ها دروغ نمیگن. شما هم جناب وزیر بهتره نظراتت رو که گرگینه

برای خودت نگه داری و مردم رو با این افکار اشتباه و بیهوده 

 !نترسونی

با انداختن نگاهی سمت مردم که همچنان  ای مکث کرد ولحظه

 :کردند ادامه دادبا یکدیگر صحبت می

 !د و از خودتون پذیرایی کنید جادوگرهابنشینی -

مردم آرام پشت میزهایشان نشستند، اما هنوز نگاه کنجکاوشان به 

 .کردندپچ میما بود و زیر گوش یگدیگر پچ
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 .اصلاً حس خوبی به این پیرمرد وزیر ندارم -

سرم را در تأیید حرفش تکانی دادم، خودم هم اصلاً حس خوبی 

کستری رنگش که مدام با خشم غضب به آن پیرمرد و چشمان خا

  .خیره به ما بود نداشتم

 .کنه که بریم پیششپادشاه داره به ما اشاره می -

رد نگاه راموس را گرفتم و به پادشاه که با تکان سرش از ما 

خواست به سمتش برویم رسیدم. آرام از پشت میز بیرون آمدم می

که کنجکاو و  و جلوتر از راموس به سمت پادشاه و مرد جوانی

شتم و در همان حال نگاهم را کرد قدم بردامتعجب نگاهمان می

اش در صورت مرد جوان چرخی دادم. چشمان مشکی و کشیده

دارش خوش نشسته و موهای لَخت، در صورت نسبتاً برنزه و زاویه

اش . ته چهرهی جذابیتش بودبلند و مشکی رنگش تکمیل کننده

که ولیعهد باشد را در ذهنم س اینشبیه به پادشاه بود و حد

 .کردپررنگ می
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 .سلام جناب فرمانروا -

 .جانی زدپادشاه به رویمان لبخند کم

 .سلام دوستان -

داد لبخند زدم؛ ی دوستان که پادشاه به ما نسبتش میاز کلمه

کسی را برای یاری نداشتیم این لحن دوستانه برای مایی که هیچ

 .بسیار مطلوب بود

  .الم که دعوت من رو پذیرفتین و به این مهمانی اومدیدخوشح -

 :راموس سری خم کرد و متواضعانه جواب داد

 .کنار شما برای ما باعث افتخارهحضور در  -

ا ش رپادشاه باز هم لبخند زد؛ از زمانی که خبر اسیر شدن دختر

د به او رسانده بودیم در چشمانش یأس و امید را همزمان میش

ای از قلبش برای زنده توانستم بفهمم که گوشهمیدید و خوب 

ای از ذهنش درگیر اسارت بودن دخترش خوشحال بود و گوشه

 .ی اوچندین و چند ساله
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  گفتم به اینجا بیاید تا شما رو با پسرم کریستین آشنا -

 .کنم

کرد انداختم؛ نگاهی به کریستین که همچنان خیره نگاهمان می

 .دادکنجکاو مرد جوان آزارم نمی برعکس دیگر مردم نگاه

 تونم اسم شما رو بدونم؟من کریستین هستم، می -

 .ی کریستین را فشردراموس با تردید دست دراز شده

 .من راموس هستم و از دیدن شما خوشبختم جناب ولیعهد -

بار رو به سمت من مرد جوانی لبخندی در جوابش زد و این

 .گرداند

 وان؟اسم شما چیه بانوی ج -

به رویش لبخندی زدم؛ هرگز سابقه نداشت که کسی مرا بانوی 

ی ولیعهد به مذاقم زیادی جوان صدا کند و حالا این لحن مؤدبانه

 .خوش آمده بود

 .من لونا هستم -
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 .مرد جوان سری تکان داد

لونا به معنی ماه، از دیدنتون خوشبختم و باید بگم که این نام  -

 !ی شماستبسیار برازنده

گفتم ی احترام سری خم کردم؛ من هم باید میکوتاه و به نشانه

 .دلبری مهارت بسیاری داشت بازی وکه مرد جوان در زبان

ی این خب دوستان دوست دارید که من شما رو با تاریخچه -

 !جشن آشنا کنم؟

میل سری تکان داد و من راموس در جواب سؤال کریستین بی

های وختم؛ شاید شنیدن داستانهم نگاه منتظرم را به او د

توانست این مهمانی سرد و یخی را کمی برایمان قابل تاریخی می

 .تر کندتحمل

 .خب پس، بفرماید بنشنید تا من براتون بگم -

هایی سری تکان دادم و کمی عقب رفتم و بر روی یکی از صندلی

ترین قسمت به تخت پادشاه و ولیعهد قرار داده که در نزدیک
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بود نشستم و راموس هم در کنارم جای گرفت. ولیعهد کمی شده 

های تختش داد، اش را به یکی از دستهبه سمت ما چرخید و تکیه

کرد اصلاً با خودم فکر اینطور که او با ما صمیمانه برخورد می

 .رو هستمکردم که با ولیعهد یک سرزمین روبهنمی

ا و سرزمین چیزی در حدود هزاران سال قبل بین سرزمین م -

ها پدرِ پدر بزرگ من پادشاه موقعاشباح جنگی در گرفت؛ اون

ی لشکر بود. سرزمین و پسر اون یعنی پدربزرگ من فرمانده

ها زیادی سخت و جنگ با اشباح به دلیل نامرئی بودن اون

فرسا شده بود و چیزی نمونده بود که لشکر شکست بخوره، طاقت

ان شجاع سرزمینمون برای این اما شانس با ما یار بود که زن

ها با استفاده از گیاهان جنگلی مسئله هم فکری کرده بودند. اون

مقدار زیادی رنگ درسته کرده بودند و وقتی که اشباح دوباره به 

هاشون به روی بام خونهها رو از روی پشتما حمله کردند رنگ

  .دی نامرئی بودن اشباح رو خنثی کردناشباح پاشیدند و حربه
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 :ولیعهد لبخند پررنگی زد و با هیجان ادامه داد

ای بود، نور ماه به روی اشباح رنگی العادههای خارقلحظه -

ی اون اشباح لعنتی رو از تابید و سربازهای لشکر دونه به دونهمی

ها رو مجبور کردند تا عقب نشینی گذروندن و اوندم تیغ می

های ماه در یک شب از شب کنند. از اون شب به بعد ما هر ساله

 .گیرمکامل این اتفاق رو جشن می

های ولیعهد چیزی در سرم شروع به زنگ با پایان یافتن حرف

خوردن کرد، ولیعهد حرف از شب ماه کامل زده بود؟! این جشن، 

  …جشن شبِ ماه کامل بود و این یعنی

با ناراحتی پلک روی هم فشردم، این یعنی من در نیمه شب 

فکری برای این موضوع  شدم و حالا بایدبه گرگ می تبدیل

 .کردممی

 !شماها نظری راجع به جشن ما ندارین؟ -

روح باز کردم و درحالی که بر لبم لبخندی اجباری و بیپلک 
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 :نشانده بودم جواب دادم

 !میرسه نظر به جالب خیلی جشن این خب …خب -

ام را از روی هحس شدهای صندلی فشردم تا تن بیدست به دسته

 :آن بلند کنم و در همان حال ادامه دادم

 .خوام من باید کمی هوا بخورمعذر می -

ای ی حال خرابم شده بود با دستش اشارهولیعهد که انگار متوجه

 :به سمتی کرد و گفت

خواهین باشه مشکلی نیست، اون سمت یک تراس هست می -

 !همراهیتون کنم؟

 :ت و گفتراموس جلوتر از او برخاس

 .کنماگه اجازه بدین من همراهیش می -

آنکه مهلت گفتن حرفی را به ولیعهد بدهد پشت سر من به و بی

 .راه افتاد

 !شده؟لونا؟! چی -

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

209 

های فلزیِ تراس تکیه دادم و به ماه جلو رفتم، دستانم را به میله

کرد خیره شدم؛ لعنتی با کاملی که در وسط آسمان خودنمایی می

توانستم جوشش خون داغ و وحشی را در دنش هم میهمین دی

 .درونم حس کنم

 .ی ماههامشب نیمه -

 .خب باشه -

ام را به او دوختم و با صدایی که سعی نگاه خشمگین و حرصی

 :کردم بلند نباشد غریدممی

 !امشب ماه کامله راموس -

خیال راموس نگاهی سمت آسمان انداخت و باز با همان لحن بی

آورد وحشی و گرگی من را زودتر از زمان موعود بالا میکه خوی 

 :گفت

 .بینمآره، دارم می -

شد و دندان روی هم ساییدم؛ پسرک خنگ خودش تبدیل نمی
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  !نوعانش را هم از یاد برده بود؟های دیگر همویژگی

 !من تا نیمه شبِ امشب تبدیل میشم، عقل کل -

آسمان و ماه کاملش خیره راموس با بهت سر عقب کشید و باز به 

شد؛ انگار که در ذهنش داشت حرفی که زده بودم را تجزیه و 

 .کردتحلیل می

 !بشی تبدیل تونستینمی ضعف خاطر به که تو ولی …ولی -

ی چشم گرداندم؛ چرا همه چیز را باید به او مردمک در کاسه

 !دادم؟توضیح می

ت خودم نیست. تونم، ولی حالا دسگفتم به خواست خودم نمی -

دیگه اثری از  خوره وتازه اگه تبدیل بشم زخمم هم جوش می

  .مونهضعف توی بدنم نمی

 .راموس مبهوت و کلافه دستی به صورتش کشید

 !کار کنیم؟اوه نه، حالا باید چی -

 !کلافه دست مشت کردم؛ حالا درست همین امشب وقتش بود؟
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 .من باید از اینجا برم -

 !چی؟ -

توانستم بمانم و با ای به راموسِ متعجب رفتم، نمیچشم غرّه

 !اندازمام همه را به وحشت بیهیبت گرگی

تونم اینجا بمونم، باید برم یه جایی دور از مردم خودم رو تا نمی -

 .زمان پایین رفتن ماه گم و گور کنم

داشت بالا های قلبم راموس قدمی به سمتم برداشت، تپش

 .خوب نبودرفت و این اصلاً می

 .منم باهات میام -

شد پس دلیلی سرم را به طرفین تکان دادم، او که تبدیل نمی

به دنبال من راه بیفتد؛ نداشت که جشن و مهمانی را ترک کند و 

ماند تا پس از جشن با کمک پادشاه بایست اینجا میبعلاوه او می

 .آلفای منتخب را پیدا کند

ونی و پس از پایان جشن با کمک نه نمیشه، تو باید همینجا بم -
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 .پادشاه آلفا رو پیدا کنی

 …ولی -

 :کلافه و عصبی میان حرفش پریدم

ولی نداره، تو کاری که گفتم رو انجام میدی و من همین الان از  -

 .اینجا میرم

گذشتم، های شهر میدویدم و از میان کوچهبا تمام سرعتم می

خاطر گرفتن جشن به شانس بودم که اکثر مردم به شاید خوش 

ها در میان های خودشان و یکدیگر رفته بودند و خبری از آنخانه

ها نبود تا مرا به در آن وضعیت ببینند. از دور چشمم به کوچه

هایم ی درون جنگل افتاد، جوشش خون داغ در رگدرختان میوه

کردم و همزمان با و رویش موهای بلند در تمام بدنم را حس می

کردم. در آمدن به ل اندامم سرعت دویدنم را بیشتر میتغییر شک

هیبت گرگ آن هم پیش چشمان یک مشت جادوگر که همانطور 

ترسیدند اصلاً چیزی هم به من و راموس شک داشتند و از ما می
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نبود که دلم آن را بخواهد. وارد جنگل شدم و با گذشتن از لابلای 

ها بود رساندم. تمام تپه ای که بلندتر ازها خودم را به تپهدرخت

روی تپه ایستادم و به ماهی که حالا درست در وسط آسمان بود 

داد خیره شدم، تمام شهر زیر پایم بود و نور ماه به من قدرت می

توانستم بالا آمدن گرگ درونم را حس کنم. و من به خوبی می

چشمانم را بستم و با درد شدیدی که در ستون فقراتم پیچید 

های سال بود که این درد را در نوهایم به خاک افتادم، سالروی زا

کردم و باز برایم ی ماه و هر شبِ ماه کامل تجربه میهر نیمه

ی روییده از زمین هایم را درون خاک و سبزهشد. پنجهعادی نمی

هایم ام گرفتم، پنجهفرو بردم و مشتی از خاک را درون پنجه

های بدنم از شدت لات و رگدرحال بلند شدن بود و تمام عض

فشار بیرون زده بود. دندان روی هم ساییدم تا از درد شکسته 

هایم فریاد نکشم؛ تبدیل شدن برای من سراسر شدن استخوان

بخش بود درد بود و درد، اما همین درد هم برایم خوشایند و لذت
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کردم که در حالت عادی چرا که در خود قدرتی را احساس می

به داشتنش نبودم. بالاخره دردها فروکش کرد و من به هرگز قادر 

طور کامل به هیبت گرگی خودم در آمدم، دیگر در تنم زخم و 

کردم و این برای من حالتی بسیار خوشایند ضعفی احساس نمی

بود. همانطور که چهار دست و پا روی زمین نشسته بودم سر 

از موهای  چرخاندم و به بدن بزرگ و عضلانی خودم که حالا پر

با همان صورت پوزه  ای شده بود نگاهی انداختم وسفید و نقره

مانند لبخند زدم؛ دلم برای دیدن خودم در آن وضعیت بسیار 

تنگ شده بود! روی دو پا ایستادم و با بالا گرفتن سرم و چشم 

خشم و لذت! ای از سرای سر دادم؛ زوزهدوختن به نور ماه زوزه

ام در سرزمین خودم و دور بودن از خانوادهخشمی که از نبودنم 

، در حد و حصرگرفت و لذتی که به خاطر آن قدرت بینشأت می

 .وجودم شکل گرفته بود

*** 
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 راموس

هدفم را در کوبیدم و نگاه بینگران و کلافه پایم را به زمین می

دانستم که تا زمان ناپدید گرداندم. میدور و اطراف سالن می

ی از لونا نخواهد شد، اما نگران بودم و ناخودآگاه شدن ماه خبر

  .نگاهم مدام سمت ورودی سالن کشیده میشد

 !چیزی شده راموس؟ چرا اینقدر کلافه به نظر میرسی؟ -

ها را هایم جشن آنخواستم با نگرانیلبخند اجباری زدم؛ نمی

  .خراب کنم

 .ونچیزی نیست، یکم نگران لونا هستم که تنهایی رفته بیر -

 :ولیعهد با ابروهای بالا رفته از تعجب نگاهم کرد و پرسید

 !چرا تنهایی رفته بیرون؟ -

با خونسردیی که تنها در ظاهرم نمود پیدا کرده و در دلم هیچ 

 .اثری از آن نبود شانه بالا انداختم

خواست جلوی خب امشب ماه کامله و اون تبدیل میشه، نمی -
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 .برای همین هم از قصر رفت بیرونمردم این اتفاق بیوفته و 

 :خندی زد و با هیجان گفتولیعهد تک

اوه من پاک فراموش کرده بودم که شماها گرگینه هستید و  -

 .های ماه کامل تبدیل میشیدتوی شب

ای مکث کرد و انگار که چیز جدیدتری به ذهنش رسیده لحظه

 :باشد پرسید

ستی؟ پس چرا تو ببینم مگه تو هم مثل اون یه گرگینه نی -

 !تبدیل نشدی؟

نفسم را عمیق و پوف مانند بیرون دادم؛ حالا در آن شرایط باید 

 !دادم؟همه چیز را به او توضیح می

 .بشم تبدیل تونمنمی من …خب من -

 !تونی؟! چرا؟نمی -

های جناب ولیعهد تمامی کلافه پلک روی هم فشردم؛ کنجکاوی

 .نداشت
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 .ها متفاوتمنهی گرگیچون من با بقیه -

 :اش به گفتگوی ما جلب شده بود پرسیدپادشاه که انگار توجه

 !تو با بقیه متفاوتی؟! چجور تفاوتی داری؟ -

ها قدرت بدنی ندارم و مثل گرگینه یی بقیهخب من به اندازه -

تونم های ماه کامل و چه در حالت عادی نمیها چه توی شباون

  .به هیبت گرگ دربیام

ه با حالتی عجیب و سردرگم سر تکان داد؛ حال و احوالاتی پادشا

کردم او در که داشت مرا متعجب کرده بود. چرا که حس می

 .گشتوجودم به دنبال چیزی می

 !یل نشدی؟تبد گرگ به تابحال تو یعنی …یعنی -

 .سرم را در تأیید حرفش تکان دادم

بلوغ رسیده  هم وقتی که پونزده سالم بود و بهفقط یکبار، اون -

 .بودم
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ولیعهد کمی خودش را به جلو کشید و با همان هیجانی که شاید 

  :جزو جدانشدنیی از شخصیتش بود گفت

 !هی ببینم نکنه که تو به یه طلسم دچار شدی؟ -

 !به حرفش پوزخندی زدم؛ مثلاً چه کسی مرا طلسم کرده بود؟

سرزمین ما نه این امکان نداره، پای هیچ جادوگری تابحال به  -

 !باز نشده که بخواد من رو طلسم کرده باشه

 !هیچ جادوگری؟ -

اش ی صورتش حاکی از پریشانیبا بهت به پادشاه که رنگ پریده

 !بود نگاه کردم؛ این حال خراب برای چه بود؟

 !چیزی فرمودین جناب پادشاه؟ -

پادشاه سرش را به طرفین تکان داد و همانطور آشفته احوال لب 

 :زد

 .نه، نه چیزی نگفتم -
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نفسم را پوف مانند بیرون دادم؛ آنقدر فکرم درگیر حال و احوال 

لونا بود که نخواهم به رفتارهای عجیب پادشاه فکر کنم. آرنج به 

میز چوبی تکیه دادم و باز خودم را با تماشا کردنِ مردمی که 

شدند سرگرم کرده ام میهنوز هر از گاهی با نگاهی عجیب خیره

توانست مرا از فکر به لونا بیرون بیاورد. م، اما هیچ چیزی نمیبود

کلافه و کمی عصبی از اضطراب پایان ناپذیرم از جای برخاستم؛ 

توانستم دست روی دست بگذارم و هیچ نگران لونا بودم و نمی

 .کاری نکنم

 !خواهی بری؟شده راموس؟! کجا میچی -

 .سر به سمت ولیعهد چرخاندم

دنبال لونا؛ ممکنه بعد از برگشتنش به حالت عادی به باید برم  -

 .کمک احتیاج داشته باشه

 .اش انداختولیعهد اخم محوی به ابروهای شمشیری

 .دونی اون کجا رفتهولی تو که نمی -
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حس و حالی زدم؛ این چیزها اصلاً مهم نبود. این مهم لبخند بی

 .توانستم منتظر بنشینمبود که من نمی

گردم و یه جوری پیداش ، بالاخره دنبالش میمهم نیست -

 .کنممی

 !خواهی من هم باهات بیام؟اما تو که جایی رو بلد نیستی، می -

خواستم که این پسر کنجکاو ی نه تکان دادم؛ نمیسرم را به نشانه

اندازم. جدای از زده را به دنبال خودم راه بیو زیادی هیجان

کرد او ولیعهد ام میاش کلافههمه کنجکاویکه گاهی با آناین

یک سرزمین بود و افتادن یک خراش به جانش مطمئناً برایمان 

 .دردسر بزرگی میشد

 :ولیعهد کوتاه نیامد و گفت

پس بذار محافظ شخصیم رو همراهت بفرستم تا یه وقت  -

 .خطری تهدیدت نکنه

 :با عجله جواب دادم
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 …نه لازم نیست، من خودم -

من برای احترام و  ی سکوت بالا برد وه نشانهولیعهد دستش را ب

به ناچار از دستور او پیروی کرده و سکوت کردم. ولیعهد کنار 

های پشت سرش چیزی گفت و زن جوان گوش یکی از خدمه

های او سری به تأیید تکان داد و با سرعت از پس از شنیدن حرف

  .سالن بیرون رفت

آن وضعیت پر التهاب باید  ام کشیدم، درکلافه دستی به پیشانی

یک  دانستم. پس از چند لحظهبودم؟! نمیمنتظر چه کسی می

دختر جوان و سبز پوش درحالی که کمانی چوبی را بر دوش و 

تیردانی پر از تیرهای پرَدار بر کمر داشت وارد سالن شد و 

 .راست به سمت ولیعهد آمدیک

 من رو احضار کرده بودین جناب ولیعهد؟ -

هد لبخند پر غروری زد و با تکان سرش حرف دختر را تأیید ولیع

کرد، سپس رو به سمت من که همچنان از دیدن دخترک مبهوت 
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ای به دختر که حالا در کنارش مانده بودم برگرداند و با اشاره

 :ایستاده بود گفت

 .ایشون محافظ شخصی من دیاناس -

دوختم، ای به دخترک نگاه مبهوت و متعجبم را برای لحظه

سوخته و موهایی به  چشمانی وحشی و سبز رنگ، صورت آفتاب

اش ریخته و یکی از ها بر روی پیشانیرنگ بلوط که مقداری از آن

ی راستش از چشمانش را پوشانده بود و آن خراش افتاده بر گونه

ای جذاب و جنگجو ساخته بود، اما هنوز هم برایم سخت او چهره

 .خترک ظریف محافظ ولیعهد باشدبود که باور کنم این د

خندی ام اخم درهم کرد و ولیعهد با تکدخترک از نگاه خیره

 :گفت

تر از دیانا توی این اینجوری نگاش نکن، جنگجویی قدرتمند -

 .سرزمین نیست

 .سرم را با تردید تکانی دادم
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تونم لونا رو پیدا کنم، واقعاً میگم که به من خودم به تنهایی می -

 .سی نیازی نیستحضور ک

ولیعهد لبخندی جدی بر لب راند و با قاطعیتی که تابحال مثل 

 :آن را در لحن و صورتش ندیده بودم لب زد

شما مهمان ما هستید و تا وقتی که اینجا هستید حفاظت از  -

 .ی ماستشما وظیفه

دخترک که  ای جز تحمل حضور اینسری تکان دادم، انگار چاره

 .کرد نداشتماخم میبدجور هم به رویم 

همانطور که شنل مشکی رنگم را تا روی صورتم پایین کشیده 

داشتم. شب از ها قدم برمیی دیانا در بین کوچهشانهبهبودم شانه

ها از جمع جوانانی پر شده بود که نیمه گذشته بود و حالا کوچه

در هر گوشه و کناری آتشی برپا کرده و به دور هم نشسته و 

شان برپا بود. نفسم را پوف مانند بیرون ت و خندهبساط صحب

 !دنبال لونا میگشتم؟به دادم، حالا کجا را باید 
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 دونی که اون دختر کجا قرار بود بره؟می -

 :ای بالا انداختم که ادامه داددر جواب دیانا شانه

 !پس حالا کجا رو باید دنبالش بگردیم؟ -

م، او هم سؤالی را ی در دستانم را میان مشتم فشردکیسه

 !پرسید که خودم هم از آن خبر نداشتممی

 .هر جایی که به ذهنمون برسه -

 .دیانا کمی جلوتر از من قدم برداشت

که اون دختر با پس بهتره از جنگل شروع کنیم، احتمال این -

 .هیبت گرگ راه بیوفته توی شهر و بین مردم خیلی کمه

با او بود، لونا با آن در جواب دخترک سری تکان دادم؛ حق 

 .آمدوضعیت مطمئناً به داخل شهر نمی

کنار دختران و  تر از دیانا ازسرم را پایین انداخته و کمی عقب

گذشتم؛ نگرانی برای لونا تمام پسران جمع شده به دور آتش می

  .وجودم را گرفته و برای پیدا کردن او بسیار عجله داشتم
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 !راموس -

بان کسی سرجایم خشکم زد؛ من که در این با شنیدن نامم از ز

شناختم پس چه کسی بود که مرا سرزمین کسی را نمی

 !دانست؟شناخت و نامم را هم میمی

دیانا که از ایستادن من متعجب شده بود به سمتم چرخید و 

 :پرسید

 !چی شده؟ -

که بخواهم جوابی بدهم کسی با شتاب خودش را به پیش از آن

 .رویم رساندروبه

 !هی راموس خودتی؟ -

کلاه شنل را از روی صورتم کمی بالا دادم و به فردی که پیش 

رویم ایستاده بود نگاه کردم؛ باز هم او؟! از دیدنش لبخند محو و 

 .کمرنگی به لبم نشست

 !کنی جفِ؟کار میآره خودمم، تو اینجا چی -
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 :جفری نیم نگاهی به جمع جوانان کرد و گفت

نه، دور هم جمع میشیم و خاطرات هیجان مراسم آخر شبمو -

  کنی؟کار میکنیم. تو اینجا چیانگیزمون رو برای هم تعریف می

در همین لحظه دیانا که کمی دورتر از ما ایستاده بود به سمت 

 .من آمد و در کنارم جای گرفت

 !آشناست؟ -

نگاهش به جفری را که دیدم سر به تأیید سؤالش تکان دادم؛ 

کردم، اما دیدن این پسر در این شب پر اضطراب و یفکرش را نم

 .آزاردهنده کمی خوشحالم کرده بود

 !این دختر دیگه کیه راموس؟ -

سر به سمت جفری چرخاندم او را درحالی که با حس و حالی 

کنجکاوی بود  عجیب به دیانا خیره شده بود دیدم، این نگاهش از

  .دانستمیا چیز دیگر نمی

 ی جفری کلافه شده بود اخم درهم کشید وگاه خیرهدیانا که از ن
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 :حوصله جواب دادبی

 .از ایشون محافظت کنم من از طرف پادشاه مأمور شدم که -

 .بار جفری بود که با اخم به دیانا خیره شداین

تونه از کسی یعنی انتظار داری باور کنم که یه دختر می -

 !محافظت کنه؟

انداخت و با سرعتی وحشتناک دیانا نگاه تیزی به جفری 

ی آن را ی تیز و بُرندهشمشیرش را از غلاف بیرون کشید و لبه

 .روی گردن جفری قرار داد

تونه از بقیه خواد نشونت بدم که یه دختر چطور میدلت می -

 !محفاظت کنه؟

قدمی پس رفتم و از دخترک عصبانی دور شدم، من هم زبانم از 

بود چه برسد به جفری که کم مانده  واکنش تند دیانا بند آمده

 .بود شمشیر دیانا سرش را از تنش جدا کند

 باور …با کردم، شوخی …شو فقط من …من …م نه، …ن -
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  !کن

جفری رو به من کرد و نگاه ملتمسی سمت من انداخت؛ من هم 

های لرزان اش به مردمکنگاهی به دیانا که با چشمان وحشی

انداختم. آخر من به این دخترک عصبانی جفری خیره شده بود 

 !بار با شمشیرش خودم را نشانه نگیرد؟گفتم که اینچه باید می

 !کردراست میگه دیانا، اون فقط داشت شوخی می -

و سپس شمشیرش را پایین ای پلک روی هم گذاشت دیانا لحظه

 :داد گفتآورد و همانطور که آن را در غلافش جای می

ی بعد با هیچ دختری همچین ونه که دفعهاین یادت بم -

 !ای نکنیشوخی

 :جفری دستی به گلویش کشید و با ترس و لرز زمزمه کرد

 !من اصلاً غلط بکنم که دوباره با یه دختر شوخی کنم -

همانطور که از کنار جفری زیر لب گفت و « ایخوبه»دیانا 

 :گذشت رو به من ادامه دادمی
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دختر رو پیدا کنی بهتره زودتر راه خواهی که اون اگر می -

 .بیوفتیم چون تا جنگل راه زیادی مونده

سری تکان دادم و پشت سر دیانا به راه افتادم، باید زودتر لونا را 

 .شدماش باخبر میو از سلامتیکردم پیدا می

جفری را پشت سر گذاشتم، اما پسرک دوباره دوان دوان خودش 

 .جای گرفترا به من رساند و در کنارم 

اوه راستی نگفتی، تونستی با پادشاه صحبت کنی و ازش کمک  -

 !بگیری؟

 :زیرلب گفتم سرم را تکان آرامی دادم و

 .آره، قول داده که بهمون کمک کنه -

 .جفری هم سری تکان داد

 !پس الان کجا دارین میرین؟ -

رو خیره شد و ای با چشمانی تنگ شده و متفکر به روبهلحظه

 :به یاد چیزی افتاد که با بهت و تعجب پرسیدانگار 
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 !صبر کن ببینم، پس لونا کجاست؟! نکنه اتفاقی براش افتاده؟ -

هم با آن صمیمیت از زبان او اخم درهم از شنیدن نام لونا آن

کشیدم، باز قرار بود این پسر مرا با صمیمیت بیش از حدش با 

 !لونا عصبانی کند؟

که مردم نبیننش دیل میشه و برای اینامشب ماه کامله و اون تب -

 .گردیماز قصر زده بیرون، حالا ما داریم دنبالش می

 :نگاه کوتاهی سمتش انداختم و ادامه دادم

 .ی جشن رو از دست ندادیتو هم بهتره برگردی تا ادامه -

 .جفری سرش را به طرفین تکانی داد

 .خوام باهاتون بیاماوه نه، من هم می -

 .زم نیست تو با ما بیاینه جف، لا -

داشت و از شهر دور و جفری همانطور که به همراه من قدم برمی

 :شدیم گفتدورتر می

تونم چرا لازمه؛ من این جنگل رو مثل کف دستم بلدم و می -
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 .کمکتون کنم

پوفی کشیدم؛ حالا که پای لونا وسط آمده بود زیاد هم از حضور 

کرد که برای لونا مجبورم میام جفری راضی نبودم، اما نگرانی

 .کنار خودم تحمل کنم دندان روی جگر بگذارم و او را در

با دیدن انبود درختانِ جنگل لبخندی روی لبم نشست، بالاخره 

های جفری همه راه رفتن و تحمل اضطراب و پرحرفیپس از آن

توانست مرا بودیم و مطمئناً هیچ چیزی نمی به جنگل رسیده

  .ال کندآنقدر خوشح

 !اوف، بالاخره رسیدیم -

ای در نزدیکی کمی که جلوتر رفتیم متوجه چند مرد که گوشه

 .جنگل ایستاده و مشغول حرف زدن با یکدیگر بودند شدیم

 !ان؟ها دیگه کیاون -

 .ای بالا انداختدیانا شانه

 !شاید از مردم شهر هستن؟ -
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رسیدند ظر مینگاه دقیقم را به آن مردان که میانسال هم به ن

 .دوختم

 !مگه مردم شهر نباید حالا توی جشن باشن؟ -

 :جفری با صدایی آرام گفت

 .صبر کنین ببینم -

 :کمی به سمت مردان دقیق شد و گفت

های اطرافه که هرازگاهی اون مرد اریکه، چوپان یکی از دهکده -

 .گوسفندهاش رو برای چرا به جنگل میاره

آمد؟! آن هم برای چرا به جنگل میبا تعجب اخم درهم کشیدم؛ 

 !این وقت شب؟

 !کنه؟کار میولی این وقت شب اینجا چی -

ای بالا انداخت و همانطور که به سمت مردان قدم جفری شانه

 :داشت جواب دادبرمی

 .همینجا وایسید، میرم ببینم اینجا چی کار دارن -
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که  سری تکان دادم و با نگاهم جفری را تا رسیدن به مردها

 .همچنان غرق صحبت با یکدیگر بودند دنبال کردم

 !هیچ از این پسره خوشم نمیاد -

ی جفری آلود دیانا نگاه کردم؛ دربارهی اخمبا بهت به چهره

 !کرد؟صحبت می

 .سخت نگیر، اون زیاد هم پسر بدی نیست -

 :دیانا زیر لب غر زد

 !ولی روی اعصابمه -

ق با او بود. پسرک با وجود سری در تأیید حرفش تکان دادم، ح

 .ذات خوبی که داشت، اما گاهی زیادی روی اعصاب بود

 .آره، با این حرفت موافقم -

با پیش آمدن جفری صحبتمان را به پایان رساندیم و نگاه 

 .منتظرمان را به او دوختیم

 !چی شد؟! فهمیدی چرا اینجان؟ -
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ا جفری سرش را تکانی داد، در چشمانش ترس و تردیدی ر

  .کرددیدم که ته دلم را خالی میمی

آره، اریک گفت از سر شب با گوسفندهاش به این اطراف اومده  -

ی قبل یه گرگ بزرگ به یکی از بود که یهو همین چند دقیقه

 .کنه و اون با چوب میزنه توی سرشگوسفندهاش حمله می

با شنیدن این حرف انگار روح از تنم در رفت، نکند که آن گرگ 

 !ونا بوده است؟ل

 !اش؟خب بقیه -

 :جفری نیم نگاهی به دیانا انداخت و با صدایی مرتعش ادامه داد

گفت که گرگه فرار کرده و اون اهالی دهکده رو خبر کرده تا  -

برن و دنبال اون گرگ بگردن؛ ممکنه که اون گرگ لونا بوده 

 !باشه؟

، اگر دستی به صورت سردم کشیدم و نفسم را عمیق بیرون دادم

اینطور بود که باید هر چه زودتر و پیش از مردان دهکده لونا را 
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گرداندیم چون اگر دست آن کردیم و او را به قصر برمیپیدا می

 !رسید مطمئناً عاقبت خوبی نداشتمردان به او می

 :دیانا با تردید گفت

 توی جونش یعنی …یعنی باشه لونا گرگ اون اگه …اگه -

 !خطره

 .تأیید حرفش تکان دادمسرم را در 

براش اتفاقی افتاده باشه،  ای که خوردهممکنه به خاطر ضربه -

 !پس باید زودتر پیداش کنیم

هر سه نگاه ترسان و نگرانی بین یکدیگر رد و بدل کردیم و با 

سرعت به سمت جنگل به راه افتادیم؛ از شدت اضطراب قلبم 

آسیب دیدن لونا حالم  ام به تب و تاب افتاده و فکر بهدرون سینه

 دویدم ولای درختان میکرد. در لابهرا بیش از پیش خراب می

چرخاندم؛ طرف میطرف و آننگاهم را برای پیدا کردن لونا به این

های آن مردان را هم از سمت ورودی و صحبت هاصدای قدم
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  .افزودشنیدم و همین به اضطرابم میجنگل می

 !پس این دختر کجاست؟ -

دانستم کجاست که ای بالا انداختم، اگر میدر جواب جفری شانه

کردم. کمی دیگر همه اضطراب و استرس را به خودم وارد نمیاین

ای در تاریکی ها چشمم به روی سایهکه رفتیم از لابلای درخت

 !ثابت ماند، خودش بود؟

 !اون لونا نیست؟ -

شده بود انداختم و باز نیم نگاهی دیانا که او هم انگار متوجه سایه 

وار جلوتر رفتم، از آن فاصله و در آن تاریکی تشخیص هیبت سایه

آن موجود کار آسانی نبود. چشمانم را ریز کردم و با دقت 

بیشتری نگاه کردم؛ خودش بود. خود لونا بود که حالا به هیبت 

توانستم آن موهای اش برگشته بود؛ من خیلی خوب میانسانی

 .ای و اندام ظریفش را تشخیص بدهمبلندِ قهوه

 .خودشه -
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 دیده آسیبی که نکند …اما چرا روی زمین افتاده بود؟! نکند

ردارم که دیانا با پیش ب سمتش به دیگری قدم خواستم! بود؟

آوردن دستش مانع از جلوتر رفتن من شد. نگاه متعجب و 

 :ام را به او دوختم که خیره در چشمانم گفتسؤالی

مونه؛ فکر عد از تبدیل شدنش لباس به بدنش نمیگفتی ب -

 !کنی بهتر باشه که اول من برم جلو؟نمی

ای متفکرانه نگاهش کردم؛ حق با او بود. با آن حال و لحظه

آمد همان بهتر بود احوالات عجیبی که در مقابل لونا به سراغم می

زه توانستم اجااش را نبینم و از طرفی هم نمیکه بدن نیمه برهنه

ای که در بدهم که جفری هم او را بدون لباس ببیند. از کیسه

دست داشتم ردایی سفید و بلند که برای همین مواقع با خود 

 .آورده بودم را بیرون کشیدم و آن را به سمت دیانا گرفتم

 .باشه، پس این رو به تنش بپوشون و بعد ما رو صدا کن -

 .به سمت لونا رفتدیانا سری تکان داد و پس از گرفتن ردا 
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وف پرفت کردم و نفسم را پشتم را به دیانایی که به سمت لونا می

 خودم فاقمانند بیرون دادم؛ لونا آسیب دیده بود و من بابت این ات

دادم که دخترک به دانستم. من نباید اجازه میرا مقصر می

ا متم، اگذاشتنهایی پا به این جنگل بگذارد؛ من نباید او را تنها می

دوار کار را کرده بودم و حالا دخترک آسیب دیده بود. فقط امیاین

موقع از عذاب بودم که آسیبش زیاد هم جدی نباشد که آن

ای که نسبت به لونا داشتم باید خودم را وجدان و نگرانی

 .کشتممی

 .راموس، جفری؛ بیاید اینجا -

قدم  با شنیدن صدای دیانا فوراً چرخیدم و با شتاب به سمتشان

 .برداشتم

 !شده؟چیه؟ چی -

کنار لونایی که از هوش رفته بود روی زانوهایم نشستم، از شدت 

اش خبر نداشتم و ترس و اضطراب حتی مانع از آسیب دیدگی
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  .این میشد که بتوانم به او دست بزنم

 !چش شده؟! چرا از هوش رفته؟ -

از چند دیانا دستش را آرام بر روی نبض گردن لونا گذاشت و پس 

 .سر بلند کرد و نگاه آرامش را به ما دوخت لحظه

ی اون مرد از چیزیش نیست، احتمالاً به خاطر شدت ضربه -

 .هوش رفته

هوشی ساده با شَک و تردید نگاهش کردم، یعنی فقط یک بی

 !بود؟

 !مطمئنی؟ -

 .دیانا سری تکان داد

تر از ویآره، اونطور که تو برام تعریف کردی اون دختر باید ق -

ای ببینه؛ بعلاوه ها باشه که با یه ضرب آسیب جدیاین حرف

روی تنش جای هیچ زخم یا جراحتی نبود که نشون از آسیب 

 .بیشتری باشه
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ای که من بر روی زمین دیانا آرام از جایش برخاست و کیسه

 .گذاشته بودم را برداشت

فکر فکر کنم تو باید اون رو تا قصر برسونی راموس، چون  -

 .هوش اومدنش صبر کنیمکنم بتونیم تا زمان بهنمی

سرم را در تأیید حرفش تکان دادم، همین که فهمیده بودم 

ای ندیده برایم کافی بود. دخترک سالم است و آسیب جدی

های لونا و دست دیگرم همانطور نشسته یک دستم را به زیر کتف

کردم؛ وزن دخترک را زیر زانوهایش انداختم و او را از زمین بلند 

آنقدرها هم زیاد نبود که بخواهم برای حمل کردنش دچار مشکل 

 .شوم

*** 

 لونا

با تابیدن نور خورشید به صورتم آرام چشم گشودم؛ نگاهم به 

سقف مرمرین بالای سرم که افتاد متعجب و گیج چشم درشت 
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کردم. تا جایی که به یاد داشتم شب قبل از قصر بیرون زده بودم 

ادا به کسی آسیب برسانم و حالا باز در قصر و توی اتاق تا مب

خودم و راموس بودم. آرام روی تخت نیمخیز نشستم و خواستم 

دردی در سر و گردنم  طبق عادت کش و قوسی به تنم بدهم که

پیچید. اخم درهم کشیده و دستم را به پشت گردنم رساندم و 

برای چه بود؟! در  درد لعنتیی دردناک سرم را فشردم؛ این نقطه

سفیدِ بر تنم افتاد؛ من که پس  همین حین نگاهم به ردای بلند و

هایم را به تنم از تبدیل شدن لباس نداشتم پس چه کسی لباس

پوشانده بود؟! یعنی ممکن بود که این کار راموس باشد؟! وای که 

  !کردزده میحتی فکرش هم من را خجالت

هم را بالا کشیدم و به راموسی که با صدای باز شدن در اتاق نگا

سینی صبحانه به دست وارد اتاق میشد نگاه دوختم؛ هنوز هم در 

سرم پر از فکر و سؤال راجع به شب قبل بود و به دنبال فرصتی 

 .بودم که جوابم را از راموس بگیرم
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 بیدار شدی؟ -

سرم را آرام تکانی دادم؛ راموس سینی صبحانه را بر روی تختم 

 .ی تخت نشستخودش هم لبه گذاشت و

 !حالت خوبه؟ -

که از شب نفسم را کلافه بیرون دادم؛ هم سردرد داشتم و هم این

داد و به آن حال چیز در یادم نمانده بود داشت آزارم میقبل هیچ

 .شد خوب گفتمطمئناً نمی

 .کنهنه، راستش سرم خیلی درد می -

اد هم او را متعجب راموس سرش را تکانی داد؛ انگار که حرفم زی

 .نکرده بود

 .ایه که دیشب توی سرت خوردهدونم، به خاطر ضربهمی -

کردم هیچ چیز به با گیجی اخم درهم کشیدم؛ هر چه که فکر می

آوردم. انگار که یک نفر تمام اتفاقات شب قبل را از سرم یاد نمی

 .ام نبودپاک کرده باشد هیچ چیزی در حافظه
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 !شب قبل؟ -

ا تعجب ابرویی بالا انداخت و نگاه دقیقش را به چشمان راموس ب

 .گیج من دوخت

 !ببینم چیزی از دیشب یادت نمیاد؟ -

سرم را به طرفین تکان دادم؛ راموس پوفی کشید و همانطور که 

 :داد گفتسینی صبحانه را به سمتم هُل می

 .بیا یه چیزی بخور -

به من اخم درهم کشیدم؛ چرا از اتفاقات شب قبل چیزی 

 !گفت؟نمی

خواهی بگی دیشب چه اتفاقی افتاده بود؟! تو دیشب نمی -

 در قصر از سر باز چطور من …چطوری من رو پیدا کردی؟! من

 !م؟آورد

 .راموس سری تکان داد
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 .ات رو بخور من میگم براتتو صبحانه -

با تعلل دست پیش بردم و تکه نانی از داخل سینی برداشتم؛ 

آنقدر فکرم مشغول بود که میل و اشتهایی برایم گرسنه بودم، اما 

نمانده بود. به ناچار گاز کوچکی به نان در دستم زدم و در همان 

حال نگاه منتظرم را به راموس دوختم تا شاید زودتر به حرف 

 .همه نگرانی خلاص کندبیاید و مرا از آن

 !چیزی بگی؟ خواهینمی -

 .راموس سرش را بالا و پایین کرد

 .میگم چرا …چرا -

دانم چرا این تردید و تعللِ او داشت مرا باز هم تعلل کرد و نمی

گفت؟! ترسان؛ نکند رفتار بدی انجام داده بودم که چیزی نمیمی

اما نه، من همیشه وقت تبدیل شدن تمام تمرکزم را به کار 

 .گرفتم تا مبادا کنترلم را از دست بدهممی

دونی دلم شور میزد و بودم، می من دیشب خیلی نگران تو شده -
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ترسیدم که اتفاقی برات بیوفته. برای همین آخر شب به همراه می

محافظی که ولیعهد برام در نظر گرفته بود برای پیدا کردن تو از 

 ...قصر زدیم بیرون

راموس همچنان مشغول حرف زدن بود که ناگهان در باز شد و 

 .کسی با عجله و شتاب وارد اتاق شد

 !ی لونا چطوری دختر؛ حالت بهتره؟ه -

با چشمانی گشاد شده از بهت به جفری که لبخند بر لب کنار 

تختم ایستاده بود نگاه دوخته بودم؛ اینجا چه خبر بود؟! او دیگر 

 !کرد؟اینجا و در قصر پادشاه چه می

راموس که نگاه متعجبم را دیده بود با کلافگی پوفی کشید و 

 :داد حرفش را اینطور ادامه

برای پیدا کردن تو از قصر زدیم بیرون و بین راه جفری رو  -

 .دیدیم

 .جفری در تأیید حرف راموس سر تکان داد
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بردم که یه من توی جمع دوستانم داشتم از جشن لذت می -

 .دفعه چشمم به یه آشنا خورد

  .نگاه همچنان متعجبم را از جفری به روی راموس گرداندم

راموس بود که با محافظ شخصیش داشت درسته، اون آشنا  -

 .گشتدنبال تو می

 .راموس حرف جفری را رد کرد

 .اون محافظ شخصی من نبود، محافظ ولیعهد بود -

 .ای بالا انداختجفری شانه

 .که حالا اون محافظ توعهخب باشه، مهم این -

دانستم غر کلافه و گیج از بحثی که موضوعش را هم درست نمی

 :زدم

 !برگردیم سر بحث قبلی؟میشه  -

چپی به جفری انداخت و در جواب من سری راموس نگاه چپ

  .تکان داد
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مونی دونستم تو با هیبت گرگی توی شهر نمیاز اونجایی که می -

برای پیدا کردنت به سمت جنگل رفتیم؛ یکم مونده به جنگل 

  .چند تا مرد رو دیدیم که یکیشون یه چوپان بود

 .موس آمدجفری میان حرف را

من رفتم جلو و از اریکِ چوپان دلیل اونجا بودنشون رو پرسیدم؛  -

اریک گفت که حدودهای نیمه شب یه گرگ به گوسفندهاش 

که یکی از گوسفندهاش رو دریده اون با حمله کرده و بعد از این

 .چوب زده توی سرش

ها چه ربطی به فهمیدم این حرفسرم را با گیجی تکان دادم؛ نمی

 !تواند داشته باشد؟میمن 

 !خب، اینا چه ربطی به من داره؟ -

 :جفری خودش را کمی جلو کشید و گفت

واقعاً نفهمیدی؟! خب اون گرگی که به گوسفندهای اریک حمله  -

کرد تو بودی دیگه، اون هم با چوب زده بود توی سرت و تو 
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 .هوش شده بودیبی

دم؛ این امکان مات و مبهوت مانده سری به رد حرفشان تکان دا

 جانوری هیچ به هرگز شدنم تبدیل زمان در من …نداشت! من

 !بودم نکرده حمله

 حمله جونوری هیچ به حالا تا من …نه این دروغه! من …نه -

 !نکردم

 !ولی دیشب این کار رو کردی -

فهمید که آن کار من نبوده با خشم به جفری نگاه کردم؛ چرا نمی

 !است؟

ها همش یه مشت حرف نکردم؛ این کس حملهمن به هیچ -

 !مزخرف و دروغه

ام که با خشم فشرده راموس دستش را بر روی دست مشت شده

عادی باشد  کرد آرام ومیشد گذاشت و با لحنی که سعی می

 :گفت
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ببین لونا این اتفاق برای هرکسی ممکن بیوفته، تو توی حالت  -

تره دیگه بهش عادی نبودی و الان هم چیزی یادت نمیاد؛ پس به

 .فکر نکنی

فهمید، او حال مرا سرم را به طرفین تکان دادم؛ او نمی

که بیایند و به من بگویند که شب قبل مثل یک فهمید! ایننمی

ام ها را دریدهو بکی از آن حیوان وحشی به گوشفندان حمله کرده

 !زیادی آزاردهنده بود

هایی که ین سالکار رو نکردم راموس، من توی تموم امن این -

 همیشه من …شدم به هیچ موجودی حمله نکردم. منتبدیل می

آوردم، اما بدیل شدنم به یاد میت هایشب از رو چیز همه

  …دیشب

که از شب قبل هیچ چیزی دو دستم را روی صورتم گذاشتم، این

 !به یاد نداشتم پاک روح و روان مرا به هم ریخته بود
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 !لاً یادم نمیاد دیشب چه اتفاقی افتادفهمم، اصمن واقعاً نمی -

چشمانم را روی هم فشردم و قطره اشکی از چشمم به روی 

گفتند؟! نکند که من به ها راست میام چکید؛ نکند که آنگونه

 !آن گوسفندان حمله کرده بودم؟

 !باشم؟ کرده حمله هاحیوون اون به واقعاً که نکنه …نکنه -

خیره در چشمان نگران راموس با بغض ودو دستم را پایین آوردم 

 :نالیدم

 !باشم وحشی جونور یه خوامنمی من …وای خدا! من -

 .ام نشستدست راموس بر روی شانه

هی این چه حرفیه دختر؟! معلومه که تو یه جونور وحشی  -

 !نیستی

 :داد ای مکث کرد و با اخم و لحنی مشکوک ادامهلحظه

 .یه چیزی این وسط مشکوکه -

 :متعجب از حرف او پرسیدم
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 !منظورت چیه؟ -

چرا درست زمانی که پا به این سرزمین گذاشتی این اتفاق برای  -

تو افتاده؟! چرا تو اصلاً از دیشب چیزی یادت نمیاد؟! چطوریه که 

وقت به هیچ موجودی حمله نکرده بودی و درست همین تو هیچ

 !دیشب و برای اولین بار این اتفاق افتاد؟

های راموس متعجب شده بود خیره به هم که از حرف جفری

 :صورت او لب زد

 !خواهی بگی راموس؟چی می -

 .راموس نیم نگاهی سمت جفری انداخت

توی این ماجرا و اتفاقات دست  خوام بگم که یه کس دیگهمی -

داشته؛ یه نفر که از هویت ما با خبر بوده خواسته ما رو بین مردم 

 .خطرناک جلوه بده این سرزمین بد و

خواست از این حرف راموس ته دلم خالی شد؛ یعنی یک نفر می

 !ما را بدنام کند و مردم را از ما بترساند؟! اما چه کسی؟
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 !کی؟ مثلاً …مثلاً -

 .ی تخت برخاستراموس از لبه

  .تونم چیزی بگمهایی میزنم، ولی تا مطمئن نشم نمییه حدس -

 :رفت تا بیرون برود ادامه دادمی همانطور که به سمت در اتاق

ات رو که خوردی بیا به سالن اصلی، دیشب نشد که از صبحانه -

 .پادشاه کمک بگیرم و حالا باید این کار رو بکنیم

سرم را تکان دادم و راموس با زدن لبخندی دلگرم کننده به 

  .صورت نگرانم از اتاق بیرون رفت

ی تخت او که همچنان لبهنگاهم را به جفری دوختم و با دیدن 

 :کرد گفتمنشسته و به در و دیوار اتاق نگاه می

 !خواهی بری بیرون؟هی جف، تو نمی -

 .ای بالا انداختجفری شانه

 !چرا، مگه مزاحمتم؟ -

 .سر بالا انداختم
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 .نه، اما فکر کردم باید بری و به کارهات برسی -

 .ی ندارمنه، من فعلاً جز کمک کردن به تو و راموس کار -

بر  اش زدم و خودم را با مالیدن کرههمه مهربانیلبخندی به آن

خواستم از راموس روی نان مشغول کردم. یادم به سؤالاتی که می

راجع به دیشب بپرسم که افتاد سر بلند کردم؛ جفری هم شب 

قبل با راموس همراه بود و این یعنی او هم همه چیز را 

 .ستم جواب سؤالاتم را از او بگیرمتواندانست، پس شاید میمی

 .دونی که دیشب کی من رو به قصر آوردببینم جف تو می -

 .جفری سری تکان داد

  .آره، راموس بود که تو رو تا قصر آورد -

ام از این حرفش لبخندی به لبم نشست، اما با فکر به سؤال بعدی

تم ناخواسته لبخندم وا رفت و آن احساس خجالت و گرما به صور

 .برگشت

 !راموس؟ …را کرد؟ تنم به رو هالباس این کی …کی -
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 .نه، محافظ ولیعهد که همرامون بود این کار رو کرد -

از شنیدن جوابش تنم یخ زد؛ یک مرد غریبه مرا بدون لباس 

 !دیده بود! وای بر من

 مرد یه چرا که اینه منظورم چرا؛ …چ! ولیعهد؟ مُحافظ …مُ -

 !کرد؟ رو کار این غریبه

 .جفری نیشخندی زد و من دلیل نیشخندش را نفهمیدم

 .مرد غریبه نبود، اون یه دختر بود -

کرد؟! آخر مگر ام میبا بهت ابرویی بالا انداختم؛ داشت مسخره

 !توانست محافظ کسی باشد؟یک دختر می

 !یه دختر؟ -

 .تند تکان دادجفری سرش را تند و 

م درست مثل تو تعجب کردم. درسته؛ من هم وقتی اون رو دید -

اسمش دیاناس یه دختر لاغر و ظریف که برعکس ظاهرش خیلی 

 .قوی و شجاعه
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متفکر سرم را به زیر انداختم؛ باز جای شکرش باقی بود که یک 

دختر لباسم را به تنم کرده بود وگرنه اگر راموس این کار را کرده 

 .توانستم در چشمانش نگاه کنمبود از خجالت نمی

ات رو خوردی بیا بریم بیرون، چون من حسابی اگه صبحانه -

کنجکاوم که بدونم آلفای سرزمینتون کیه و پادشاه چجوری قراره 

 !اون رو پیدا کنه

سینی صبحانه را کمی به عقب هُل دادم و از روی تخت برخاستم؛ 

خودم هم بسیار کنجکاو بودم که بدانم آلفا کیست و ما برای 

 .کمک چه کسی نیازمندیم نجات سرزمینمان به

 میشه بری بیرون تا من لباس عوض کنم؟ -

گفت و با عجله از اتاق بیرون زد؛ رفتار « ایباشه»جفری 

اش لبخند را به لبم آورد. این پسرک از من هم بیشتر عجولانه

 !عجله داشت
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 ی جفری راهروی منتهی به سالن اصلی قصرآرام و شانه به شانه

ا یدا کردن آلفم مشغول بود و حسابی برای پکردم؛ فکررا طی می

شوق و ذوق داشتم. نیم نگاهی سمت جفری غرق در فکر 

 .انداختم، سکوت این پسرک پرحرف را دوست نداشتم

 !راستی جف تو چطور شب رو اینجا موندی؟ -

که او را جفری رو به سمت من انداخت و لبخندی زد؛ انگار از این

 .ده بودم زیاد هم ناراضی نبوداز گرداب افکارش بیرون کشی

من همراه با راموس وارد قصر شدم، پادشاه هم وقتی فهمید که  -

من به راموس توی پیدا کردن تو کمک کردم ازم خواست همینجا 

بمونم. گفت ممکنه که تو و راموس باز هم به کمک من نیاز 

دونه داشته باشین و بهتره کنارتون بمونم گرچه که پادشاه نمی

 .زیادی از من ساخته نیست کار

کرد، اما او کشیدم؛ شاید جفری خودش این فکر را نمی« هومی»

کمک زیادی به ما کرده بود. اگر جفری نبود ما حتی 
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توانستیم که وارد قصر شویم، چه برسد به دیدن و صحبت نمی

کردن با پادشاه. همراه با جفری وارد سالن شدیم و همانطور که 

دشاه و پسرش که مثل همیشه بالا نشین سالن برای رسیدن به پا

ای به دور و اطراف داشتیم نگاهم را هم لحظهبودند قدم برمی

هایشان نشسته بودند و گرداندم. پادشاه و ولیعهد بر روی تخت

وزیر اعظم به همراه چند تن دیگر از وزرا و راموس کمی 

 .تر ایستاده بودندطرفآن

به گوشم نزدیک کرد و همانطور  کمی که جلوتر رفتیم جفری سر

 :که نگاهش به سمت دیگری بود کنار گوشم پچ زد

 .اون دختر دیاناس، همون که محافظ ولیعهده -

رد نگاهش را گرفتم و به دخترک سبزپوشی که کنار تخت 

ولیعهد ایستاده بود رسیدم. با تعجب ابرویی بالا انداختم؛ واقعاً این 

عهد محافظت کند؟! در جواب توانست از ولیدخترک لاغر می

همه توانست که از بین آنای بالا انداختم؛ خب لابد میخودم شانه
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مرد او به عنوان محافظ ولیعهد انتخاب شده بود. به نزدیکی تخت 

 .ی احترام سری خم کردمپادشاه و ولیعهد که رسیدم به نشانه

 .درود به جناب فرمانروا و ولیعهد -

 .ه رویم پاشیدپادشاه لبخند محوی ب

درود به شما بانوی جوان، دیشب کمی ناخوش بودید حالا  -

 بهترید؟

ی ولیعهد را هم من هم لبخند زدم و البته در این بین نگاه خیره

ای خواستم که زیاد توجهکردم و نمیبر روی خودم احساس می

 .بکنم

 .خوبم جناب فرمانروا، ممنون از شما -

 .سراغ کارمونتونیم بریم خوبه؛ پس می -

لبخندی زدم و تند و تند سر تکان دادم؛ برای پیدا کردن آلفا دل 

توی دلم نبود و از همین حالا برای دیدنش شوق و ذوق وصف 

 .ای داشتمناشدنی
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پادشاه به یکی از خدمتکاران که نزدیک ورودی سالن ایستاده بود 

 :ای کرد و گفتاشاره

 .جام جادویی رو بیارین -

 .ی وزیر اعظم بلند شدظه صدای متعجب و کلافهدر همین لح

خواهید برای این دو جانور از جام جادویی سرورم شما واقعاً می -

 !استفاده کنید؟

از لفظ جانوری که برای من و راموس به کار برده بود اخم درهم 

 !فهمیدم این مرد چه دشمنی با ما داشت؟کشیدم؛ هیچ نمی

 !بینی وزیر اعظم؟میشما مشکلی توی این چار  -

پیرمرد وزیر که انگار از سؤال پادشاه جا خوزده بود با کمی تعلل 

درحالی که دستانش را با اضطراب و کلافگی در هوا تکان تکان  و

 :داد گفتمی

بله سرورم، از این جام باید برای کارهای ضروری سرزمین  -

ما استفاده بشه نه افرادی که تا همین چند سال قبل دشمن 
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 .بودند

های وزیر اعظم اخم درهم کشید و من ته پادشاه از شنیدن حرف

 .که این پیرمرد رأی پادشاه را بزنددلم خالی شد از فکر این

تونی تا بری وزیر اعظم؛ اگه نمیام رو سر میدیگه داری حوصله -

 .انتهای کار ساکت بمونی پس بهتره بری بیرون

لبم نشست؛ واقعاً که این مرد  پادشاه لبخندی به از شنیدن حرف

 .ی پادشاهی سرزمین جادوگرها بودبرازنده

 !کردممنونم پدر، وزیر اعظم داشت حسابی عصبانیم می -

پادشاه نیم نگاهی سمت ولیعهد که چهره درهم کرده و با حرص 

و نفرتی عیان این را گفته بود انداخت و با همان آرامش که در 

 :بود جواب دادظاهرش هم نمود پیدا کرده 

خواهی در آینده پادشاه خوبی باشی باید بتونی که به اگه می -

 .عصبانیتت غلبه کنی و حرص و نفرتت رو بپوشونی

 .ولیعهد سری در تأیید حرف پادشاه تکان داد
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 .کنم پدرسعیم رو می -

در جواب پسرش گفت و باز نگاهش را به « ایخوبه»پادشاه 

 .ی سالن دوختخدمتکاران ایستاده در ورود

 .جام رو بیارید -

مردان خدمتکار سری به احترام خم کردند و از سالن بیرون 

رفتند و من همچنان خیره به ورودی مانده بودم؛ هم کنجکاو 

بودم که بدانم جامی که با آن پادشاه قرار است به ما کمک کند 

بخش چه شکلی است و هم مشتاق بودم که زودتر آلفای نجات

ی دیگر به که تا چند دقیقها پیدا کنم و فکر به اینسرزمینم ر

 .کردرسیدم بسیار خوشحالم میهایم میخواسته

ی بعد مردان خدمتکار درحالی که یک جام بزرگ و چند لحظه

کردند وارد سالن شدند و به سمت سفالی را با خود حمل می

  .تخت پادشاه قدم برداشتند
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 آلفا کمک کنه؟ این قراره به ما توی پیدا کردن -

این را از جفری که محو آن جام سفالی و ساده شده بود پرسیدم 

 .و جفری در جوابم سر تکان داد

ترین آره؛ این جام چندین هزار سال قبل و توسط قدرتمند -

 .جادوگران سرزمین ما ساخته شده و حالا به دست پادشاه رسیده

م تنها راه رسیدن ما ای بابا انداختم؛ آن جام در نظرتفاوت شانهبی

همه با توانستم مثل جفری آنکرد و نمیبه آلفا را مشخص می

ی آن صحبت کنم. خدمتکاران جام را پایین شوق و ذوق درباره

با احترام دیگری به پادشاه از او دور  نشین گذاشتند وقسمت شاه

 .شدند

تونه به ما توی میشه بدونم این جام سفالیِ ساده چطوری می -

 !یدا کردن آلفا کمک کنه؟پ

اگر کمی صبر کنید بانوی جوان، به شما نشون خواهم داد که  -

 .تونیم آلفا رو پیدا کنیمچطور می
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انتظار نداشتم جز جفری کس دیگری صدایم را بشنود، اما 

های پادشاه زیادی تیز بود انگار که حرفم را شنیده بود. گوش

شاه نشین پایین آمد و پادشاه از روی تختش برخاست، از قسمت 

 .درست پشت جام سفالی ایستاد

کنم و من مقداری از قدرت جادویی خودم را به جام منتقل می -

 .جام تصویر آلفا و مکانی که در اون قرار داره رو به ما نشون میده

راموس چند قدمی پیش آمد و درست در کنار من ایستاد و رو به 

 :پادشاه پرسید

جناب میشه بدونم شما چطور با وجود داشتن خوام عالیعذر می -

 همچین جامی نتونستید شاهدخت رو پیدا کنید؟

متعجب و با ابروهای بالا رفته به راموس نگاه کردم؛ چطور 

توانست زمانی که من تمام فکر و ذکرم درگیر آلفا بود به می

گفت، اگر همچین موضوعاتی فکر کند؟! اما انگار پر بیراه هم نمی

توانست گمشدگان را پیدا کند چطور شاهدخت را ام میاین ج
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مانند بیرون داد، پیدا نکرده بود؟! پادشاه نفسش را عمیق و آه

 .انگار باز یادآوری شاهدخت او را غمگین کرده بود

ما خیلی سعی کردیم با استفاده از جام شاهدخت رو پیدا کنیم،  -

ه همین خاطر فکر ما ب چیزی رو بهمون نشون نداد واما جام هیچ

 .کردیم که شاهدخت مرده

های پادشاه هر دوی ما را متعجب کرد و خود شنیدن حرف

 .پادشاه را بیش از پیش به فکر فرو برده بود

اس جام جای ولی چطور ممکنه وقتی که شاهدخت هنوز زنده -

 !اون رو نشون نده پدر؟

د دستی به جواب کلافه شده بوهمه سؤال بیپادشاه که انگار از آن

 :گفت صورتش کشید و

کنم، حالا بهتره که من خودم بعداً به این موضوع رسیدگی می -

 .کارمون رو انجام بدیم

 :پادشاه نگاهی سمت من و راموس انداخت و ادامه داد
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 .دوستان لطفاً بیاید و در کنار جام بایستید -

ی پادشاه به سمت جام قدم برداشتیم، هر دوی ما طبق گفته

موس سمت راست و من سمت چپ ایستادم و نگاهم را به آب را

 .راکدی که درون جام بود دوختمخالص و 

ای چشمانش را بست و با همان چشمان بسته دو پادشاه لحظه

ی جام قرار داد؛ با این که من جادوگر نبودم، اما دستش را لبه

ی قدرتمندی از جادو را توانستم شکل گیریِ هالهخیلی خوب می

در دور و اطرافم حس کنم و این حس برایم زیادی عجیب بود! 

پادشاه با همان چشمان بسته تکان آرامی به دستانش که جام را 

در بر گرفته بودند داد و آب راکدِ درون جام به آرامی متلاطم و 

درخشان شد. با بهت به این اتفاق غیرمنتظره خیره بودم که 

مثل من به آن مایع متلاطم پادشاه چشم باز کرد و درحالی که 

 :خیره بود لب زد

ها رو به ما ای جام جادویی لطفاً مکان آلفای سرزمین گرگ -
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 .نشون بده

مایع درون جام بیش از پیش متلاطم شده و نوری درخشان در 

میان آن تلاطم تصاویر درهم و برهمی را به نمایش گذاشته بود و 

شده بودم،  من بدون پلک زدن به مایع درون جام خیره

ای هم از اتفاقات و تصاویری که در خواستم حتی لحظهنمی

  .تلاطم جام نمایان میشد را از دست بدهم

زمان داشت با پیچید، انگار که تصاویر درون جام درهم می

رفت. بالاخره پس از مدتی العاده رو به عقب میسرعتی خارق

توانستم از تر شد و من حالا میسرعت نمایش تصاویر کم و کم

ی فقید سرزمینم را ببینم. ی پادشاه و ملکهمیان آن تصاویر چهره

نوزاد زیبایی با چشمان آبی در آغوش ملکه بود و پادشاه با 

  .کردمهربانی موهای کم پشت سر نوزاد را نوازش می

ام به روی نوزاد کوچک زدهام حبس و نگاه هیجاننفس در سینه

تم که آن نوزاد کوچک باید جانشین دانسخیره مانده بود، می
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پادشاه و احتمالاً آلفای مورد نظر ما باشد و این فکر باعث میشد 

تر که نتوانم حتی دَمی از آن کودک که جام تصویر بزرگ و بزرگ

 .گذاشت چشم بردارمشدنش را به نمایش می

تر میشد و من مات رفت و کودک بزرگ و بزرگتصاویر پیش می

ام اویر درون جام خیره مانده بودم. نفس در سینهو مبهوت به تص

دیدم را نداشت. حبس شده و ذهنم توان باور چیزهایی که می

ای سر بلند کردم و به راموسی که مثل من مات مانده به لحظه

تصاویر خیره بود نگاه دوختم، او هم مبهوت بود. او هم مثل من 

سر به زیر انداختم و  دید را باور نداشت انگار. بازچیزهایی که می

به درون جام خیره شدم، این امکان نداشت. امکان نداشت که 

آلفای منتخب راموس باشد. راموس به من گفته بود که پسر یکی 

از سربازان پادشاه بوده و امکان نداشت که او پسر پادشاه سرزمین 

توانستم باور توانستم باور کنم؛ نمیها بوده باشد! نه! نه نمیگرگ

 اشتباه جام اما …کنم که راموس به من دروغ گفته باشد، اما
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ه خود راموس بود؛ من آن ملک آغوش در کوچکِ پسر آن. کردنمی

شناختم. اما چرا راموس دروغ گفته بود؟! چشمان آبی را خوب می

همه مدت با او همسفر و همراه بودم و از تمام چرا به منی که این

تعریف کرده بودم دروغ گفته بود؟! ام برایش ریز و درشت زندگی

 !هایی راهم چنین دروغآن

همه مدت چنین چطور توانسته بود؟! چطور توانسته بود که این

مسائل مهمی را از من پنهان کند؟! دستی به صورتم کشیده و 

چشم به روی تصاویر درون جام بستم؛ حالم بد بود. از راموسی که 

کردم دوستم دارد رو یدوستش داشتم، از پسری که خیال م

 …دست خورده بودم و حالا

که آلفا را بودم از اینکردم؟! باید خوشحال میحالا باید چه می

که آلفا و نجات بودم از اینپیدا کرده بودم؟! باید خوشحال می

ی سرزمینم پسری بود که در تمام این مدت همسفر من دهنده

دیگری بگردیم؟! بود و حالا نیازی نبود که به دنبال شخصی 
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ام را بیرون دادم؛ چه ساده دل بودم که تمام این حبس شدهنفس

های راموس را باور کرده بودم. چه ساده دل بودم که مدت حرف

ای نخواسته بودم به این فکر کنم که چرا راموس باید حتی لحظه

اش را رها کند و به همراه من به دنبال آلفا تمام زندگی

 که چیزی آن راموس نفهمیدم و بودم احمق درچق که آخ بگردد! 

 !نیست کندمی وانمود

 !چقدر احمق بودم که حتی به او و هویتش شَک هم نکرده بودم

*** 

 راموس

گنجید؛ گذشت در باورم نمیتصاویری که از پیش چشمانم می

ها بودم، اما من درست که من پسر پادشاه سابق سرزمین گرگ

بودن هم  ن نداشتم. من حتی در گرگینهای از آلفا بودهیچ نشانه

ی سرزمین! این دیگر موفق نبودم چه برسد به آلفای نجات دهنده

کرد من، راموسی که زیادی مضحک بود! اصلاً چه کسی باور می
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هایم همیشه مورد نارضایتی پدر قرار ها و تفاوتبه خاطر نقص

مثل یک  ها به سرزمینمآشامی خونگرفته بودم و در زمان حمله

ی سرزمین ترسو فرار کرده بودم حالا یک شبه نجات دهنده

 !ها باشم؟گرگ

ها قدمی از آن جام لعنتی کلافه و عصبی از این مسخره بازی

 :فاصله گرفته و با حرص فریاد کشیدم

 !چرنده همش هااین …هاها دروغه! ایناین -

پیش ی لونا که افتاد بیش از ی مبهوت شدهنگاهم به چهره

ام چه فکری حرصی و عصبانی شدم؛ حالا دخترک درباره

ام و برای کرد من یک دروغگو بودهکرد؟! نکند که که خیال میمی

ام؟! پادشاه نگاه متعجبی به گول زدنش هویتم را پنهان کرده

 :سمتم انداخت و پرسید

خواهی بگی اون کسی که جام بهمون نشون داد تو یعنی می -

 !نیستی؟
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ا با کلافگی تکان دادم، حالا این مسئله را چطور باید مطرح سرم ر

ها بفهمانم من آن که به آنای نبود، برای اینکردم؟! چارهمی

 .هایم را جار میزدم انگارآلفای منتخب نیستم باید ضعف و ناتوانی

چرا اون تصویر منه، ولی من اون آلفای منتخب نیستم. من پسر  -

 !آلفا باشم تونمپادشاهم، اما نمی

 .پادشاه سری تکان داد

 !تونی؟چرا نمی -

 اش برایم عجیب بود، اما در آن لحظهتفاوتیخونسردی و بی

 .فرصت فکر کردن به رفتار پادشاه را نداشتم

 هیچ چون ندارم؛ ماورایی قدرت هیچ من …من چون …چون -

 !ندارم بودن آلفا از اینشونه

لک روی هم فشرد؛ حالش ای پپادشاه با شنیدن حرفم لحظه

خوب نبود، اما من هم در شرایطی نبودم که حال بد او برایم 

 که لونا که پادشاه حرفی بزند اهمیتی داشته باشد. پیش از آن
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 :گفت و کرد پادشاه به رو بود آمده بیرون اولیه بهت آن از انگار

 .تون من میرمعذر میخوام جناب پادشاه، با اجازه -

 .خروجی سالن قدم تند کردو به سمت 

 !صبر کن لونا -

دانستم که اش را که دیدم به دنبالش به راه افتادم؛ میتوجهیبی

توانستم است، اما نمی حالا به شدت از من دلخور و عصبانی

 .بگذارم همینطور دلخور و ناراحت برود

 !لونا لطفاً -

 :گفتدر همین بین صدای پادشاه را شنیدم که می

 .لطفاً صبر کن، من باید باهات صحبت کنم راموس -

رفتم درحالی که همچنان به دنبال لونا سمت خروجی می

 :ای سر به سمت پادشاه گرداندم و جواب دادملحظه

هامون باشه خوام جناب پادشاه، اما بهتره که صحبتعذر می -

 !برای یه وقت دیگه
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 کهینا ؛داد سرعت هایشقدم به لونا آمدیم بیرون که سالن از

 حالا اما کرد،می امعصبانی کند گوش هایمحرف به تا ایستادنمی

 وا به را حق من و بود دلخور از من او. نبود شدن عصبانی وقت

 .دادممی

 !لونا لطفاً یه لحظه صبر کن -

داشت و من توجه به من همچنان تند و تند قدم برمیلونا بی

 .کردمپشت سرش قدم تند می

 !کنمخواهش میلونا  -

 همه که دادمی فرصت من به باید شنید؛می را هایماو باید حرف

 .دهم توضیح را چیز

 !وایسا لونا -

 :اندازد با حرص گفتآنکه نگاهی به سمتم بیلونا بی

 !نیادنبالم  -

خودم را با شتاب به لونا رساندم و با گرفتن دستش او را وادار به 
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روی لونا که با حرص و عصبانیت روبهایستادن کردم؛ دور زدم و 

 .کرد ایستادمنگاهم می

 .هام گوش کنیتو باید به حرف -

 :لونا با چشمانی گشاد شده غرید

چیه؟ دوباره قراره چه دروغی سرهم کنی و بهم بگی هان؟! من  -

های توی دروغگو تا همینجا هم خیلی اشتباه کردم که به حرف

 !گوش کردم

کردم شردم؛ در ذهنم مدام داشتم تکرار میکلافه پلک روی هم ف

هایش عصبانی باشم، اما که حق با اوست و من نباید از حرف

 .آمدهای هرچند حقیقتش به درد میجایی درون قلبم از حرف

دونم که الان از من عصبانی هستی، اما باید ببین لونا می -

 !هام رو گوش کنیحرف

 .لونا پوزخندی زد

ام چون بهم دروغ گفتی؛ ه از دستت عصبانیام؟! آرعصبانی -

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

275 

 چطور آخه دِ! دادی بازی رو من مدت همهاین چون …چون

ی به من دروغ بگی؟! چطور تونستی به منی که اینقدر تونست

باورت داشتم، به منی که از تموم زندگیم واست گفته بودم کلک 

 !بزنی؟

ا پنهان ام را از لونآری من دروغ گفته بودم؛ من حقایق زندگی

کرده بودم، اما نه به این خاطر که به او کلک بزنم. دروغ گفته 

خواستم دختری که دوستش ترسیدم، چون نمیبودم چون می

داشتم مرا به خاطر بلایی که بر سر سرزمینم آورده بودم سرزنش 

 .یا تَرک کند

من به تو کلک نزدم لونا! آره بهت دروغ گفتم و پنهون کاری  -

 خواستمنمی من …من !صلاً قصدم گول زدنِ تو نبودکردم، اما ا

خاطر  به خواستمنمی بشی، متنفر ازم حقیقت فهمیدن با تو

 !کنی سرزنشم هم تو افتاده اتفاقاتی که توی گذشته
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 :لونا اخم درهم کشید و گفت

منظورت چیه؟! من چرا باید به خاطر گذشته تو رو سرزنش  -

 !چه اتفاقی افتاده؟ای که میگی کنم؟! مگه توی گذشته

 .کلافه دستی به صورتم کشیدم

 .اینجا نهبهت میگم، ولی  -

کردند انداختم نگاهی به خدمتکارانی که با کنجکاوی نگاهمان می

 :و ادامه دادم

 بریم توی اتاقمون تا بهت توضیح بدم؛ باشه؟ -

 …باشه ولی -

 :اش را بالا گرفت و با همان اخم غریدلونا انگشت اشاره

 !فکر دوباره کلک زدن به من رو بهتره از سرت بیرون کنی -

خواستم کلک بزنم که ی تلخی به حرفش زدم، من اگر میخنده

ای که خودم را یک موجود قوی و قهرمان جا میزدم، نه گرگینه

 !اش را هم نداشتحتی توان دفاع از سرزمین و خانواده
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س از وارد اتاق که شدیم لونا در را پشت سرش بست و پ

همه کنجکاویِ برگشتنش نگاه منتظرش را به من دوخت؛ از آن

ای فکر به گرفت، اما حتی لحظهام میدر عین عصبانیتش خنده

توانست لبخند را هایی که قصد مرورشان را داشتم هم میگذشته

  .هایم پر دهداز لب

 !خواهی شروع کنی؟خب من منتظرم، نمی -

ن کردم، راه گرفتم و روی تختم در جوابش سرم را بالا و پایی

دانستم با شروع اولین خاطره جان از پاهایم در نشستم. می

خواستم پیش چشمان لونا ضعف بگیرم و به زمین رود و نمیمی

 .بیُفتم

 تانیا ملکه و جورج پادشاه پسر دیدی که همونطور …خب من -

 متفاوت جورایی یه و ضعیف خاطر به بچگی همون از هستم؛

 .نداشتم دوستی هیچ تقریباً و بودم تنها زیادی بودنم

روی من لونا هم چند قدمی پیش آمد و روی تختش و روبه
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 .نشست

گفت پدرم بابت این ضعیف بودن از من متنفر بود و همیشه می -

هام؛ تنها کسایی که باهام مهربون ی ننگ گرگینهکه من مایه

کردن من رو زنشم نمیبودن مادر و مادربزرگ پدریم بودن که سر

ها همه هام دوست داشتن. با وجود اینبا همون ضعف و تفاوت

ها به قصر پدرم حمله آشامچیز نسبتاً خوب بود تا وقتی که خون

 برای و دونستمنمی هاآشامخون از چیزی …کردن؛ من خب

  .بودم کنجکاو خیلی دیدنشون

حظات از کلافه و عصبی دستی به صورتم کشیدم؛ تک تک آن ل

 .کردگذشت و حالم را خراب میپیش چشمانم می

این شد که بدون توجه به حرف مادرم از اتاقم زدم بیرون تا  -

  .ها رو ببینمآشامخون
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ی نگاهی به صورت کنجکاو و منتظر لونا انداختم و لبخند تلخ

ود بزدم؛ دوست داشتم بدانم بعد از شنیدن سرنوشتم چقدر قرار 

 .ز من متنفر شودسرزنشم کند و ا

ی خوب یادم میاد پشت یه ستون پنهون شده بودم و به مبارزه -

کردم، پدرم داشت آلفرد ها نگاه میآشامپدرم با آلفرد پادشاه خون

کرد که یکی از سربازهای آلفرد از پشت به پدرم رو خفه می

نزدیک شد و شمشیرش رو توی کتف پدرم فرو کرد. پدرم از درد 

 .من از ترس ناخودآگاه جیغ کشیدمفریاد زد و 

نفسم را آه مانند بیرون دادم؛ این قسمت از خاطراتم زیادی تلخ 

همه سال با مرور کردنش درد بود و هنوز هم پس از گذشت این

 .گرفتتمام وجودم را می

که ی من شدن و قبل از اینسربازهای پادشاه آلفرد متوجه -

وقت یادم نمیره فتن؛ هیچبتونم از دستشون فرار کنم من رو گر

وار اون نگاه ترسیده و نگرانِ پدر و مادرم رو! آلفرد دیوونه
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ی خوبی به دستش افتاده بود که من رو خندید، انگار طعمهمی

 .کردرها نمی

چشمانم را روی هم فشردم، هنوز هم گاهی آن سرمای دستان 

 .کردمهایم حس میآلفرد را بر روی شانه

رو زیر گلوی من گذاشت و رو به پدرم گفت آلفرد شمشیرش  -

وقت فکرش رو کشه؛ هیچاگه خودشون رو تسلیم نکنن من رو می

کردم ازم متنفره به خاطر نجات کردم پدرم که خیال میهم نمی

  !جون من تسلیم بشه، ولی شد

بغضم را قورت دادم و دستی به چشمانم کشیدم تا خیسی اشک 

 .چشمانم پاک کنمرا پیش از سرریز شدن از 

ها دستور داد تا ها پدرم به یکی از فرماندهتوی همون شلوغی -

ها آشاممن رو با خودش از قصر بیرون ببره و من رو از دست خون

نجات بده؛ اون فرمانده هم من رو فراری داد و خودش وقتی که 

رفته بود تا یه راهی برای نجات پدر و مادرم پیدا کنه دستگیر 
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  .شده بود

 :آلود ادامه دادملبخند لرزانی زدم و با همان لحن بغض

های من درست وسط میدون شهر به شون رو پیش چشمهمه -

آتیش کشیدن و من فقط عین ترسوها نگاهشون کردم؛ بعدش 

ها فرار کردم و توی اون کوهستان ساکن هم از سرزمین گرگ

 .شدم

ا افتاد و قلبم سر که بلند کردم نگاهم به صورت خیس از اشک لون

ای بالا انداختم و تلخ گرفت از سرخی چشمان و غم نگاهش! شانه

 :لب زدم

 !تموم حقیقتی که این مدت ازت پنهونش کرده بودم، این بود -

اش نشأت لونا بغضش را قورت داد و این مطمئناً از مهربانی ذاتی

همه مدت به او دروغ های منی که اینگرفته بود که برای غصه

 .ریخته بودم اشک میگفت
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 پنهونش ازم چرا! نگفتی؟ اول همون از رو هااین چرا …چ -

 !کردی؟

هایم با او باید چه سرم را به طرفین تکانی دادم؛ از ترس

 !گفتم؟گفتم؟! از کدام ترسم باید میمی

خواست با فهمیدن ترسیدم تَرکم کنی، چون دلم نمیچون می -

 !حقیقت ازم متنفر بشی

 :حالا اخم محوی به ابروهایش نشسته بود سر تکان داد لونا که

 !چرا باید ازت متنفر بشم؟ -

 .ای بالا انداختمشانه

ها و افتادنش به دست چون من باعث نابودی سرزمین گرگ -

ات مجبور ها شدم، چون من باعث شدم که تو و خانوادهآشامخون

 .همه سختی رو تحمل کنینباشین اون

 .طرفین تکان داد لونا سرش را به

کدوم از این اتفاقات کنی راموس، من تو رو توی هیچاشتباه می -
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ی کوچیک بودی و حتی اگه ون موقع یه بچها تو دونم. مقصر نمی

کردی سرزمینمون دیر یا زود به دست تو اون کار رو نمی

  .ها میوفتادآشامخون

دانست؟! اتفاقات نمیلونا نگاه دوختم؛ واقعاً مرا مقصر آن  ناباور به

او داشت به منی که حتی خودم هم خودم را مقصر نابودی 

  !گفت که مقصر نیستم؟دانستم میسرزمینم می

 دلخور ازم یعنی …یعنی دونی؟نمی مقصر رو من واقعاً تو …تو -

 !نیستی؟ ناراحت و

 .لونا لبخند تلخی زد

یم ربطی هات ناراحت هستم، ولی ناراحتازت که به خاطر دروغ -

  .به گذشته و اتفاقاتش نداره

سرم را با شوق و ناباوری تکانی دادم؛ حقیقتش این بود که اصلاً 

کردم بهترین رفتارش انتظار این رفتار را از او نداشتم و فکر می

این باشد که مرا تَرک کند، اما این رفتار چیزی بود که مرا از آن 
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 .حال مزخرف بیرون کشیده بود

 خیلی تو …تو! بگم باید چی دونمنمی واقعاً من …ا! مناوه لون -

 …یعنی خوبی؛

 :حوصله میان حرفم پریدلونا بی

بهتره این همه احساس رو فعلاً خرج نکنی، چون من هنوز به  -

 !هات نبخشیدمت جناب ولیعهدخاطر دروغ

متعجب و ناراضی نگاهی سمتش انداختم؛ او مرا چه صدا کرده 

 !بود؟! ولیعهد؟

 !چی؟! این ولیعهد رو دیگه از کجا آوردی؟ -

 :تفاوت گفتای بالا انداخت و بیلونا شانه

خب تو ولیعهدی دیگه، البته شاید بهتر باشه که آلفا صدات  -

 اول همون از رو هااین چرا …چ -!کنم. جناب آلفا چطوره؟

 !کردی؟ پنهونش ازم چرا! نگفتی؟

هایم با او باید چه سرم را به طرفین تکانی دادم؛ از ترس
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 !گفتم؟گفتم؟! از کدام ترسم باید میمی

خواست با فهمیدن ترسیدم تَرکم کنی، چون دلم نمیچون می -

 !حقیقت ازم متنفر بشی

 :لونا که حالا اخم محوی به ابروهایش نشسته بود سر تکان داد

 !چرا باید ازت متنفر بشم؟ -

 .ای بالا انداختمشانه

ها و افتادنش به دست چون من باعث نابودی سرزمین گرگ -

ات مجبور ها شدم، چون من باعث شدم که تو و خانوادهآشامخون

 .همه سختی رو تحمل کنینباشین اون

 .لونا سرش را به طرفین تکان داد

کدوم از این اتفاقات کنی راموس، من تو رو توی هیچاشتباه می -

 اگه حتی و بودی کوچیک یبچه یه موقع اون تو دونم. نمی مقصر

 دست به زود یا دیر سرزمینمون کردینمی رو کار اون تو

  .میوفتاد هاآشامخون
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دانست؟! لونا نگاه دوختم؛ واقعاً مرا مقصر آن اتفاقات نمی ناباور به

او داشت به منی که حتی خودم هم خودم را مقصر نابودی 

  !گفت که مقصر نیستم؟دانستم میمیسرزمینم 

 دلخور ازم یعنی …یعنی دونی؟نمی مقصر رو من واقعاً تو …تو -

 !نیستی؟ ناراحت و

 .لونا لبخند تلخی زد

هات ناراحت هستم، ولی ناراحتیم ربطی ازت که به خاطر دروغ -

  .به گذشته و اتفاقاتش نداره

این بود که اصلاً  سرم را با شوق و ناباوری تکانی دادم؛ حقیقتش

کردم بهترین رفتارش انتظار این رفتار را از او نداشتم و فکر می

این باشد که مرا تَرک کند، اما این رفتار چیزی بود که مرا از آن 

 .حال مزخرف بیرون کشیده بود

 خیلی تو …تو! بگم باید چی دونمنمی واقعاً من …اوه لونا! من -

 …یعنی خوبی؛
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 :میان حرفم پریدحوصله لونا بی

بهتره این همه احساس رو فعلاً خرج نکنی، چون من هنوز به  -

 !هات نبخشیدمت جناب ولیعهدخاطر دروغ

متعجب و ناراضی نگاهی سمتش انداختم؛ او مرا چه صدا کرده 

 !بود؟! ولیعهد؟

 !چی؟! این ولیعهد رو دیگه از کجا آوردی؟ -

 :تتفاوت گفای بالا انداخت و بیلونا شانه

خب تو ولیعهدی دیگه، البته شاید بهتر باشه که آلفا صدات  -

 !کنم. جناب آلفا چطوره؟

س اموسری تکان دادم؛ من نه آلفا بودم و نه ولیعهد. من همان ر

 .قدیمی بودم و این اتفاقات هیچ چیز را عوض نکرده بود

 .من همون راموس رو ترجیح میدم -

 .تکان دادلونا سرش را در حرفم

تونم مثل سابق راموس صدات کنم جناب ولی من نه، دیگه نمی -
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 !ولیعهد

نفسم را پوف مانند بیرون دادم؛ دخترک هنوز از من عصبانی بود 

و بهتر بود که سر این موضوع زیاد هم با او لج و لجبازی 

 .کردمنمی

باشه هر چی دوست داری صدام کن، ولی لطفاً پاشو تا با هم به  -

 .هاش رو بشنویمم و حرفقصر پادشاه بری

لونا از جایش برخاست و به همراه من تا کنار در آمد؛ این که از 

خر شیطان پایین آمده و با من همراه شده بود واقعاً خوب بود. 

دانستم ی حقایقی که نمیکه تنها بروم و دربارهحتی تصور این

توانست حالم را خراب کند. پیش از بیرون چیست بشنوم هم می

ای ایستاد و باز به سمت من که پشت سرش تنمان لونا لحظهرف

 .قرار داشتم چرخید

که دارم باهات میام یعنی بخشیدمت ها، دارم فکر نکنی این -

باهات میام چون کنجکاوم که بدونم چطور قراره به آلفا تبدیل 
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 .بشی جناب ولیعهد

 سرم را با حرص و در تایید حرفش تکانی دادم؛ آخرش این دختر

 !کردمرا با ولیعهد صدا کردنش دیوانه می

*** 

ی پادشاه خیره شده بودم، نه با کنجکاوی به صورت رنگ پریده

دانستم او چه دانستم دلیل این حال بدش چیست و نه میمی

داند و هیچ حدسی هم نداشتم؛ تنها ی من میچیزی را از گذشته

و بتواند مرا از منتظر نشسته بودم بلکه حال پادشاه کمی جا بیاید 

 .همه سردرگمی نجات دهدآن

 که خوای به من توضیح بدی چی شده راموس؟! هنوز هم نمی -

 !آورده؟ در سر جام توی از چطور تو تصویر

ی منتظر جفری انداختم؛ ی چشم به چهرهنیم نگاهی از گوشه

 !گذاشتم؟کنجکاوی او را در این شرایط کجای دلم باید می

 .توضیح میدمبعداً برات  -
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 .جفری ابرویی برایم بالا انداخت

میشه بگی این بعداً یعنی کِی؟ آخه چندین ساعته که از اون  -

 …اتفاق گذشته و تو

 :حوصله میان حرفش آمدمبی

 !گفتم بعداً جف -

 .گفت« آهانی»جفری 

 .این یعنی الان ساکت بشم -

ل داند اگر از اوام کشیدم، خدا میکلافه دستی به پیشانی

کرد و ما را مدیون آمدنمان به این سرزمین جفری کمکمان نمی

خودش نکرده بود همان ابتدای کار زبانش را در دهانش گره 

 .همه آزارم ندهدپایانش اینهای بیمیزدم تا حداقل با حرف

کلافه نگاهم را در دور و اطراف سالنِ خلوت چرخی دادم؛ خبری 

من، لونا، جفری، پادشاه و از هیچ یک از وزیران نبود و تنها 

ولیعهد بر سر این میز پر از غذا حاضر شده بودیم تا مثلاً شام 
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دانستیم که خوردن شام صرفاً یک بهانه مان میبخوریم، اما همه

بود تا در خلوت و بدون حضور دیگران با پادشاه صحبت کنیم و او 

 .دانست برداردها میپرده از رازی که از گذشته

را بر روی میز جلو کشیدم و نگاهم را به پادشاه که بر کمی خودم 

که بسیار بالای میز و کنار ولیعهد نشسته بود دوختم؛ با این

ی صورت پادشاه ها بدانم، اما آن رنگ پریدهمشتاق بودم از گذشته

خواستم این مرد که از زمان ورود کرد و واقعاً نمیمن را نگران می

 .را داشت بیازارم به سرزمینش آنطور هوایمان

تونیم یک وقت دیگه جناب پادشاه اگه حالتون خوب نیست، می -

 .صحبت کنیم

 .پادشاه سرش را در حرفم تکانی داد

 !نه، تا همین حالا هم برای گفتن حقیقت خیلی دیر شده -

آب دهانم را با اضطراب قورت دادم، این حقیقت چه بود که 

 به را هایمآرنج اضراب با  همین حالا هم برای گفتنش دیر بود؟!
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 چه حقیقت این بودم؛ کرده خم جلو به را خودم و داده تکیه میز

  !کرد؟می دگرگون را من هم فکرش حتی که بود

ها که های پیش، به همون زمانگرده به خیلی سالموضوع برمی -

کردیم ها زندگی میما جادوگرها با صلح و آرامش در کنار گرگینه

ی خیلی سرزمین هیچ جنگی نبود. دو سرزمین رابطهو بین دو 

خوبی با هم داشتن و تجارت و داد و ستدِ بین دو سرزمین باعث 

که ها شده بود. همه چیز خوب بود تا اینپیشرفت هردوی اون

شاهدختِ سرزمین جادوگرها توی یکی از سفرهاش به سرزمین 

 .ها عاشق ولیعهد اون سرزمین شدگرگ

هایی دانستم این حرفبه پادشاه خیره بودم؛ نمی همچنان با دقت

گوید برای چه وقتی است و ربطش به من چیست، اما که می

. مطمئناً با کمی صبر کردن همه چیز پرسیدمچیزی هم نمی

 .دستگیرم میشد

ها ها هم عاشق شاهدخت شده بود و اونولیعهد سرزمین گرگ -
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شق و علاقه اونقدری کردن، این عپنهونی با همدیگه دیدار می

ها به خواستگاری شاهدخت پیش رفت که ولیعهد سرزمین گرگ

اومد و شاهدخت هم برخلاف قوانین سرزمین جادوگران به این 

 .ازدواج اصرار داشت

 !برخلاف قوانین؟ -

 .پادشاه در جواب سؤال لونا سری تکان داد

های با هم ازدواج کنند بچه بله، اگر یک جادوگر و یک گرگینه -

های هر دو نژاد رو دارا هستند، هایی میشن که قدرتها دورگهاون

ها پادشاه جادوگران از موجوداتی که قرار بود اینقدر اون زمان

ترسید و به همین خاطر ازدواج جادوگرها با قدرتمند باشن می

کلافه نگاهم را در دور و اطراف سالنِ  .ها ممنوع شده بودگرگینه

م؛ خبری از هیچ یک از وزیران نبود و تنها من، خلوت چرخی داد

لونا، جفری، پادشاه و ولیعهد بر سر این میز پر از غذا حاضر شده 

دانستیم که خوردن مان میبودیم تا مثلاً شام بخوریم، اما همه
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شام صرفاً یک بهانه بود تا در خلوت و بدون حضور دیگران با 

دانست ها میه از گذشتهپادشاه صحبت کنیم و او پرده از رازی ک

 .بردارد

کمی خودم را بر روی میز جلو کشیدم و نگاهم را به پادشاه که بر 

که بسیار بالای میز و کنار ولیعهد نشسته بود دوختم؛ با این

ی صورت پادشاه ها بدانم، اما آن رنگ پریدهمشتاق بودم از گذشته

که از زمان ورود خواستم این مرد کرد و واقعاً نمیمن را نگران می

 .به سرزمینش آنطور هوایمان را داشت بیازارم

تونیم یک وقت دیگه جناب پادشاه اگه حالتون خوب نیست، می -

 .صحبت کنیم

 .پادشاه سرش را در حرفم تکانی داد

 !نه، تا همین حالا هم برای گفتن حقیقت خیلی دیر شده -

بود که آب دهانم را با اضطراب قورت دادم، این حقیقت چه 

 به را هایمآرنج اضراب با همین حالا هم برای گفتنش دیر بود؟! 
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 چه حقیقت این بودم؛ کرده خم جلو به را خودم و داده تکیه میز

  !کرد؟فکرش هم من را دگرگون می حتی که بود

ها که های پیش، به همون زمانگرده به خیلی سالموضوع برمی -

کردیم ها زندگی میکنار گرگینهما جادوگرها با صلح و آرامش در 

ی خیلی و بین دو سرزمین هیچ جنگی نبود. دو سرزمین رابطه

خوبی با هم داشتن و تجارت و داد و ستدِ بین دو سرزمین باعث 

که ها شده بود. همه چیز خوب بود تا اینپیشرفت هردوی اون

شاهدختِ سرزمین جادوگرها توی یکی از سفرهاش به سرزمین 

 .اشق ولیعهد اون سرزمین شدها عگرگ

هایی دانستم این حرفهمچنان با دقت به پادشاه خیره بودم؛ نمی

گوید برای چه وقتی است و ربطش به من چیست، اما که می

. مطمئناً با کمی صبر کردن همه چیز پرسیدمچیزی هم نمی

 .دستگیرم میشد

ا هها هم عاشق شاهدخت شده بود و اونولیعهد سرزمین گرگ -
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کردن، این عشق و علاقه اونقدری پنهونی با همدیگه دیدار می

ها به خواستگاری شاهدخت پیش رفت که ولیعهد سرزمین گرگ

اومد و شاهدخت هم برخلاف قوانین سرزمین جادوگران به این 

 .ازدواج اصرار داشت

 !برخلاف قوانین؟ -

 .پادشاه در جواب سؤال لونا سری تکان داد

های با هم ازدواج کنند بچه دوگر و یک گرگینهبله، اگر یک جا -

های هر دو نژاد رو دارا هستند، هایی میشن که قدرتها دورگهاون

ها پادشاه جادوگران از موجوداتی که قرار بود اینقدر اون زمان

ترسید و به همین خاطر ازدواج جادوگرها با قدرتمند باشن می

 .ها ممنوع شده بودگرگینه

 به ادم و به موهایم چنگ زدم، این تعاریف چه ربطیسری تکان د

 .دانستم؟! نمیتوانست داشته باشدمن می
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پادشاه سرزمین جادوگرها مخالف بود؛ شاهدخت رو توی اتاقش  -

داد و فکر ی بیرون رفتن رو به اون نمیزندانی کرده بود و اجازه

اک تونه اون پسر رو از ذهن و قلب دخترش پکرد اینطوری میمی

ی ولیعهد کنه، ولی اینطور نشد. شاهدخت جوری شیفته

ها شده بود که حاضر بود برای رسیدن به اون پسر گرگینه

هرکاری بکنه؛ شاهدخت کوتاه نیومد و پدرش رو تهدید کرده بود 

ها نده اون حتی یک لقمه غذا تا وقتی که رضایت به ازدواج اون

که رفته بود، تا اینخوره. پادشاه حرف شاهدخت رو جدی نگنمی

خبرش رسید شاهدخت به خاطر چند روز نخوردن غذا بد حال 

شده. پادشاه دخترش رو دوست داشت؛ اصلاً تا قبل از این اتفاقات 

اون دختر تموم زندگیش بود، برای همین هم نتونست حال بد 

دخترش رو طاقت بیاره و بالاخره به ازدواج دخترش با ولیعهد 

ایت داد. ولی برای این کار دو تا شرط داشت ها رضسرزمین گرگ

که شاهدخت دیگه حق برگشتن به سرزمینش رو نداشت یکی این
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های جادوییش و دومیش این بود که شاهدخت باید تموم قدرت

داد تا دیگه هیچ قدرت جادویی نداشته رو به مادرش انتقال می

  .باشه

در سینه به  ای مکث کرد و با مکثش قلب من بیشترپادشاه لحظه

دانستم موجوداتی که که حتی نمیتب و تاب افتاده بود؛ با این

گوید چه کسانی هستند، اما ناخودآگاه قلبم ها میپادشاه از آن

 .هایشان به درد آمده بودهمه سختیبرای این

ها برای از بین بردن ترس کارها و شرط و شروطولی تموم این -

از همسرش خواست تا یک طلسم  پادشاه کافی نبود، برای همین

ها بسازه تا در ی شاهدخت و ولیعهد گرگینهبرای فرزندان آینده

ها هیچ قدرت ماورایی نداشته باشند و خطری سرزمین آینده اون

  .ها رو تهدید نکنهاون

 !رحمیهبی خیلی کهاین …ولی این -

ره نگاه گیج و مغمومم را به لونایی که با ناراحتی به پادشاه خی
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رحمانه بود، گفت این کار زیادی بیشده بود دوختم؛ درست می

 .دانستماما من چرا از این رفتار به تنگ آمده بودم؟ نمی

درسته؛ این بیرحمیه، اما گاهی صلاح سرزمین در همین  -

 .هاسترحمیبی

لونا کلافه سر تکان داد؛ دخترک درست مثل من عصبانی و کلافه 

 .توانست جلوی عصبانیتش را بگیردکه نمی بود تنها با این تفاوت

ها همش بهانه است؛ این ببخشید جناب پادشاه، اما به نظرم این -

 .است و هیچ توجیهی براش وجود نداره رحمانهکار خیلی بی

 :بار ولیعهد هم که از آن موقع ساکت و غرق در فکر بود گفتاین

و مادربزرگ انجام  من هم با بانو لونا موافقم، کاری که پدربزرگ -

 !رحمی بوددادند واقعاً بی

از شنیدن حرف ولیعهد ابروهایم از تعجب بالا پرید؛ این ماجرا به 

 که گرگینه آن پس …ی خود پادشاه مربوط میشد؟! پسخانواده

 روی بر را خودش کمی حیرانم و مات نگاه دیدن با پادشاه! بود؟
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 افکاری ذهنم در شد؛ خیره چشمانم به درست و کشید جلو میز

 سرم از مدام که افکاری. کنم باورشان خواستمنمی که گذشتمی

 .دادندمی جولان سرم در مصرانه باز و میزدم پس را هاآن

 …گرگینه …گُ اون …اون -

ای کوتاه پلک روی هم گذاشت؛ انگار صحبت کردن پادشاه لحظه

انتظار کشیدن با در این مورد برایش آسان نبود، اما برای من هم 

 .همه افکار متناقضِ در سرم آسان نبودآن

 !کی بود؟ اون گرگینه -

 …اون گرگینه -

ای سکوت کرد و این سکوتش داشت من را پادشاه باز هم لحظه

 .رساندبه جنون می

 .بود تو پدر …اون گرگینه -

مات و مبهوت مانده دستی به صورتم کشیدم؛ پس فکرم درست 

ها پدرم، آن شاهدختِ مطرود مادرم و  سرزمین گرگبود. ولیعهدِ
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همه آن فرزند طلسم شده من بودم! پس این سرنوشت شوم، این

تفاوت و این همه تحقیر از کودکی تابحال فقط به خاطر 

ی خندهرحم بر سر من آمده بود؟! تکهای یک پادشاهِ بیترس

گفت یشوکه و ناباوری کردم؛ پس برای همین بود که پادشاه م

 !همین حالا هم برای گفتن حقیقت دیر است

 فقط من …من یعنی! هستین؟ من دایی شما الان یعنی …یع -

 !افتادم؟ وضع این به پادشاه طلسم خاطر به

همه غم و بهت به پادشاه مغموم سری تکان داد و من باز از آن

  !خنده افتادم؛ واقعاً که سرنوشتم زیادی مسخره بود

کرد که من تمام عمر به خاطر چیزی که ر میآخر چه کسی باو

رحمیِ یک حتی تقصیر من هم نبود و پشتش موجودی به بی

  !پدربزرگِ ضعیف پنهان بود تحقیر شده بودم؟

 …این …این! اسمسخره خیلی این …این -

دستم را محکم به صورتم کشیدم، تمام لحظاتی که از سمت پدرم 
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آمد و حالم را ذهنم میو پسرعموهایم تحقیر شده بودم در 

  !کردتر میخراب

 هم شما! داشتین؟ خبر ماجرا این از اول همون از شما …شما -

  !شده؟ طلسم خواهرتون یبچه که دونستینمی

پادشاه کوتاه سری تکان داد و من با همان حرص و آتش خشمی 

 :که به جانم افتاده بود ادامه دادم

  !کار رو بکنن؟ایندونستین و اجازه دادین یعنی می -

 .پادشاه سر به زیر انداخت

موقع هیچ کاری از دستم برنمیومد، پدرم به این کار من اون -

از  .حرفش حرفی بزنهتونست روی کس نمیاصرار داشت و هیچ

شنیدن حرف ولیعهد ابروهایم از تعجب بالا پرید؛ این ماجرا به 

 که گرگینه آن پس …ی خود پادشاه مربوط میشد؟! پسخانواده

 روی بر را خودش کمی حیرانم و مات نگاه دیدن با پادشاه! بود؟

 افکاری ذهنم در شد؛ خیره چشمانم به درست و کشید جلو میز
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خواستم باورشان کنم. افکاری که مدام از سرم نمی که گذشتمی

 .دادندها را پس میزدم و باز مصرانه در سرم جولان میآن

 …گرگینه …گُ اون …اون -

ای کوتاه پلک روی هم گذاشت؛ انگار صحبت کردن پادشاه لحظه

در این مورد برایش آسان نبود، اما برای من هم انتظار کشیدن با 

 .همه افکار متناقضِ در سرم آسان نبودآن

 !کی بود؟ اون گرگینه -

 …اون گرگینه -

ای سکوت کرد و این سکوتش داشت من را پادشاه باز هم لحظه

 .رساندبه جنون می

 .بود تو پدر …اون گرگینه -

مات و مبهوت مانده دستی به صورتم کشیدم؛ پس فکرم درست 

ها پدرم، آن شاهدختِ مطرود مادرم و بود. ولیعهدِ سرزمین گرگ

همه آن فرزند طلسم شده من بودم! پس این سرنوشت شوم، این
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خاطر تفاوت و این همه تحقیر از کودکی تابحال فقط به 

ی خندهرحم بر سر من آمده بود؟! تکهای یک پادشاهِ بیترس

گفت شوکه و ناباوری کردم؛ پس برای همین بود که پادشاه می

 !همین حالا هم برای گفتن حقیقت دیر است

 فقط من …من یعنی! هستین؟ من دایی شما الان یعنی …یع -

 !افتادم؟ وضع این به پادشاه طلسم خاطر به

همه غم و بهت به وم سری تکان داد و من باز از آنپادشاه مغم

  !خنده افتادم؛ واقعاً که سرنوشتم زیادی مسخره بود

کرد که من تمام عمر به خاطر چیزی که آخر چه کسی باور می

رحمیِ یک حتی تقصیر من هم نبود و پشتش موجودی به بی

  !پدربزرگِ ضعیف پنهان بود تحقیر شده بودم؟

 …این …این! اسمسخره یخیل این …این -

دستم را محکم به صورتم کشیدم، تمام لحظاتی که از سمت پدرم 

آمد و حالم را و پسرعموهایم تحقیر شده بودم در ذهنم می
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  !کردتر میخراب

 هم شما! داشتین؟ خبر ماجرا این از اول همون از شما …شما -

  !شده؟ طلسم خواهرتون یبچه که دونستینمی

کوتاه سری تکان داد و من با همان حرص و آتش خشمی پادشاه 

 :که به جانم افتاده بود ادامه دادم

  !کار رو بکنن؟دونستین و اجازه دادین اینیعنی می -

 .پادشاه سر به زیر انداخت

موقع هیچ کاری از دستم برنمیومد، پدرم به این کار من اون -

 .فی بزنهحرفش حرتونست روی کس نمیاصرار داشت و هیچ

کردم سالن قصر با از روی صندلی چوبی برخاستم، احساس می

 .گیردوجود بزرگ بودنش برایم تنگ شده و نفسم را می

نگفتین؟! چرا به مادر  هیچی اتفاق اون از بعد چرا شما …شما -

دونین من توی اش طلسم شده؟! شما میمن خبر ندادین که بچه

ه خاطر همون طلسم لعنتی دونین بها چی کشیدم؟! میاون سال
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 !چقدر تحقیر شدم؟

اختیار فریاد میزدم، رگ گردنم برجسته شده و اشک چشمانم بی

ریخت؛ در تمام طول عمرم جز در زمان مرگ از چشمانم فرو می

همه عصبانی و غمگین نبودم. سرم را با تأسف پدر و مادرم این

یل به همه بی دلتکان دادم؛ متأسف بودم برای خودم که این

خاطر اشتباه فرد دیگری تحقیر شده بودم، برای مادرم که از 

ای خورده بود و برای پدرم که اش چنین ضربهطرف خانواده

 .وقت نتوانست حقیقت پشت ماجرا را بفهمدهیچ

کرد که کرد که من ناقصم؛ فکر میپدرم همیشه فکر می -

د که من وقت نفهمیتونم جانشین خوبی براش باشم، ولی هیچنمی

های یه موجود ضعیف شده ناقص نبودم. که من قربانی ترس

 !بودم

گفت و همین حال مرا بدتر پادشاه سر به زیر انداخته و هیچ نمی

کرد؛ دوست داشتم حرف بزند، دوست داشتم از پدرش دفاع می
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ام را بیرون بریزم، های این چند سالهکند تا من هم بتوانم عقده

 .دادو جوابم را نمی اما ساکت مانده بود

ام را در بر گرفت نگاه از پادشاه دستان لونا که دست مشت شده

ام شده بود نگاه کردم؛ چقدر گرفتم و به اویی که با نگرانی خیره

اش از وجود دلخوری دختر هم با وضعیتم وخیم شده بود که این

 .من حالا قصد دلداری دادن داشت

 !سکنم آروم باش راموخواهش می -

توانستم؟! چطور دم؟! اصلاً میشد؟! اصلاً میبوباید آرام می

توانستم با وجود فهمیدن این حقایق تلخ باز هم آرام باشم؟! می

آور توانستم این فضای خفقانسرم را کلافه تکانی دادم، دیگر نمی

توانستم حضور پادشاه را در کنارم تحمل را تحمل کنم؛ دیگر نمی

ستان لونا بیرون کشیدم و به طرف خروجی کنم! دستم را از د

 .سالن قدم برداشتم

 خواهی راه باطل کردن طلسم رو بشنوی پسرعمه؟نمی -
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ای ایستادم، راه باطل کردن طلسم را پیش از بیرون رفتن لحظه

هم حالا؟! حالایی که نه پدری مانده بود و نه شنیدم؟! آنمی

باشم؟! با کمی  مادری و نه سرزمینی که من بخواهم پادشاهش

ام شده بود نگاهی تعلل برگشتم و به ولیعهد که منتظر خیره

 .انداختم

 …حالا برای این کار -

 :نگاه کوتاهی سمت پادشاه انداختم و به تلخی ادامه دادم

 !زیادی دیره -

ها باشم از سالن بیرون آنکه منتظر شنیدن حرفی از جانب آنو بی

 .زدم

دانستم به کجا و داشتم؛ نمیهمچنان محکم و با حرص قدم برمی

خواستم بروم، آنقدر بروم تا خسته به کدام مقصد میروم فقط می

هایی که حرف شوم، تا این ذهن فعال دست از مرور خاطرات و

ای آرام باشم. از لابلای درختان و بگذارد لحظهشنیده بودم بردارد 
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خواستم که در آن هیچ موجودی می گذشتم، جایی راجنگل می

نباشد تا بتوانم کمی در خلوت و سکوت فکر کنم و با خودم و 

 .هایی که شنیده بودم کنار بیایمحرف

هایی که شنیده بودم سخت بود، سخت بود که برایم هضم حرف

بودم  همه سال بی دلیل و بی تقصیر تحقیر شدهفکر نکنم من این

ای ر کس دیگری بوده است. روی تپهدرحالی که همه چیز زیر س

دور از شهر ایستادم و با هلال ماهی که در وسط اسمان 

کرد نگاه دوختم، تحقیر شدنم توسط پدرم و خودنمایی می

طریقی  پسرعموهایم آنقدر در سرم پررنگ بود که به هیچ

که بخواهم از مردی که توانستم آن را فراموش کنم و حالا ایننمی

 .ها بود بگذرم برایم زیادی سخت بودتمام آن سختی باعث و بانی

فایده کرد من پسری ناقص و بیپدرم در تمام عمرش خیال می

آیم و حالا کجا هستم و حتی از پس مراقبت از خودم هم برنمی

ام؟! مادرم در کدام از این اتفاقات نبودهبود تا ببیند من مقصر هیچ
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های من را به رویم ضعفکرد تمام عمرش با وجودی که سعی می

نوعانم غصه های من با همنیاورد، اما همیشه به خاطر تفاوت

خورده بود و حالا کجا بود تا بداند پدر عزیزش باعث تمام این 

ها بوده است؟! روی تخته سنگی نشستم و باز به آسمان تفاوت

نگاه دوختم، کاش پدر و مادرم بودند، بودند تا ببینند من هم 

ک انسان ضعیف شده بودم. کاش بودند تا بداند من هم قربانی ی

  !ی عادی باشم اگر طلسم نشده بودمتوانستم یک گرگینهمی

گفتم که من متفاوت کاش بودی بابا، کاش بودی تا بهت می -

تونستم عادی باشم اگه این طلسم شکسته نیستم. که من هم می

همه اینمیشد؛ کاش بودی مامان، کاش بودی تا ببینی مقصر 

پدرت  هایاتفاق من نبودم تا بدونی من هم مثل تو قربانی ترس

  !شدم

بغضم را قورت دادم و صورتم را با دو دستم فشردم. اشک 

ای ارامم اراده از چشمانم سرازیر بود و افکار لحظهچشمانم بی
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که اگر من طلسم نشده بودم، اگر مثل گذاشت، فکر به ایننمی

رت ماورایی داشتم شاید سرزمینم به دست ها قدتمام گرگینه

افتاد؛ شاید هرگز پدر و مادرم پیش چشمانم به ها نمیآشامخون

ها مردم سرزمینم را به اسارت آشامشدند و خونآتش کشیده نمی

داشتم؛ همچنان محکم و با حرص قدم برمی .آوردنددر نمی

تم بروم، خواسدانستم به کجا و به کدام مقصد میروم فقط مینمی

آنقدر بروم تا خسته شوم، تا این ذهن فعال دست از مرور 

ای و بگذارد لحظههایی که شنیده بودم بردارد حرف خاطرات و

گذشتم، جایی را آرام باشم. از لابلای درختان جنگل می

خواستم که در آن هیچ موجودی نباشد تا بتوانم کمی در می

هایی که شنیده بودم رفخلوت و سکوت فکر کنم و با خودم و ح

 .کنار بیایم

هایی که شنیده بودم سخت بود، سخت بود که برایم هضم حرف

بودم  همه سال بی دلیل و بی تقصیر تحقیر شدهفکر نکنم من این
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ای درحالی که همه چیز زیر سر کس دیگری بوده است. روی تپه

دور از شهر ایستادم و با هلال ماهی که در وسط اسمان 

کرد نگاه دوختم، تحقیر شدنم توسط پدرم و ایی میخودنم

طریقی  پسرعموهایم آنقدر در سرم پررنگ بود که به هیچ

که بخواهم از مردی که توانستم آن را فراموش کنم و حالا ایننمی

 .ها بود بگذرم برایم زیادی سخت بودباعث و بانی تمام آن سختی

فایده اقص و بیکرد من پسری نپدرم در تمام عمرش خیال می

آیم و حالا کجا هستم و حتی از پس مراقبت از خودم هم برنمی

ام؟! مادرم در کدام از این اتفاقات نبودهبود تا ببیند من مقصر هیچ

های من را به رویم کرد ضعفتمام عمرش با وجودی که سعی می

نوعانم غصه های من با همنیاورد، اما همیشه به خاطر تفاوت

و حالا کجا بود تا بداند پدر عزیزش باعث تمام این  خورده بود

ها بوده است؟! روی تخته سنگی نشستم و باز به آسمان تفاوت

نگاه دوختم، کاش پدر و مادرم بودند، بودند تا ببینند من هم 
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قربانی یک انسان ضعیف شده بودم. کاش بودند تا بداند من هم 

  !سم نشده بودمی عادی باشم اگر طلتوانستم یک گرگینهمی

گفتم که من متفاوت کاش بودی بابا، کاش بودی تا بهت می -

تونستم عادی باشم اگه این طلسم شکسته نیستم. که من هم می

همه میشد؛ کاش بودی مامان، کاش بودی تا ببینی مقصر این

پدرت  هایاتفاق من نبودم تا بدونی من هم مثل تو قربانی ترس

  !شدم

دم و صورتم را با دو دستم فشردم. اشک بغضم را قورت دا

ای ارامم اراده از چشمانم سرازیر بود و افکار لحظهچشمانم بی

که اگر من طلسم نشده بودم، اگر مثل گذاشت، فکر به ایننمی

ها قدرت ماورایی داشتم شاید سرزمینم به دست تمام گرگینه

شمانم به افتاد؛ شاید هرگز پدر و مادرم پیش چها نمیآشامخون

ها مردم سرزمینم را به اسارت آشامشدند و خونآتش کشیده نمی

 .آوردنددر نمی
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با شنیدن صدای خش خشی در پشت سرم سر چرخاندم و در آن 

م؛ آمد نگاه کردهوای تاریک و روشن به لونا که آرام به سمتم می

خواهم کرد؟! مگر نگفته بودم که میلعنتی او دیگر اینجا چه می

 !باشم پس او چرا اینجا بود؟ تنها

 راموس؟ -

که هایم را پاک کردم؛ از اینسر برگرداندم و با پشت دست اشک

خواستم لونا هنوز هم نمی خلوتم بهم خورده بود عصبانی بودم، اما

تر بودم، اما نوعانم ضعیفهایم را ببیند. من گرچه از هماشک

 .ر بودمهمیشه از نشان دادن این ضعف به دیگران متنف

 !حالت خوبه راموس؟ -

ی چشم نگاهی سمت او آنکه بخواهم جوابش را بدهم از گوشهبی

ی سنگ دیگری نشسته بود که حالا در کنارم بر روی تخته

 .انداختم

 !چرا اومدی اینجا؟ -
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 .ای بالا انداختلونا شانه

 .نگرانت بودم -

بر  بایستپوزخندی از حرفش به لبم نشست، من هربلایی که می

 .کردم چیز بدتری هم در انتظارم باشدسرم آمده بود و فکر نمی

نگران نباش، من هربلایی که قرار بوده سرم بیا اومده فکر  -

 .کنم چیز بدتری در انتظارم باشهنمی

 .لونا با ناراحتی نگاهم کرد

 !این چه حرفیه راموس؟! حالا مگه چی شده؟ -

بود؟! جوری حرف  از شنیدن حرفش حرصم گرفت، مگر چه شده

های پادشاه میزد که انگار در سالن قصر حضور نداشت و صحبت

 !را نشنیده بود

مگه چی شده؟! میشه بگی چی باید میشده که نشده؟! من به  -

خاطر همین طلسم لعنتی تموم عمرم رو تحقیر شدم، به خاطر 

ها افتاد؛ پدر و مادرم آشامهمین طلسم سرزمینمون به دست خون
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هام به آتیش کشیده شدن و من نتونستم هیچ کاری شمپیش چ

 !اش هم به خاطر همین طلسم لعنتیبراشون بکنم. همه

 .لونا در جوابم سری تکان داد

 …باشه راموس، تو حق داری ولی لطفاً یکم آروم باش! آخه -

 !نمیره پیش کاری که عصبانیت این با آخه

 .نفسم را پوف مانند بیرون دادم

 !اینجا که فقط من رو نصیحت کنی؟اومدی  -

لونا با ناراحتی صدایم زد، اما دست خوم نبود آنقدر عصبی و 

 .ی شنیدن هیچ حرفی را نداشتمکلافه بودم که حوصله

وی این ماجرا تموم ت من …کنم راموس، منمن نصیحتت نمی -

حق رو به تو میدم. تو حق داری که عصبانی و ناراحت باشی، ولی 

 .الانمون فکر کنیکم هم به 

 :ام گذاشت و ادامه دادلونا دست ظریفش را بر روی شانه

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

317 

ای که تو ازش حرف میزنی گذشته و تموم شده، ولی تو گذشته -

 !باید به حالا فکر کنی، به شکستن اون طلسم

سرم را با کلافگی تکان دادم، شکستن آن طلسم حالا دیگر به چه 

 !آمد؟کارم می

خوره؟! حالا نه دیگه لا به چه دردم میشکستن اون طلسم حا -

هام بهم افتخار کنه، نه مادری پدری دارم که بتونه با دیدن قدرت

  !هاش کم بشهکه با فهمیدن حقیقت از غم و غصه

ولی من مطمئنم که پدر و مادر تو همین حالا هم دارن از اون  -

تونی بینن، بعلاوه تو اگه طلسم رو بشکنی میبالا تو رو می

وقت همونطور که شاهدخت گفت سرزمینمون رو نجات بدی؛ اون

 !کننتو یه قهرمان میشی و پدر و مادرت بهت افتخار می

 لبخند تلخی زدم و روی از او برگرداندم؛ من به چه چیزهایی

او بود؛ کردم و لونا به چه چیزهایی! البته شاید هم حق با فکر می

ها من به جبران گذشته د ونجات سرزمینمان فرصت بوهنوز برای 

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

318 

مادرم و مردم سرزمینم ثابت  توانستم اینگونه خودم را به پدر ومی

 .کنم

 !پادشاه به تو گفت که طلسم چطوری باطل میشه؟ -

لونا از شنیدن حرفم لبخندی زد؛ انگار که از اول هم منتظر 

 .شنیدن همین جمله بود

 .نه، گفت باید خودت باشی تا بهمون بگه -

ی در تأیید حرفش تکان دادم و درحالی که از جایم سر

 :خاستم گفتمبرمی

ی های تازهباشه؛ پس بیا برگردیم تا من قبلاً از شنیدن حرف -

های پادشاه بتونم یکم استراحت کنم، بلکه یکم این گذشته

 .مزخرف از یادم بره

*** 

داشتم؛ میل به سمت سالن اصلی قصر قدم برمیحوصله و بیبی

های پادشاه آنقدر بهم ریخته بودم ز قبل و پس از شنیدن حرفرو
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ی با او نداشتم، اما که حالا هیچ میل و اشتیاقی به دیدار دوباره

دانست و من مجبور بودم. راه باطل کردن طلسم را تنها او می

 .برای خلاصی از این وضعیت به کمک او نیاز داشتم

 خوبی راموس؟ -

م به لونا انداختم؛ حال خراب روز قبلم ی چشنیم نگاهی از گوشه

هر بدی که داشت یک خوبی هم داشت و آن این بود که لونا با 

اش شده و مثل قبل خیال دلخوری و ناراحتیدیدن حال خرابم بی

 .کردبا من رفتار می

 .باشم که کنممی سعی …خوبم، یعنی -

ی لونا در کنارم جای گرفت و همانطور که در شانه به شانه

 .داشتیم نگاهش را به نیمرخ صورتم دوختیکدیگر قدم برمی

ها به این فکر کن که با شکستن به جای فکر کردن به گذشته -

تونی بشی همونی که پدر گردی، میاین طلسم تو به اصلت برمی

 !و مادرت آرزوش رو داشتن
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ام همچنان سرجایش سرم را در تأیید حرفش تکان دادم؛ ناراحتی

های این دخترک مهربان زیادی به دلم نشسته دلداری بود، اما

 .بود

هام بازم همین فکرهاست که باعث میشه با وجود تموم ناراحتی -

 .برم و با پادشاه صحبت کنم

ای با رسیدنمان به ورودی سالن هر دو سکوت کردیم و من لحظه

شنیدم و به این فکر ایستادم؛ از داخل سالن صدایی را نمی

ه احتمالاً مثل شب قبل پادشاه و ولیعهد تنها هستند و کردم کمی

 .خبری از آن وزیرانِ روی اعصاب نیست

 پس چرا نمیری داخل؟ -

 :نگاهی به لونا انداختم و گفتم

 .اول تو برو -

لونا با پلک بستن حرفم را تأیید کرد؛ انگار او هم فهمیده بود که 

رو شدن با پادشاه به کمی زمان نیاز دارم. ابتدا برای دوباره روبه

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

321 

لونا وارد سالن شد و پشت سرش من با کمی تعلل پا به داخل 

سالن قصر گذاشتم؛ حدسم درست بود. در سالن خبری از وزیران 

دانستم تنها بودند و در این میان من نمی نبود و پادشاه و ولیعهد

که جفری چرا پای ثابت تمام این دیدارها بود؟! مگر این پسر 

خودش خانه و زندگی نداشت که چند روز بود در قصر پادشاه 

رختخواب پهن کرده و قصد رفتن هم نداشت؟! جلوی پادشاه و در 

ادشاه سر آنکه برای دیدن صورت پکنار لونا و جفری ایستادم و بی

دادم؛ این رفتار دست خودم نبود. همین بلند کنم زیرلب سلام 

کردم این مرد از تمام رازهای گذشته باخبر بود که به این فکر می

و مادرش در به وجود و برای حل کردن مشکلاتی که پدر 

گرفت و آمدنشان دخیل بودند هیچ اقدامی نکرده بود دلم از او می

 .ثل قبل محترم و مهربان ببینمتوانستم او را منمی

 حالت بهتره راموس؟ -

ام از پادشاه آنقدری زیاد بود نفسم را آه مانند بیرون دادم؛ دلگیری
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 .آمیز پاک نشودکه با همین یک حرف مثلاً محبت

 !ممنونم جناب فرمانروا -

دانم لحن سردم به مذاقش ای سکوت کرد، نمیپادشاه لحظه

کردم، اما که هنوز او را فرمانروا صدا میخوش نیامده بود یا این

 .هر چه که بود برایم مهم نبود

 !خوشحالم که حالت بهتر شده -

باز هم در جوابش چیزی نگفتم، مسبب حال خراب من خودش و 

پرسید جای تشکری که حالا حالم را میاش بودند و اینخانواده

 .گذاشتنمی

 ینجا اومدی درسته؟فکر کنم برای باطل کردن اون طلسم به ا -

 .کوتاه سرم را تکان دادم

تونم اون طلسم رو ولی باید بهت بگم که متأسفانه من نمی -

 .باطل کنم

توانست طلسم را باطل کند؟! با بهت و اخم سر بلند کردم؛ او نمی
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 باطل را لعنتی طلسم این توانستمی کسی چه پس …پس

 !داشت؟ نکرد باطل برای هم راهی طلسم این اصلاً! کند؟

که من با آن افکار درهم و برهم بتوانم حرفی بزنم لونا پیش از آن

 :پرسید

تونه این طلسم رو باطل کنه؟! اصلاً این طلسم پس کی می -

 !راهی برای باطل کردن داره؟

پادشاه آرام سری تکان داد و رو به من که همچنان مات و مبهوت 

 :مانده بودم گفت

های مادرت رو شه که ما بتونیم قدرتاین طلسم وقتی باطل می -

 .به تو برگردونیم

 :لونا قدمی پیش گذاشت و با همان گیجی پرسید

ولی شما گفتین که مادر راموس قدرتش رو به مادرش منتقل  -

کرده بود و اگه اشتباه نکنم مادر شما باید مرده باشه، پس چطور 

 !میشه که اون قدرت رو به راموس منتقل کرد؟
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ای تنم یخ کرد، اگر این طلسم های لونا لحظهحرف از شنیدن

دادم؟! چطور شد من چطور باید سرزمینم را نجات میباطل نمی

 !توانستم روح پدر و مادرم را شاد کنم؟می

حرف شما درسته، ولی مادرم پیش از مرگش تموم قدرتش رو  -

 .به کلاریس منتقل کرده بود

شنیدم آن قدرت که می نفسم را با آسودگی بیرون دادم، همین

نابود نشده و هنوز هم راهی برای باطل کردن طلسم هست برایم 

 .جای امیدواری داشت

 .پس با این حساب راه باطل کردن طلسم به دست شاهدخته -

 :پادشاه سری تکان داد و لونا با ناراحتی ادامه داد

 .ها اسیرهآشامولی شاهدخت که حالا به دست خون -

توانست او را شید، حرف دخترش در هر شرایطی میپادشاه آهی ک

غمگین کند و حالا این اتفاق من را هم غمگین کرده بود چون 

 عاقبت این طلسم و نجات سرزمین من به شاهدخت مربوط
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 .میشد

 …کهای نداریم جز اینفکر کنم چاره -

 .سر بلند کرده و به پادشاه نگاه دوختم

 .ها نجات بدیمآشاماز دست خونکه بریم و شاهدخت رو جز این -

 :پادشاه با شنیدن حرفم چشم درشت کرد و لونا مبهوت پرسید

 !شاهدخت رو نجات بدیم، ولی چطوری؟ -

دانستم، اما کلافه دستی به صورتم کشیدم؛ خودم هم این را نمی

خیال باطل کردن توانستم هم دست روی دست بگذارم و بینمی

 .طلسم و نجات سرزمینم بشوم

ها برسونیم و یواشکی تونیم خودمون رو به سرزمین گرگمی -

شاهدخت رو از اون قلعه نجات بدیم، همونطور که تو از اون قلعه 

 .فرار کردی

 .لونا سرش را کلافه تکانی داد
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ای نیست، خودت که دیدی من برای ولی این اصلاً کار ساده -

 .فرار کردن از اون قلعه چطوری زخمی شدم

ای نبود گفت؛ فراری دادن شاهدخت اصلاً کار سادهت میلونا درس

که اگر بود خود شاهدخت تا به الان از آن قلعه فرار کرده بود، اما 

چاره چه بود وقتی که همه چیز در آخر به نجات شاهدخت 

 !بستگی داشت؟

ای نیست، من برای باطل کردن این طلسم باید این کار رو چاره -

 .انجام بدم

 .أیید حرفم سر تکان دادلونا در ت

 .باشه، پس من هم باهات میام -

شد؛ خواست با من بیاید؟! اما نمیمتعجب چشم درشت کردم، می

ای توانستم اجازه بدهم که دخترک به خاطر من صدمهمن نمی

 .ببیند

 .تونم اجازه بدم که باهام بیاینه این کار خیلی خطرناکه، نمی -
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ستش را روی بازویم گذاشت، انگار با تر آمد و دلونا قدمی نزدیک

 .خواست کمی به من دلداری بدهدکار میاین

های ولی من چند سال توی اون قلعه زندگی کردم، از تموم راه -

تونم بهتون کمک هاش خبر دارم؛ خیلی میفرار و تعداد نگهبان

 .کنم

 .که من حرفی بزنم صدای ولیعهد بلند شدپیش از آن

ناست، من هم باهاتون میام و قول میدم که به حق با بانو لو -

 .خوبی از ایشون محافظت کنم

با ابروهای بالا رفته از تعجب به ولیعهد نگاه کردم، او دیگر چه 

خواست با ما در این راه پرخطر همراه شود؟! گفت؟! میداشت می

 !محافظت کند؟ تا از لونا

در ضمن شما نه جناب ولیعهد، من نیازی به مراقبت ندارم.  -

تونین به همین راحتی ولیعهد یک سرزمین هستین و نمی

 .خودتون رو توی خطر بندازین
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ولیعهد قدمی پیش آمد و به روی لونا که این را گفته بود 

 .لبخندی زد

ذارید، شما دارید برای نجات خواهر من پا به این راه پر خطر می -

 .بدمتونم برای شما انجام این کمترین کاریه که می

کلافه و با تأسف سری تکان دادم، این دیگر چه وضعیتی بود؟! 

ها انگار نه انگار این من بودم که این پیشنهاد را دادم و حالا آن

 !گرفتند؟داشتند برای خودشان تصمیم می

نمیشه جناب ولیعهد، اگه اتفاقی برای شما بیوفته تموم مردم  -

 .بیننسرزمینتون این رو از چشم ما می

 :ام گذاشت و جواب دادلیعهد دستش را بر شانهو

تا وقتی دیانا با من باشه اتفاقی نمیوفته، من شما رو توی این  -

 .ذارمراه تنها نمی

 :در این بین جفری هم کم نگذاشت و گفت

 .پس من هم باهاتون میام -
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نفسم را پوف مانند بیرون دادم، خب این عالی بود! دم به دم به 

برد و من ن اضافه میشد و این ریسک کار را بالاتر میماافراد گروه

 .دیگر هیچ حرفی برای گفتن به این افراد زیادی مصمم نداشتم

ام جا کردم و نگاه کلافهام جابهی پر از وسایلم را بر روی شانهکوله

را از ولیعهدی که همچنان مشغول گفتگو با پادشاه بود گرفتم، 

گروه امیدوار نیودم و در نظرم باید  حقیقتش اصلاً به موفقیت این

با وجود جفری و ولیعهد  بودیم کهزیادی خوش شانس می

 .توانستیم شاهدخت را نجات بدهیممی

 راموس؟ -

پادشاه که از روی تختش پایین آمده و در آن  سر بلند کردم و به

آمد نگاه دوختم؛ عجیب بود که پادشاه سالن خلوت به سمتم می

فرستاد و حتی وزیرهایش هم از این ما را در خفا به این سفر می

خبر بودند و خود پادشاه خواته بود که جز همین ماجرا کاملاً بی

کس از هدفمان برای رفتن به این سفر چاندک افراد گروهمان هی
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 .خبردار نشود

 بله جناب فرمانروا؟ -

ام گذاشت و در پادشاه پیش رویم ایستاد و دستش را بر روی شانه

 .چشمانم خیره شد

که داری برای نجات جون دختر من خودت رو توی خطر این -

خوام که قبل از هر میندازی برای من لطف بزرگیه، ولی ازت می

ز به جون خودت فکر کنی. تو آخرین بازمانده برای نجات چی

 !کنم که مراقب خودت باشسرزمینت هستی، ازت خواهش می

مات و متعجب تنها نگاهش کردم؛ انتظار داشتم پسرش را به من 

بسپرد و بخواهد که مراقب او باشم، اما این حرف زیادی دور از 

گفتن به پادشاه انتظارم بود. آنقدر دور که هیچ جوابی برای 

 .نداشتم

خوام ازت خواهش کردم راموس، تو تنها یادگاری خواهرمی نمی -

 .حالا که پیدات کردم دوباره به راحتی از دستت بدم
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ای پلک بستم؛ منی که در این چندین و چند ساله لحظه

کس برایم نگران نشده بود، منی که حس اهمیت داشتن هیچ

های پادشاه منقلب حالا از حرف برای کسی را تجربه نکرده بودم

 .شده بودم

 !بهم قول میدی که مراقب خودت باشی و سالم برگردی؟ -

پلک باز کردم و نگاهم را به نگاه شفاف و خیس از اشک پادشاه 

تواند دروغ بگوید یا نقش گفت که این نگاه نمیدوختم؛ حسم می

 .بازی کند

 .قول میدم -

ام را عمیق بیرون داد و شانهپادشاه با شنیدن حرفم نفسش را 

 .کمی فشرد

 .ممنونم -

کرد. چه ها نمیها که با زندگیلبخند تلخی زدم؛ سرنوشت چه

کرد یک موجود دورمانده از اصل و سرزمین کسی فکرش را می
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خودش، کسی که حتی پدرش هم او را قبول نداشت حالا عزیزِ 

ودم هم تا پادشاه سرزمین دیگری باشد؟! البته که این برای خ

 !همین چند وقت قبل غیر قابل باور بود

ها به راه پس از خداحافظی با پادشاه به سمت سرزمین گرگ

ا رها راه طولانی افتادیم؛ از سرزمین جادوگرها تا سرزمین گرگ

بینی امیدوار بودم که دردسر در پیش داشتیم و با نهایت خوش

  .تر نکندای پیش نیاید و راه را برای ما طولانیتازه

 حالت خوبه راموس؟ -

داشت نگاهی انداختم؛ حالا که به لونایی که کنار دستم قدم برمی

دانستم من در راه باطل کردن طلسم را فهمیده بودم، حالا که می

بودم، اما ام باید خوب میهمه تفاوتم با دیگران تقصیری نداشتهآن

ال خوب نبودم. غمگین بودم و چیزی به سنگینی بیست س

که من هم کرد. حسرت اینام سنگینی میحسرت بر روی سینه

ها قوی باشم و سرزمینم را از چنگ توانستم مثل دیگر گرگینهمی
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های یک پادشاه ها نجات بدهم، اما فقط به خاطر ترسآشامخون

 .ضعیف موفق به انجام این کارها نشده بودم

 .اگه بگم خوبم که دروغ گفتم، ولی بد نیستم -

دانستم ای سر پایین انداخت؛ او تنها کسی بود که میونا لحظهل

تواند من را درک کند چون از همه چیز خبر داشت و می

 .هایم را به چشم دیده بودضعف

بهتره دیگه بهش فکر نکنی، فکر کردن به گذشته تنها برات  -

ها به آینده فکر کن، به نجات حسرت و غم میاره. به جای گذشته

 .ون که به دست تو ممکن میشهسرزمینم

لبخندی به روی لونا زدم؛ این که این دختر مهربان را در کنار 

خود داشتم و این که هنوز هم برای نجات سرزمینم فرصت 

 .داشتم باعث میشد که به آینده امیدوار باشم

تونستم با این دونم اگه تو نبودی میتو خیلی خوبی لونا، نمی -

 !نه شرایط کنار بیام یا
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های سرخ از خجالتش من را هم به لبخند لونا لبخندی زد و گونه

زدن وادار کرد و الحق که این دختر زیباترین موجود روی زمین 

 !بود

تر از اون چیزی هستی من کاری نکردم راموس، تو خیلی قوی -

کنی و برای کنار اومدن با این اتفاقات فقط به یکم که فکر می

 .ایچیز دیگه زمان نیاز داشتی نه

که او های دخترک حس خوبی گرفته بودم؛ ایناز شنیدن حرف

که مهربانی و دید، اینمن را مثل دیگران یک موجود ضعیف نمی

آورد حالم را خیلی ی مثبت به شمار میام را یک نکتهرحمیدل

 .کردخوب می

 !شما دو ساعته چی دارین میگین به هم؟ -

ز مثل خرمگس معرکه میان با شنیدن صدای جفری که با

های ما و حال خوش من پریده بود اخم درهم کشیدم؛ این حرف

 .پسر استاد خراب کردن حال من بود
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من گرسنمه، میشه یه جایی بشینیم تا هم استراحت کنیم و  -

 هم یه چیزی بخوریم؟

سرم را با تأسف تکان دادم، هنوز سه ساعت هم از زمانی که به 

گذشت و جفری خسته و گرسنه شده بود و نمیراه افتاده بودیم 

کردم که آوردن او با خودمان در این سفر من به این فکر می

 .حماقت محض بود

ایستادیم تا هم نفسی تازه  ای چند دقیقهدر میان راه بر روی تپه

کنیم و هم جفری و ولیعهد که گرسنه بودند چیزی بخورند؛ هنوز 

ها گذشت و آنافتاده بودیم نمیسه ساعت هم از زمانی که راه 

کردم که اگر خسته و گرسنه شده بودند و من با خود فکر می

بخواهیم با همین شیوه پیش برویم رسیدنمان به سرزمین 

کشید و این فکر درحالی که ها حداقل یک هفته طول میگرگ

ها و نجات شاهدخت عجله من برای رسیدن به سرزمین گرگ

 .آور بودذابداشتم بسیار برایم ع
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 !خوری راموس؟تو چرا چیزی نمی -

سر بلند کرده و به دیانا که بالای سرم ایستاده و تکه نانی را به 

سمتم گرفته بود نگاهی انداختم؛ در این چند ساعت هیچ حرفی 

که این دخترک سرسخت و بداخم را از او نشنیده بودم و حالا این

 .آمدب میبه من توجه نشان داده بود در نظرم عجی

 .گرسنه نیستم، ممنون -

 .دخترک دستش را جمع کرد، اما هنوز بالای سرم ایستاده بود

 پس میشه اینجا بشینم؟ -

ابروهایم را با تعجب بالا پراندم؛ یا من امروز مشکلی پیدا کرده 

اش آمد و یا او یک چیزیبودم که رفتارهای او در نظرم عجیب می

ای بالا انداخته و در کرد. شانهار میشده بود که اینطور عجیب رفت

 :تفاوت گفتمجوابش بی

 .هرطور راحتی -

دیانا سری تکان داد و با کمی فاصله از من بر روی زمین نشست 
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که رفتار و نگاهش را مثل من به آسمان و خط افق دوخت؛ با این

عجیب او من را مات و متعجب کرده بود، اما سعی کردم دیگر 

 .واسم را به افکارم بسپارمنگاهش نکنم و ح

 !میشه ازت یه چیزی بپرسم؟ -

سری در جوابش تکان دادم؛ خودم هم بدم نمیامد که هرچه 

 .زودتر دلیل رفتارهای عجیب و غریب او را بفهمم

 .بپرس -

 تو از لونا خوشت میاد؛ درست میگم؟ -

پرسید؟! برایش چه با اخم محوی به او نگاه دوختم؛ چرا این را می

  !کرد که از احساسات من نسبت به او سر در بیاورد؟فرقی می

 ها چیه؟فهمم منظور تو از این سؤالآممم خب من نمی -

 .دیانا لبخند محوی زد؛ چیزی که تابحال از او ندیده بودم

 !تو اون رو دوست داری؛ مگه نه؟ -
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 کردم اگر جوابش را ندهممتفکر دستی به صورتم کشیدم؛ فکر می

 اجعسرم برنخواهد داشت و اصلاً چه اشکالی داشت اگر ر دست از

 کردم؟! من که راجعبه احساساتم نسبت به لونا با او صحبت می

 .به احساسم نسبت به او مطمئن بودم

 .خب آره، دوستش دارم -

 :دادمای مکث ادامه با لحظه

 !پرسی؟چرا این رو می -

وید و از گفتنش خواست چیزی بگدیانا سری تکان داد؛ انگار می

مطمئن نبود و من هم دم به دم از تردید و تعلل او بیش از پیش 

 .شدمگیج می

فتارش با ر ولیعهد که کردی دقت تابحال تو یعنی …خب تو -

 اس؟لونا یجور دیگه

از شنیدن حرفش اخم درهم کشیدم؛ رفتار ولیعهد با لونا چگونه 

 !بود که من متوجه نشده بودم؟
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 !ثلاً چجوری؟یجور دیگه؟ م -

 .ای بالا انداختدیانا شانه

 که بگم باید و شدم بزرگ ولیعهد با یجورایی من خب …خب -

ها، ده مخصوصاً با زنسر و مغرور خورده یه یعنی …یکم ولیعهد

 .ولی انگار با لونا اینطوری نیست

های او سر در کلافه دستم را میان موهایم کشیدم؛ از حرف

شرایط واقعاً توان فکر کردن به معماهای آوردم و در آن نمی

 .مطرح شده توسط دیانا را نداشتم

 !تر توضیح بدی؟میشه دقیق -

دیانا سرش را تکانی داد؛ انگار او هم حالا داشت از گفتن این 

ها پشیمان میشد، اما حالا برای پشیمانی خیلی دیر بود. حرف

توانست یحالایی که من را با این افکار درگیر کرده بود نم

 .صحبتش را نصفه و نیمه رها کند

 علاقمند لونا به داره ولیعهد که کنممی حس من …خب من -
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اش اینطور حس رفتاره از ولی نیستم، مطمئن... یعنی میشه؛

 .ی دخترها نیستکنم که لونا براش مثل بقیهمی

نفسم را کلافه بیرون دادم و نگاه پراخمی سمت ولیعهد که 

و مشغول خوردن غذا بود انداختم؛ در این ای نشسته گوشه

وضعیت مزخرف فقط این را کم داشتم که رقیب پیدا کنم و 

 .بخواهم مدام مراقب این باشم که لونا از دستم نرود

 !تو مطمئنی؟ -

 .دیانا سر تکان داد

 .شناسمگفتم که مطمئن نیستم، ولی ولیعهد رو خوب می -

ی گرفتم؛ احساس ولیعهد سرم را میان دستانم گرفته و دم عمیق

که مهم نبود، من باید از احساس لونا نسبت به خودم مطمئن 

شدم دوستم دارد هیچ فکری شدم و آنوقت که مطمئن میمی

 .توانست نگرانم کندی ولیعهد نمیدرباره
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ها رو به من میگی؟! منظورم اینه که تو ببینم تو چرا داری این -

 …طرفدار اون باشی پسمحافظ ولیعهد هستی و باید 

 :دیانا میان حرفم پرید

 …خوام تو هم به سرنوشت من دچار بشیشاید چون نمی -

 !متعجب و گیج نگاهش کردم؛ منظورش چه بود؟

 !سرنوشت تو؟ -

 :که فرصت کند جوابی بدهد صدای ولیعهد بلند شدپیش از آن

 .خواهیم راه بیوفتیمها بیاین، میبچه -

و از جایم برخاستم؛ باید فکری برای این  ای کشیدمنفس کلافه

توانستم اجازه بدهم دختری که دوستش کردم، نمیوضعیت می

داشتم به همین راحتی از دست برود. البته که ولیعهد رقیب 

توانستم که از احساس آمد، اما من باید میقدری به حساب می

لونا نسبت به خودم مطمئن شوم و اضطراب از دست دادنش را 

نار بزنم چون با شرایطی که داشتیم نباید فکرم درگیر چیز ک

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

342 

تر به بود و من باید هرچه سریعدیگری جز نجات شاهدخت می

 .دادماین وضعیت سروسامانی می

*** 

 لونا

داشت خیره با اخم به راموس و دیانایی که در کنارش قدم برمی

خوردم؛ ها حرص میشده بودم و در دلم از این رفتار آن

فهمیدم این دخترک بداخلاق چطور ناگهانی با راموس ینم

صمیمی شد؟ آنقدر که راحت در کنارش بنشیند و او را به حرف 

داد و آنطور با بگیرد؟! اصلاً راموس چرا به این دختر اهمیت می

کرد؟! چطور او که تا همین چند هایش گوش میدقت به حرف

من را از یاد برده  ساعت قبل تمام حواسش به من بود حالا به کل

 !و تمام حواس و دقتش به دیانا بود؟

 !ای بانو؟شده؟ چرا اینقدر گرفتهچی -

داشت سر برگرداندم و نگاهی به ولیعهد که در کنارم قدم برمی
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 .انداختم و برای حفظ ظاهر هم که شده سعی کردم لبخند بزنم

 .هیچی، چیزی نیست -

انداخت و باز سر به سمت ولیعهد نیم نگاهی سمت راموس و دیانا 

 .من برگرداند

 انگاری دیانا با راموس خیلی صمیمی شدن؛ اینطور نیست؟ -

خورد تلاش ای بالا انداختم و درحالی که خون خونم را میشانه

 .کردم که آرام و خونسرد بمانممی

 .شاید -

من هم به ناچار جوابش را با لبخند  ولیعهد لبخندی به رویم زد و

ی ی صحبت کردن با او را نداشتم، ولی مقام و مرتبهصلهدادم؛ حو

اش دست و پایم را برای هرگونه رفتار تندی او و رفتار مؤدبانه

 .بسته بود

کنم که تو و راموس خیلی خوب همدیگه رو فکر می -

 !شناسید؛ اینطور نیست؟می
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خواستم منطقی ای زدم و سر تکان دادم؛ اگر میلبخند دستپاچه

 .شناختممن هم تا همین چند وقت قبل او را خوب نمی فکر کنم

 .تا حدودی -

 :ولیعهد با تردید و کمی تعلل ادامه داد

 .پس باید بدونی که چطوری میشه اون رو آروم کرد -

با ابروهای بالا رفته از تعجب نگاهش کردم؛ از چه چیزی داشت 

 !حرف میزد؟

 !؟چطور میشه اون رو آروم کرد؟! منظورتون چیه -

 .ولیعهد سرش را تکانی داد

خواستم با اون راجع به پدرم صحبت کنم؛ آره، خب من می -

خواستم بهش بگم که پدرم توی طلسم شدن اون تقصیری می

نداشته و بعد از مرگ پدربزرگ و مادربزرگم برای شکستن اون 

کنم که اون هنوز هم از میطلسم تمام تلاشش رو کرده، ولی فکر 

 باهاش تونمنمی من و عصبانیه پدرم دست از ییعن …دست ما
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 .کنم صحبت

دانستم لبخند محوی زده و سر تکان دادم؛ تا آنجایی که می

توانست همه را ببخشد ای نبود و راحت میراموس موجود کینه

 .مورد بودپس این ترس ولیعهد بی

اس؛ مطمئناً اگه کنم، راموس خیلی مهربون و بخشندهفکر نمی -

 .پذیرهباهاش صحبت کنید اون هم می منطقی

ای در سکوت سر به زیر انداخت؛ انگار که باور ولیعهد لحظه

 .هایم برایش آسان نبودحرف

 !کنی؟تو واقعاً اینطور فکر می -

مهربان بودن سرم را در تأیید حرفش تکان دادم؛ از بخشنده و

ای ینهتواند از پادشاه کدانستم که نمیراموس مطمئن بودم و می

 .به دل بگیرد

 .بله -

 .ای بالا انداختولیعهد لبخندی زد و شانه
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کنم اگه راموس هم مثل تو مهربون باشه صحبت پس فکر می -

 .کردن باهاش نباید زیاد سخت باشه

لبخندی زدم و دستپاچه سر پایین انداختم؛ گاهی ولیعهد با رفتار 

 .کردده میزهای مهربانانه و پر محبتش من را خجالتو حرف

شما لطف دارین جناب ولیعهد، ولی باید بگم که راموس از من  -

 .ترههم مهربون

 .ولیعهد ابرویی بالا انداخت

همه مدت از حرف زدن خودی ایناز تو مهربونتره؟ پس من بی -

 !باهاش طفره رفتم

ی از شنیدن حرف او به خنده افتادم و ولیعهد هم با دیدن خنده

که او ولیعهد و پسر پادشاه بود، اما مهربانی و من خندید؛ گرچه 

داشتنی ساخته بود و حتی اش از او موجودی دوست طبعیشوخ

 .شد که با او احساس راحتی نداشته باشممقام بالایش باعث نمی
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با تاریک شدن هوا از ادامه دادن مسیر باز ایستادیم و برای 

راه رفتن در  ی جفریاستراحت چادری را برپا کردیم؛ به گفته

شی را به دنبال داشت و هم ی حیوانات وحشب هم خطر حمله

دادیم تا روشن ی ما ترجیح میرا و مسلماً همه خطر گم کردن راه

اندازیم. جلوی شدن هوا صبر کنیم و خودمان را به خطر نی

چادری که برای خواب مهیا شده بود هم آتشی برپای کرده بودیم 

جفری شکار کرده بود را برای شام کباب هایی که تا هم پرنده

  .ی حیوانات به چادرمان جلوگیری کنیمکنیم و هم از حمله

 !بجنب دیگه جفری؛ چرا اینقدر طولش میدی؟ -

ها را روی آتش گرفته بود در جفری همانطور که تکه گوشت

 :جواب غرغرهای ولیعهد گفت

بپزه تا قابل ها سفته، باید کامل جناب ولیعهد گوشت این پرنده -

 .خوردن باشه

ام که کنار پایم قرار داشت تکه دست پیش بردم و از داخل کوله
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نانی بیرون کشیدم و آن را به سمت ولیعهد که سمت راستم روی 

 .تکه سنگی نشسته بود گرفتم

 .ها آماده میشهبفرمایید، یکم از این بخورید تا اون -

 .یم زدولیعهد سر به سمتم چرخاند و لبخندی به رو

 خوری؟خودت نمی -

 .سرم را تکانی دادم

 .نه، من گرسنه نیستم -

طرف آتش در کنار دیانا نشسته بود در همان حال راموس که آن

 :گفت

لطفاً یکم مراعات کنید جناب ولیعهد، ما نیومدیم پیکنیک. این  -

رسیم؛ باید ها میراه طولانیه و معلوم نیست کی به سرزمین گرگ

 .ز آذوقه داشته باشیمبرای چند رو

از لحن تند و تیز راموس متعجب ماندم؛ چرا اینطور با خشم 

اش از پادشاه با کرد؟! یعنی به خاطر دلخوریولیعهد را نگاه می
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رحمانه بود! که خیلی بیکرد؟! اما اینولیعهد اینطور رفتار می

ولیعهد که انگار مثل من از حرف راموس جا خورده بود لبخند 

 :زد و با لکنت گفت لرزانی

 زود به زود همین برای بالاست، بدنم ساز و سوخت من …من -

 .میشم گرسنه

کنم آذوقه کم بیاریم؛ بعلاوه اگر هم غذا کم ولی من فکر نمی -

 .تونیم مثل امشب شکار کنیمبیاد می

راموس نگاه پراخمی به سمتم انداخت؛ نگاهی که انگار حرف و 

توانستم دلیل این نگاه را من نمی ای در خود داشت، اماگله

 .بفهمم

ی؟ اگه توی این کوهستان جونوری برای شکار پیدا نکنیم چ -

 !باید وایسیم و از گشنگی بمیریم؟

نگاه مغمومم را از راموس گرفتم و سر به زیر انداختم؛ چرا اینطور 

کرد که انگار بسیار تلخ و بداخلاق شده بود؟! چرا طوری رفتار می
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هم درحالی که من باید برای صبانی و ناراحت است؟ آناز ما ع

 !بودم؟صمیمی شدن او با دیانا از او دلخور و ناراحت می

 !دیدی گفتم راموس هنوز از دست ما عصبانیه -

نیم نگاهی سمت ولیعهد انداختم؛ اگر از او و پدرش عصبانی بود 

 !کرد؟پس چرا با من بداخلاقی می

 !کنه؟ه پس چرا با من بدرفتاری میاگه دست از شما عصبانی -

 .ای بالا انداختای سکوت کرد و بعد شانهولیعهد لحظه

 .خب شاید خوشش نمیاد تو با من حرف بزنی -

ی تمسخرآمیزی کردم؛ نه ماجرا این نبود؛ چنین چیز خندهتک

ای امکان نداشت راموس را اینطور عصبانی و ناراحت کرده مسخره

 .باشد

 .منطق نیستوس اینقدرها هم بیاوه نه؛ رام -

 :های آتش خیره شده و ادامه دادمای متفکرانه به شعلهلحظه

 .شاید من کاری کردم که ناراحت شده -
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 .ولیعهد سرش را به طرفین تکان داد

چیزی که من از شما دیدم بانوی جوان، ممکن نیست که کسی  -

 .رو ناراحت کنید

دانست که من آن میدر جواب حرفش لبخند تلخی زدم؛ پس ن

 .روزهای اول چقدر راموس را ناراحت کرده و آزار داده بودم

اخلاق اینطور که شما میگین نیست، من اونقدرها هم خوش  -

 .نیستم جناب ولیعهد

های زرد و قرمز هایولیعهد لبخند محوی زد و مثل من به شعله

 .آتش خیره شد

، کلاریس هم همینقدر دونم بانو لونامن شما رو مثل خواهرم می -

مهربون، باهوش و باگذشته و حالایی که ازش دورم با دیدن شما 

 .کنهبه یادش میوفتم و این دلتنگیم رو کم می

ی خودم افتادم؛ به های ولیعهد به یاد خانوادهاز شنیدن حرف

دادم که دلتنگ باشد و خودم هم در دلتنگی ولیعهد حق می
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آلود بلند کردم نگاهم در نگاه اخم دست کمی از او نداشتم. سر که

راموس گره خورد و ناخواسته آهی کشیدم؛ در این شرایط 

 .آزردناراحتی و بدخلقی او هم من را بیش از پیش می

 .کنمنگران راموس نباش بانو؛ من بعداً باهاش صحبت می -

سر برگرداندم و به ولیعهد نگاهی انداختم؛ انگار حالا نوبت او 

 .باشد من نگران راموس جای به که بود 

 .ممنونم ولیعهد -

ی خواب شده بود و همه در چادر جمع شده بودند تا جای موقعه

خواب خود را در آن چادر نه چندان بزرگ مشخص کنند و فقط 

راموس بیرون مانده بود تا به قول خودش نگهبانی بدهد و ولیعهد 

دانستم که می ای بیرون رفته بود وی قبل به بهانههم چند لحظه

خواهد با راموس صحبت کند و امیدوار بودم راموس چیزی می

 .نگوید که بیش از این ولیعهد را برنجاند

 حالت خوبه لونا؟ -
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رویم ایستاده بود نگاهی سر بلند کردم و به دیانایی که روبه

دیدم به یاد انداختم و ناخودآگاه اخم درهم کشیدم؛ او را که می

 .شدمافتادم و ناراحت میدش با راموس میصمیمیت بیش از ح

 .خوبم -

 .مطمئنی؟! خیلی خوب به نظر نمیای -

های این نفسم را کلافه بیرون دادم؛ اگر خوب بودم هم با صحبت

ماندم. سری تکان دادم و همانطور که برای فرار دختر خوب نمی

 :چادر بیرون میزدم گفتماز صحبت با دیانا از 

 .آره مطمئنم -

چادر که بیرون زدم نگاهم به راموس و ولیعهد که کنار یکدیگر  از

کردند افتاد و ناخواسته همانجا در کنار آتش نشسته و صحبت می

هایشان را گوش کنم، اما کنجکاو خواستم صحبتایستادم؛ نمی

توانستم جلوی بودم که دلیل ناراحتی راموس را بدانم و نمی

 .ام را بگیرمکنجکاوی
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دونم که تو از من و پدرم به خاطر اون موس من میببین را -

 …طلسم ناراحتی، ولی

 :راموس میان حرف ولیعهد پرید

دونم شما چرا خودت رو قاطی من فقط از پادشاه دلخورم، نمی -

 !کنی؟این مسئله می

با دهان باز و چشمان گشاد شده به راموس خیره ماندم؛ واقعاً این 

کرد؟! آخر امکان اینگونه صحبت می خود راموس بود که با ولیعهد

نداشت آن راموس مهربان اینطور تند و تیز با کسی که در این 

 .ماجرا هیچ تقصیری نداشت صحبت کند

 !پس چرا اینقدر از من متنفری؟ -

راموس نگاهی سمت ولیعهد انداخت و در آن تاریکی با وجود 

 .ام متوجه نگاه تمسخرآمیزش شدمبینایی قوی

ای به شما کنید، من حتی لحظهما متنفرم؟! اشتباه میمن از ش -

 !کنم چه برسه به تنفرفکر هم نمی
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ام گذاشتم و با چشمانی مغموم به دست روی دهان باز مانده

ولیعهدی که از جایش برخاسته و از راموس دور میشد نگاه 

ی توانستم دلیل این رفتارهای تند و زنندهکردم؛ واقعاً نمیمی

 .بفهمم راموس را

 !تو که اینقدر نگرانشی چرا نمیری دنبالش؟ -

با شنیدن صدای راموس در کنار گوشم از جای پریدم و نگاه 

او دوختم؛ آنقدر محو رفتن ولیعهد بودم که متوجه غمگینم را به 

 .راموس نشده بودم

 !تو چرا باهاش اینجوری حرف زدی؟ -

 :راموس یکی از ابروهایش را بالا پراند و گفت

 !آخی! ناراحت شدی باهاش اینجوری حرف زدم؟ -

لب به دندان گرفتم و سعی کردم بغضی که از رفتار تند راموس 

 .به گلویم نشسته بود را قورت بدهم

تو چرا اینجوری شدی راموس؟! چرا اینقدر تلخ شدی؟! از چی  -
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 !کنی؟ناراحتی که اینجوری رفتار می

 .راموس پوزخند تلخی زد

 !خواهی بگی نگرانمی؟می چیه؟! مثلاً -

 !ها چه بود؟با ناراحتی نگاهش کردم؛ منظورش از این حرف

 !این چه حرفیه؟ معلومه که نگرانتم -

 :راموس سرش را به طرفین تکان داد و گفت

 !شکستینیستی عزیزم، اگه نگرانم بودی دلم رو نمی -

آنکه مهلت گفتن حرفی را به من بدهد و پس از گفتن حرفش بی

دانستم از ر شد؛ مات و مبهوت به رفتنش خیره ماندم. نمیدو

عزیزمی که گفته بود ذوق زده باشم یا از حرف دیگرش گیج! 

ام؟! گفت دلش را شکستهفهمیدم از چه حرف میزد! چرا مینمی

مگر من چه کار کرده بودم؟! نفسم را عمیق بیرون دادم و پشت 

خواستم من نمیدستانم را به چشمان خیسم کشیدم؛ لعنتی! 

ام هم گریه نکرده گریه کنم؛ من حتی برای اسیر شدن خانواده
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 بابت قلبم از ایگوشه کردممی احساس …بودم، ولی حالا

  .های راموس به درد آمده و همین اشکم را در آورده بودحرف

کلافه و ناراحت به سمت قسمتی که ولیعهد رفته بود به راه 

رفتار راموس از او عذرخواهی کنم. گرچه افتادم؛ قصد داشتم بابت 

ای بین خواستم کینهکه خودم هم کم از او ناراحت نبودم، اما نمی

اش هم به حساب میامد باشد. کمی او و راموس که پسرعمه

حواس به جلوتر او را دیدم که بر روی تخته سنگی نشسته و بی

به ی مصنوعی کردم تا او را پیش رویش خیره شده بود؛ سرفه

 .ام نترسدخودش بیاورم و او با دیدن ناگهانی

 ولیعهد؟ -

ولیعهد سر برگرداند و با دیدنم از جایش برخاست و به سمتم 

 .آمد

 !کنی؟کار میبانو لونا تو اینجا چی -

 .ای نگاهم را به زیر انداختملحظه
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 خاطر به ازتون شنیدم؛ رو راموس و شما هایحرف من …من -

 بداخلاق اون دونیدمی. خواممی عذرتم خیلی هاحرف اون

 شما سر رو ناراحتیش داره که ناراحته چی از دونمنمی اما نیست،

 .کنهمی خالی

 .ولیعهد لبخند محو و لرزانی بر لب نشاند

کنی؟! اگر هم کسی قرار باشه شما چرا عذرخواهی می -

عذرخواهی کنه راموسه نه شما؛ گرچه که من از اون هم ناراحت 

 .نیستم

اش گفت یا به خاطر من ناراحتیبا تردید نگاهش کردم؛ واقعاً می

 !کرد؟را پنهان می

 !واقعاً؟ -

 .ولیعهد سرش را تکانی داد

آره واقعاً؛ اون داره به خاطر نجات خواهر من خودش رو به خطر  -

تونم ازش ناراحت باشم، حالا بیا میندازه و من اگر هم بخوام نمی
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 .ی و دیانا جای ما رو توی چادر نگرفتنبرگردیم تا جفر

کمی تعلل پشت سر او به راه افتادم؛ برایم سخت بود که بپذیرم  با

خودش این را  ولیعهد از راموس ناراحت نشده است، اما وقتی که

توانستم بکنم و فقط امیدوار بودم که گفت کار دیگری نمیمی

 .راست بگوید و از راموس کینه نگرفته باشد

*** 

 راموس

های سرخ آتش خیره بودم؛ ته و به شعلهای نشسهمچنان گوشه

مدتی بود که لونا، ولیعهد، دیانا و جفری توی چادر به خواب رفته 

بودند و من هنوز به رفتاری که با ولیعهد و لونا داشتم فکر 

ها اصلاً خوب هایم با آندانستم که رفتار و حرفکردم. میمی

م نبود. وقتی لونا را دیدم که آنطور با نبود، اما دست خودم ه

داد کرد و به او توجه نشان میلبخند با ولیعهد صحبت می

گفتم و هایی را گفتم که نباید میناخودآگاه عصبانی شدم و حرف
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ها را ناراحت کردم. من موجودی مهربان و منطقی بودم، ولی آن

ی شوم و ترس از دست دادن لونا با من کاری کرده بود که عصبان

ولیعهد را برنجانم؛ درست برعکس چیزی که همیشه بودم و این 

  .خودم را هم آزرده کرده بود

 حالت خوبه راموس؟ -

با شنیدن صدای دیانا متعجب سر چرخاندم و او را دیدم که پشت 

 .کردسرم ایستاده و نگاهم می

 چرا نخوابیدی؟ -

 :دادنشست جواب دیانا همانطور که با فاصله کنارم می

 .ی همین خوابم نمیبرهمن به شب بیداری عادت دارم، واسه -

در تأییدش سری تکان دادم و باز نگاه مغموم و متفکرم را به آتش 

دوختم؛ من از این چیزی که بودم اصلاً راضی نبودم و از دست 

 .خودم بابت رنجاندن لونا و ولیعهد عصبانی و پشیمان بودم

 !قدر توی فکری؟حالت خوبه راموس؟ چرا این -
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ام به حال آن لحظه نفسم را آه مانند بیرون دادم؛ تنها چیزی که

 .آمد خوب بودن، بودنمی

 !نه، اصلاً خوب نیستم -

ام با کنجکاوی به نیمرخ گرفته دیانا کمی خودش را جلو کشید و

 .خیره شد

ی ناراحتی تو به ولیعهد و بانو لونا مربوط ببینم این قضیه -

 .رسیدنها هم مثل تو ناراحت به نظر میه اونمیشه؟ آخ

کس انقدر کلافه دستی میان موهایم کشیدم؛ من تابحال با هیچ

 .تند صحبت نکرده بودم و حالا بسیار عذاب وجدان داشتم

 …آره؛ من باهاشون بد حرف زدم و حالا -

 :دیانا میان حرفم پرید

 !و حالا عذاب وجدان داری؛ درسته؟ -

کانی دادم؛ از خودم عصبانی بودم، از رفتارم پشیمان سرم را آرام ت

ای بالا بودم و بیشتر از همه عذاب وجدان داشتم. دیانا شانه
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 :انداخت و ادامه داد

خب نمیگم که کارت خوب بوده، اما هنوز هم برای جبران  -

 .کردنش وقت داری

 .سؤالی و منتظر نگاهش کردم

 !جبران؟ -

 .ددیانا به تأیید سری تکان دا

تونی فردا صبح از لونا عذرخواهی کنی و دلیل آره جبران؛ می -

 .رفتارت رو براش توضیح بدی

کردم که لونا با نمیکلافه پوفی کشیدم؛ حق با او بود ولی فکر 

 .اش اصلاً به من مهلت حرف زدن بدهدهمه دلخوریآن

 .هام گوش کنهکنم که لونا به حرفباشه، اما فکر نمی -

 !کنی؟بالاخره که باید تلاشت رو بکنی؛ اینطور فکر نمیخب  -

در تأیید حرفش سر تکان دادم و برای عوض کردن حال و هوایم 

 :پرسیدم
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خواستی من به که نمیخواهی بگی منظورت از اینتو نمی -

 !سرنوشت تو دچار بشم چیه؟

دیانا لبخند تلخی زد و سر به زیر انداخت؛ انگار که فکرش داشت 

 .کردمرفت و من هم در سکوت نگاهش میهایش میذشتهبه گ

من و مادر و خواهر و برادرهای کوچیکم توی یه دهکده زندگی  -

کردیم، پدرم به خاطر یه بیماری مرده بود و تموم کارهای می

ها با من بود. یکی از برادرهای کوچیکم کشاورزی و مراقبت از دام

ول اسب سواری توی سواری بود و یه روز که مشغعاشق اسب

تونست جنگل بود از روی اسب افتاد. پاش زخمی شده بود و نمی

از جاش بلند شه، میشه گفت خیلی شانس آوردیم که یکی از 

افراد دهکده از اون جنگل رد میشد و برادرم رو با خودش به خونه 

 .آورده بود

 :نفسش را آه مانند بیرون داد و با صدایی مغموم ادامه داد

تونستیم برادرم بدجوری زخمی شده بود و من و مادرم نمی پای -
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خونریزیش رو بند بیاریم، توی دهکده هم کسی رو نداشتیم که 

بتونه کمکمون کنه. برای همین مجبور شدم چند تا سکه بردارم 

و به سمت شهر برم تا یه طبیب پیدا کنم، ولی توی راه چند نفر 

  .هام رو بهشون بدمجلوم رو گرفتن و ازم خواستن که سکه

 .دیانا سرش را تکانی داد و نفسش را عمیق بیرون داد

ها رو برای آوردن طبیب تونستم این کار رو بکنم، اون سکهنمی -

نیاز داشتم. اون چند نفر بهم حمله کردن و خواستن با زور 

ها مثل الان جنگاوری و موقعها رو ازم بگیرن؛ من هم اونسکه

رسید، ولی با تمام قدرتم ها نمیودم و زورم به اونمبارزه رو بلد نب

کردم جلوشون وایسم. هنوز درحال کشمکش بودیم و سعی می

ی یه مردِ جنگاور پیدا شد شدم که سر و کلهمن داشتم خسته می

  .ها رو تهدید کرد و فراری دادو با شمشیرش اون دزد

 .سؤالی و منتظر نگاهش کردم
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 !جبران؟ -

 .ید سری تکان داددیانا به تأی

تونی فردا صبح از لونا عذرخواهی کنی و دلیل آره جبران؛ می -

 .رفتارت رو براش توضیح بدی

کردم که لونا با نمیکلافه پوفی کشیدم؛ حق با او بود ولی فکر 

 .اش اصلاً به من مهلت حرف زدن بدهدهمه دلخوریآن

 .کنههام گوش کنم که لونا به حرفباشه، اما فکر نمی -

 !کنی؟خب بالاخره که باید تلاشت رو بکنی؛ اینطور فکر نمی -

در تأیید حرفش سر تکان دادم و برای عوض کردن حال و هوایم 

 :پرسیدم

خواستی من به که نمیخواهی بگی منظورت از اینتو نمی -

 !سرنوشت تو دچار بشم چیه؟

داشت  دیانا لبخند تلخی زد و سر به زیر انداخت؛ انگار که فکرش

 .کردمرفت و من هم در سکوت نگاهش میهایش میبه گذشته
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من و مادر و خواهر و برادرهای کوچیکم توی یه دهکده زندگی  -

کردیم، پدرم به خاطر یه بیماری مرده بود و تموم کارهای می

ها با من بود. یکی از برادرهای کوچیکم کشاورزی و مراقبت از دام

روز که مشغول اسب سواری توی سواری بود و یه عاشق اسب

تونست جنگل بود از روی اسب افتاد. پاش زخمی شده بود و نمی

از جاش بلند شه، میشه گفت خیلی شانس آوردیم که یکی از 

افراد دهکده از اون جنگل رد میشد و برادرم رو با خودش به خونه 

 .آورده بود

 :دادنفسش را آه مانند بیرون داد و با صدایی مغموم ادامه 

تونستیم پای برادرم بدجوری زخمی شده بود و من و مادرم نمی -

خونریزیش رو بند بیاریم، توی دهکده هم کسی رو نداشتیم که 

بتونه کمکمون کنه. برای همین مجبور شدم چند تا سکه بردارم 

و به سمت شهر برم تا یه طبیب پیدا کنم، ولی توی راه چند نفر 

  .هام رو بهشون بدمتن که سکهجلوم رو گرفتن و ازم خواس
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 .دیانا سرش را تکانی داد و نفسش را عمیق بیرون داد

ها رو برای آوردن طبیب تونستم این کار رو بکنم، اون سکهنمی -

نیاز داشتم. اون چند نفر بهم حمله کردن و خواستن با زور 

ها مثل الان جنگاوری و موقعها رو ازم بگیرن؛ من هم اونسکه

رسید، ولی با تمام قدرتم ها نمیرو بلد نبودم و زورم به اون مبارزه

کردم جلوشون وایسم. هنوز درحال کشمکش بودیم و سعی می

ی یه مردِ جنگاور پیدا شد شدم که سر و کلهمن داشتم خسته می

  .ها رو تهدید کرد و فراری دادو با شمشیرش اون دزد

 .هایش نشستببه اینجای حرفش که رسید لبخند محوی به ل

ام و کجا دارم میرم؛ وقتی بهش بعدش از من پرسید که کی -

گردم تا زخم پاش رو گفتم که برای برادرم دنبال یه طبیب می

پانسمان کنه اون گفت که طبیب نیست، اما بلده که چجوری باید 

زخم رو پانسمان کرد. اون من رو با اسبش به دهکده برگردوند و 

ای بود و من بست؛ مرد مهربون و خوش قیافهزخم پای برادرم رو 
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  .از رفتارش خیلی خوشم اومده بود

کردم که پایان این دلدادگی دیانا آهی کشید و من به این فکر می

چنین غمگین کرده رسید که او را اینحتماً به جای خوبی نمی

 .بود

 برَِد شب اون بود؛ برَِد مرد اون اسم …اون شب بِرَد آممم -

و برای ما تعریف کرد که از سربازان لشکر  موند ما یخونه

 برای سرکشیِ مرزها به این سمت اومده بود. اون شب پادشاهه و

شد؛ همون یکبار کمک تموم شد، اما برَِد توی ذهن من تموم نمی

ی محبت بودم کردن و محبت کردنش باعث شد منی که تشنه

ن بِرَد چند بار بهش جذب بشم و نتونم فراموشش کنم. بعد از او

دیگه هم به روستای ما اومد و باز هم به من سر زد؛ هرموقع که 

میومد برای من و خواهر و برادرهام وسیله و خوراکی میورد و من 

دیدمش بهش علاقمند شدم، جوری که اگه چند روز نمی کمکم

  .شدمدلتنگش می
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انستم توباز هم نگاهش را به آتش دوخت و تند و تند پلک زد؛ می

برق اشک را در چشمانش ببینم و انگار دوست نداشت پیش روی 

 .من گریه کند

ها یک روز بِرَد اومد و بهم گفت که قراره بره جنگ، اونوقت -

ها سربازهای زیادی از سرزمین ما با اشباح جنگ داشت و اون

سرزمین ما رو کشته بودن. اون روزها تموم زندگیم شده بود 

تا اون زنده و سالم از جنگ برگرده، با خودم  نشستن و دعا کردن

عهد بستم که اگه از جنگ برگشت و زنده و سالم بود بهش میگم 

  .دارمکه دوستش دارم و اون رو برای همیشه کنار خودم نگه می

 :ی تلخی زد و ادامه دادخندههمانطور خیره به آتش تک

 شت، امابعد از یه مدتی بِرَد برگشت؛ زنده و سالم هم برگ -

خواستم بهش بگم دوستش دارم ای که من میدرست توی لحظه

  .خواد ازدواج کنهاون پیش دستی کرد و گفت که می
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دیانا آب دهانش را همراه با بغضی که معلوم بود گلویش را گرفته 

 .قورت داد

 بهم گفت که به خاطر عملکرد خوبش توی جنگ ترفیع درجه -

 گفت پیشنهاد داده که دامادش بشه؛گرفته و یکی از وزیرها بهش 

اون دختر رو دوست نداره، ولی براش موقعیت خوبیه تا به 

 .برسه بوده آرزوش بچگی از که چیزی همون …فرماندهی لشکر

 کردم، رو کار این من و ازم خواست برای خوشبختیش دعا کنم 

 مثل و بگیرم یاد رو مبارزه تا گرفتم تصمیم مدت یه از بعد اما

  .بشم سرباز یه اون

ای بالا انداخت؛ گفتن خاطراتش من را به فکر فرو برده دیانا شانه

خواستم به سرنوشت تلخ این بود و حالا این خودم بودم که نمی

 .دختر دچار شوم

های شبانه یه نفر رو پیدا کردم تا بهم آموزش بده و با تمرین -

 .روزی تونستم توی مبارزه پیشرفت کنم
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زده به او خیره شدم؛ در سرزمین من هم که متعجب و شگفت

های ماده دارای قدرت بدنی زیادی بودند توانایی سرباز گرگینه

شدن را نداشتند و حالا در شگفت بودم که این دختر چطور 

 !موفق به انجام چنین کاری شده بود

ببینم تو چطوری به دربار پادشاه راه پیدا کردی؟! مگه سرباز  -

 !ممنوع نیست؟ هاشدن برای زن

 .دیانا آرام سری تکان داد

چرا هست، اما من شانس این رو داشتم تا توی روز امتحان  -

سربازها مهارتم توی مبارزه رو به پادشاه و ولیعهد نشون بدم و 

ها من رو به عنوان محافظ انتخاب کردن. البته خیلی طول اون

 .داشتکشید تا اعتمادشون رو به دست آوردم، ولی ارزشش رو 

دیانا نگاهی به صورت همچنان مبهوت من انداخت و با 

 :ای پرسیدخندهتک

 !شد؟! تعجب کردی؟چی -
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ی مبهوتم من هم مثل او خندیدم و سعی کردم به چهره

 .سروسامانی بدهم

 دختر تو که میده نشون این اما برانگیزه، تعجب یکم …آره -

ر راحت اینقد رو تو که مرد اون برای واقعاً من و هستی سرسختی

 !از دست داد متأسفم

دیانا لبخند مهربانی به رویم پاشید؛ حالا که سرگذشتش را 

شنیده بودم بیشتر با او احساس راحتی و صمیمیت داشتم و 

 .ای که خورده بود را درک کنمتوانستم تا حدی ضربهمی

 !خوام تو هم مثل من بشی؟حالا فهمیدی که چرا نمی -

 :دم و دیانا ادامه دادسرم را تکانی دا

به نظرم حیفه که این احساس قشنگ به خاطر یه تردید و ترسِ  -

 .از سمت تو نابود بشه

توانستم احساسم را با باز در تأیید او سر تکان دادم؛ ای کاش می
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لونا در میان بگذارم و از احساس او نسبت به خودم مطمئن شوم؛ 

 .دادهی کردن را میالبته اگر به من مهلت حرف زدن و عذرخوا

 بهم گفت که به خاطر عملکرد خوبش توی جنگ ترفیع درجه -

ت گف گرفته و یکی از وزیرها بهش پیشنهاد داده که دامادش بشه؛

اون دختر رو دوست نداره، ولی براش موقعیت خوبیه تا به 

 .برسه بوده آرزوش بچگی از که چیزی همون …فرماندهی لشکر

 کردم، رو کار این من و ش دعا کنم ازم خواست برای خوشبختی

 مثل و بگیرم یاد رو مبارزه تا گرفتم تصمیم مدت یه از بعد اما

  .بشم سرباز یه اون

ای بالا انداخت؛ گفتن خاطراتش من را به فکر فرو برده دیانا شانه

خواستم به سرنوشت تلخ این بود و حالا این خودم بودم که نمی

 .دختر دچار شوم

های شبانه رو پیدا کردم تا بهم آموزش بده و با تمرینیه نفر  -

 .روزی تونستم توی مبارزه پیشرفت کنم
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زده به او خیره شدم؛ در سرزمین من هم که متعجب و شگفت

های ماده دارای قدرت بدنی زیادی بودند توانایی سرباز گرگینه

شدن را نداشتند و حالا در شگفت بودم که این دختر چطور 

 !انجام چنین کاری شده بودموفق به 

ببینم تو چطوری به دربار پادشاه راه پیدا کردی؟! مگه سرباز  -

 !ها ممنوع نیست؟شدن برای زن

 .دیانا آرام سری تکان داد

چرا هست، اما من شانس این رو داشتم تا توی روز امتحان  -

سربازها مهارتم توی مبارزه رو به پادشاه و ولیعهد نشون بدم و 

من رو به عنوان محافظ انتخاب کردن. البته خیلی طول  هااون

 .کشید تا اعتمادشون رو به دست آوردم، ولی ارزشش رو داشت

دیانا نگاهی به صورت همچنان مبهوت من انداخت و با 

 :ای پرسیدخندهتک

 !شد؟! تعجب کردی؟چی -
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ی مبهوتم من هم مثل او خندیدم و سعی کردم به چهره

 .سروسامانی بدهم

برانگیزه، اما این نشون میده که تو دختر  یکم تعجب …آره -

سرسختی هستی و من واقعاً برای اون مرد که تو رو اینقدر راحت 

 !از دست داد متأسفم

دیانا لبخند مهربانی به رویم پاشید؛ حالا که سرگذشتش را 

شنیده بودم بیشتر با او احساس راحتی و صمیمیت داشتم و 

 .ای که خورده بود را درک کنمضربه توانستم تا حدیمی

 !خوام تو هم مثل من بشی؟حالا فهمیدی که چرا نمی -

 :سرم را تکانی دادم و دیانا ادامه داد

به نظرم حیفه که این احساس قشنگ به خاطر یه تردید و ترسِ  -

 .از سمت تو نابود بشه

با توانستم احساسم را باز در تأیید او سر تکان دادم؛ ای کاش می
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لونا در میان بگذارم و از احساس او نسبت به خودم مطمئن شوم؛ 

 .دادالبته اگر به من مهلت حرف زدن و عذرخواهی کردن را می

رفتم، لونا و ولیعهد در من جلوتر از همه در میان کوهستان راه می

پشتم سرم و آخر از همه هم جفری که دیانا را به حرف گرفته 

بح قصد کرده بودم تا از لونا عذرخواهی آمدند. از صبود راه می

کنم و دلیل کارم را برایش توضیح دهم، اما دخترک چنان از من 

حتی فرصت یک صحبت دونفره را هم به من کناره گرفته بود که 

که احتمالاً از لج من با ولیعهد بیشتر از قبل داد و ایننمی

 .کردتر میصمیمی شده بود کار را برایم سخت

بودم، عذاب وجدان داشتم و از رفتار لونا بیش از هر چیز پشمان 

کلافه و عصبی بودم و همین باعث شده بود که از ابتدای به راه 

افتادنمان اخم درهم بکشم و با فاصله از دیگران قدم بردارم و 

  .خودم را در افکار پریشانم غرق کنم

 !راموس چقدر دیگه مونده که برسیم؟ -
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 :بود که با شوخی و خنده رو به جفری گفتبه جای من ولیعهد 

 !چیه؟ نکنه به همین زودی خسته شدی؟ -

 :جفری هم با ادعا و غرور جواب داد

ها و کوهستانی عمرم رو توی من و خستگی؟! من همه -

 .دویدمها میها دنبال حیوونجنگل

ی بالا رفتن اطلاعات عمومیت پس این سؤال رو هم واسه -

 !پرسیدی؛ آره؟

 :برای پایان یافتن این بحث جواب دادم

راه زیادی نمونده، از یه دهکده که رد بشیم از سرزمین  -

 ...جادوگرها خارج

همچنان مشغول توضیح دادن بودم که با دیدن ورودی آن 

 .ی زیادی آشنا حرف در دهانم ماند و سرجایم خشکم زددهکده

 !اوه، نه -

ن من که مات و مبهوت ولیعهد قدمی به سمتم برداشت و با دید
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 :به دهکده خیره مانده بودم پرسید

  !شده راموس؟چی -

سرم را کلافه تکانی دادم؛ خاطرات آن شب شوم و پر اضطراب در 

ی نحس را از یاد ذهنم مرور میشد و امکان نداشت این دهکده

ببرم. لونا هم قدمی برداشت و کنارم ایستاد و همانطور که مثل 

 :خیره بود گفت به ورودی دهکدهمن از بالای تپه 

این همون دهکده ای نیست که قبل رفتن به قصر پادشاه یه  -

 !شب رو توش اطراق کرده بودیم؟

زیر لب گفت؛ « وایی!»در جواب لونا سری تکان دادم و لونا 

توانستم بفهمم که او هم مثل من از دیدن این دهکده و می

 .بودیادآوری آن شب بهم ریخته و کلافه شده 

 !کار کنیم؟حالا چی -

 :ما کلافه و گیج شده بود غر زد ولیعهد که انگار از رفتار

 !میشه به ما هم بگین چی شده؟ -
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 :لونا دستی میان موهای مواجش کشید و گفت

که به قصر پادشاه برسیم باید از این دهکده رد ما قبل از این -

دهکده با  شدیم و از شانس بدمون به شب خوردیم. توی اینمی

یه پیرمرد آشنا شدیم که بهمون پیشنهاد داد شب رو توی 

 .اش بمونیمخونه

 .هایش را کلافه تکانی دادلونا سر و شانه

تونستیم توی خب ما مجبور بودیم که قبول کنیم چون نمی -

تاریکی به راهمون ادامه بدیم، ولی نیمه شب که اتفاقی از خواب 

اش ن پیرمرد ما رو توی خونهبیدار شدیم متوجه شدیم که او

ها خبر داده بود تا ما رو اسیر کنن. آشامزندانی کرده و به خون

خیلی شانس آوردیم که تونستیم از دستش خلاص بشیم وگرنه تا 

 .ها کشته شده بودیمآشامدست خونالان به

 .ولیعهد با تعجب و ناراحتی سری به تأسف تکان داد

ز این دهکده رد بشیم؟! ا رارهق چجوری ماها حالا خب …خب -
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ی مردم دهکده به اگه اون پیرمرد هنوز اونجا باشه یا بقیه

 !ها خبر بدن چی؟آشامخون

متغکر دستی به صورتم کشیدم؛ این دقیقاً چیزی بود که در فکر 

 :بار دیانا بود که پرسیدگذشت. اینخودم هم می

به سرزمین  ای جز این دهکده برای رسیدنیعنی هیچ راه دیگه -

 !ها نیست؟گرگ

نفسم را عمیق بیرون دادم؛ اگر راه دیگری بود که خوب بود، 

کنیم و  آنوقت دیگر نیازی نبود که بنشینیم و چند ساعت فکر

 .راهی برای عبور از این دهکده پیدا کنیم

اس. اگه بخواهیم این دهکدهترین راه عبور از این نه؛ سریع -

 .مون خیلی دور میشهدهکده رو دور بزنیم راه

 :ای بالا انداخت و گفتدیانا شانه

ها آشامبار به دست خونکار میشه کرد؟! اگه اینخب چی -

 .بیوفتین که نمیتونین نجات پیدا کنین
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که بخواهیم کلافه همانجا بر روی سنگی نشستم؛ حتی فکر به این

به این دهکده را دور بزنیم و حداقل یک هفته دیرتر از حد موعد 

 .کردبرسیم هم اعصابم را داغان می مقصد

 .اینجوری نمیشه؛ باید یه راه دیگه پیدا کنیم -

لونا هم در کنارم روی تخته سنگی نشست و به فکر فرو رفت؛ 

تنهایی تصمیم بگیریم. حالا چندین نفر بودیم و  شد بهبار نمیاین

 .همفکری یکدیگر نیاز داشتیم به

 !سید که مردم دهکده شما رو بشناسن؟ترببینم شما فقط می -

 :در جواب جفری سری تکان داده و گفتم

 .مون رو دیدهو البته اون پیرمرد که چهره -

 .ای بالا انداختجفری با خونسردی شانه

 .که اینقدر نگرانی ندارهخب این -

لونا نیم نگاه متعجبی سمت جفری انداخت؛ من هم بسیار 

گذرد. آخرین کنجکاو بودم که بدانم چه چیزی در سر جفری می
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ی باری که او در نقشه کشیدن به ما کمک کرده بود به نتیجه

 .خوبی رسیده بودیم و بدم نمیاد یکبار دیگر هم به او اعتماد کنم

 !ای داری؟منظورت چیه جِف؟! تو نقشه -

 .جفری سر تکان داد و با اطمینان پلک روی هم گذاشت

 .ام رو بهتون بگمبیاین تا نقشه -

کردم این ام کشیدم؛ احساس میکلافه با پنجه روی شانه

های ساخته شده از پشم گوسفند که بر تن داشتم تمام لباس

خورد، آن بوی تند و وحشتناک گوسفند حالم را بهم بدنم را می

ی گراز که جفری به عنوان ریش با های مسخرهمیزد و آن مو

صمغ درخت کوهی به صورتم چسبانده بود داشت پوست صورتم 

ی سوزاند. در آن شرایط تمایل زیادی داشتم تا با آن چهرهرا می

مضحکی که جفری برایم ساخته بود بر سرش فریاد بکشم و تمام 

جلوی  حرصم را بر سر او خالی کنم، اما حیف که در دهکده و

کردند مردمش که همانطور هم با بهت و تعجب نگاهمان می
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  .دست و پایم بسته بود

 !خورههای پشمی داره تموم تنم رو میوای؛ این لباس -

پیچید و تن و نیم نگاهی سمت لونا که مثل من به خودش می

 .خاراند انداختمبدنش را می

 !منم همینطور -

 .ام به خنده افتادیدن قیافهلونا نگاهی سمت من انداخت و از د

 !ها خیلی بهت میادولی این ریش -

خواست اش من هم لبخندی زدم؛ این حرف یعنی میاز خنده

 !دست از قهر و دوری از من بردارد؟

 .دونمآره؛ می -

اش جای خود را به اخم ناگهان انگار به یاد چیزی افتاد که خنده

 .داد

 !چی شد؟! چرا اخمو شدی یهو؟ -

 .ای بالا انداختهای درهم شده شانهنا با همان اخملو
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 .هایی که زدی رو یادم رفتهفکر نکن حرف -

کلافه پلک روی هم فشردم؛ پس فکرم غلط بود و او فقط 

 .اش را از یاد برده بودای دلخوریلحظه

 رو هاحرف اون خواستمنمی متأسفم؛ واقعاً من …ببین لونا من -

 ...اما م،کن ناراحتت و بزنم بهت

 :لونا میان حرفم آمد

هایی که به خودم زدی ناراحت نیستم راموس؛ من من از حرف -

از این ناراحتم که تو تغییر کردی و این تغییرهات اصلاً خوب 

 .نیستن

سرم را در تأیید حرفش تکان دادم؛ حق با او بود، من تغییر کرده 

 .آمدبودم و حتی خودم هم از این تغییرات خوشم نمی

اما این تغییرات دست من نبود؛ ترس از دست دادن لونا و رفتار 

 .ی او با ولیعهد من را دچار این تغییرات کرده بودصمیمانه

بهت حق میدم لونا؛ من خودم هم از این وضعیت راضی نیستم،  -
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 …اما رفتار تو با ولیعهد

 .دقیقاً همین رفتار تو با ولیعهد بود که من رو ناراحت کرد -

 ا نیم نگاهی سمت ولیعهد و دیانا که جلوتر از ما قدملون

 :ادداشتند انداخت و ادامه دبرمی

کنی؟ اون فهمم تو چرا با ولیعهد اینجوری رفتار میمن نمی -

 .خواد دلخوری و ناراحتی تو از پدرش رو از بین ببرهفقط می

ای در سکوت نگاهش کردم؛ قبول داشتم که رفتارم با لحظه

 !کرد؟د بود، اما لونا چرا باید اینطور از او دفاع میولیعهد ب

 !فهمم که تو چرا اینقدر به اون اهمیت میدی؟منم نمی -

لونا با بهت نگاهم کرد؛ انگار که دلیل پرسیدن این سؤال را از 

 .فهمیدسمت من نمی

کار کرده فهمی چی داری میگی؟! مگه اون چیراموس تو می -

 !ندم؟ یرم و به ناراحتیش اهمیتاش بگکه بخوام نادیده

ام برای او یل ناراحتیکه بتوانم دهان باز کنم و از دلپیش از آن
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بگویم به مرد نسبتاً جوانی که سرراهمان ایستاده بود رسیدیم و 

ها بر سرمان ما به ناچار سکوت کرده و پس از کشیدن کلاه شنل

گرچه که با آن  هایمان را نبیند؛سر به زیر انداختیم تا مرد چهره

دادیم که در تغییر قیافه شناختنمان آسان نبود، اما ترجیح می

 .این مورد ریسک نکنیم

 !تونم کمکتون کنم؟ها، من میسلام آقایون و خانوم -

 :زودتر از همه ولیعهد بود که رو به مرد پرسید

بتونیم شب رو اونجا  گردیم کهما مسافریم و دنبال جایی می -

 !شناسید؟شما همچین جایی رو میبگذرونیم؛ 

 :و گفتمرد با غرور نگاهی سمت ولیعهد انداخت 

سراغ خوب کسی اومدین؛ باید بهتون بگم که من صاحب تنها  -

 .ی این دهکده هستممسافرخونه

تونه مسافرخونه داشته ی فسقلی هم میدونستم یه دهکدهنمی -

 !باشه
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 .ی مصنوعی کردمرد در جواب دیانا خنده

اوه بانوی جوان کم لطفی نکنید؛ درسته که این دهکده  -

کوچیکه، ولی مسافرهای زیادی از شهرهای مختلف به اینجا 

 .میان

 :قدمی جلوتر رفتم و کنار گوش دیانا و ولیعهد پچ زدم

 .تونیم به همین راحتی به این مرد اعتماد کنیمما نمی -

ی آرام لب ولیعهد نگاهی سمت من انداخت و مثل خودم با لحن

 :زد

ی دیگه هوا تاریک میشه و دیگه ای نداریم؛ چند دقیقهچاره -

تونیم به راهمون ادامه بدیم باید قبل از تاریکی هوا یه جایی نمی

 .رو برای موندن پیدا کنیم

 :بار دیانا در تأیید ولیعهد سری تکان داد و گفتاین

تا بتونیم  حق با ولیعهده ما باید امشب رو خوب استراحت کنیم -
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فردا دوباره به راهمون ادامه بدیم؛ بعلاوه اون مرد که شماها رو 

 .شناسه پس دلیلی برای نگرانی نیستنمی

به ناچار پشت سر مرد به راه افتادیم؛ برایم مهم نبود که ما را به 

از مثل آن شب برد فقط امیدوار بودم که بای میدرهکدام جهنم

و در این شرایط که مطمئن بودم گیر یک موجود پلید نیُفتیم 

برای نجات شاهدخت دردسرهای بسیاری را باید به جان بخریم 

 .حضورمان در این دهکده هم با دردسر و مشقت همراه نباشد

 .ی منهم مسافرخونهبفرمایید؛ این -

به ساختمان سه طبقه و قدیمی پیش رویم نگاهی انداختم؛ این 

ی قدیمی انه شبیه به یک خانهساختمان قدیمی بیشتر از مسافرخ

 .و متروکه بود

 !اسکه شبیه یه خونهاوه مسافرخونه این شکلیه؟! این -

ای سمت جفری انداختم؛ در بزرگترین شهر حوصلهنگاه بی

 !کرد و تابحال مسافرخانه ندیده بود؟سرزمینش زندگی می
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 ؟خب میشه دو تا اتاق به ما بدین تا بتونیم یه استراحتی بکنیم -

ای جای گرفته بود رو به ولیعهد مرد که حالا پشت میز چوبی

 :لبخند مضحکی زد و با تکان سرش گفت

 .البته؛ فقط به ازای هر اتاق باید سه سکه بپردازید -

ولیعهد دست داخل جیب لباسش برد و من نفسم را پوف مانند 

گذاشت و ما بیرون دادم؛ مردک رسماً داشت سرمان را کلاه می

 .اش نداشتیمای جز قبول خواستهچاره

ولیعهد شش سکه به مرد پرداخت کرد و در عوض کلید دو اتاق 

 .ی بالا را گرفتطبقه

 !وای که من دارم میمیرم از خستگی -

ها که رسیدیم دیانا با انداختن نگاهی رو به لونا به جلوی اتاق

 :گفت

هم برید  بهتره که من و بانو لونا بریم توی اتاق و شما آقایون -

 .توی یه اتاق
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کلاه شنل را از روی سرم پس زدم و نفسم را کلافه بیرون دادم؛ 

به خودم وعده داده بودم که امشب بتوانم با لونا صحبت کنم و 

 .های من را بهم ریخته بودحالا این حرف برنامه

 .من که موافقم -

با موافقت کردن لونا و ولیعهد دیگر جایی برای مخالفت من 

حوصله وارد اتاق مشترکم با ولیعهد و ده بود و من کلافه و بینمان

 .جفری شدم

*** 

کلافه غلتی در رختخوابم زدم؛ خسته بودم، اما فکر و خیالات 

ای هم به من مهلت استراحت در سرم حتی لحظهجولان دهنده 

داد. عصبی توی رختخوابم نشستم و به جفری و کردن نمی

ولیعهد که در خواب ناز بودند نگاهی انداختم؛ چقدر به این حال و 

از جایم برخاستم، کلافه خوردم. هوا و راحتی خیالشان غبطه می

ریخت و گرفته داشت اعصابم را بهم میبودم و فضای این اتاق نم
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توانستم در این اتاق بمانم. آرام و پاورچین از اتاق بیرون دیگر نمی

تواند که در آن ساعت از شب چقدر هوا میتوجه به اینزدم و بی

ه بود به سرد باشد از کنار مرد صاحب مسافرخانه که به خواب رفت

به ناچار پشت  .سمت در خروجی ساختمان قدیمی قدم برداشتم

سر مرد به راه افتادیم؛ برایم مهم نبود که ما را به کدام 

برد فقط امیدوار بودم که باز مثل آن شب گیر ای میدرهجهنم

یک موجود پلید نیُفتیم و در این شرایط که مطمئن بودم برای 

ی را باید به جان بخریم نجات شاهدخت دردسرهای بسیار

 .حضورمان در این دهکده هم با دردسر و مشقت همراه نباشد

 .ی منهم مسافرخونهبفرمایید؛ این -

به ساختمان سه طبقه و قدیمی پیش رویم نگاهی انداختم؛ این 

ی قدیمی ساختمان قدیمی بیشتر از مسافرخانه شبیه به یک خانه

 .و متروکه بود

 !اسکه شبیه یه خونهن شکلیه؟! ایناوه مسافرخونه ای -
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ای سمت جفری انداختم؛ در بزرگترین شهر حوصلهنگاه بی

 !کرد و تابحال مسافرخانه ندیده بود؟سرزمینش زندگی می

 خب میشه دو تا اتاق به ما بدین تا بتونیم یه استراحتی بکنیم؟ -

ای جای گرفته بود رو به ولیعهد مرد که حالا پشت میز چوبی

 :ند مضحکی زد و با تکان سرش گفتلبخ

 .البته؛ فقط به ازای هر اتاق باید سه سکه بپردازید -

ولیعهد دست داخل جیب لباسش برد و من نفسم را پوف مانند 

گذاشت و ما بیرون دادم؛ مردک رسماً داشت سرمان را کلاه می

 .اش نداشتیمای جز قبول خواستهچاره

د و در عوض کلید دو اتاق ولیعهد شش سکه به مرد پرداخت کر

 .ی بالا را گرفتطبقه

 !وای که من دارم میمیرم از خستگی -

ها که رسیدیم دیانا با انداختن نگاهی رو به لونا به جلوی اتاق

 :گفت
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بهتره که من و بانو لونا بریم توی اتاق و شما آقایون هم برید  -

 .توی یه اتاق

ا کلافه بیرون دادم؛ کلاه شنل را از روی سرم پس زدم و نفسم ر

به خودم وعده داده بودم که امشب بتوانم با لونا صحبت کنم و 

 .های من را بهم ریخته بودحالا این حرف برنامه

 .من که موافقم -

با موافقت کردن لونا و ولیعهد دیگر جایی برای مخالفت من 

حوصله وارد اتاق مشترکم با ولیعهد و نمانده بود و من کلافه و بی

 .ری شدمجف

*** 

کلافه غلتی در رختخوابم زدم؛ خسته بودم، اما فکر و خیالات 

ای هم به من مهلت استراحت در سرم حتی لحظهجولان دهنده 

داد. عصبی توی رختخوابم نشستم و به جفری و کردن نمی

ولیعهد که در خواب ناز بودند نگاهی انداختم؛ چقدر به این حال و 
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خوردم. از جایم برخاستم، کلافه ه میهوا و راحتی خیالشان غبط

ریخت و گرفته داشت اعصابم را بهم میبودم و فضای این اتاق نم

توانستم در این اتاق بمانم. آرام و پاورچین از اتاق بیرون دیگر نمی

تواند که در آن ساعت از شب چقدر هوا میتوجه به اینزدم و بی

به خواب رفته بود به  سرد باشد از کنار مرد صاحب مسافرخانه که

  .سمت در خروجی ساختمان قدیمی قدم برداشتم

های ورودی مسافرخانه نشستم و دم عمیقی از هوای روی پله

هیچ خنک بیرون گرفتم؛ در آن ساعت از شب دهکده خلوت و بی

 عبور و مروری بود و این سکوت و خلوت چیزی بود که حال من

  .کردرا در آن شرایط بهتر می

 !موس؟ تو چرا اینجا نشستی؟را -

سر برگرداندم و نگاهم را به لونایی که از در مسافرخانه بیرون زده 

بود دوختم؛ تمام روز را منتظر فرصتی برای صحبت با او بودم و 

  .حالا انگار این فرصت پیش آمده بود
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 !برد اومدم هوا بخورم؛ تو چرا اومدی بیرون؟خوابم نمی -

 :نشست گفتها میم بر روی پلهلونا همانطور که کنار

 .خواب شده بودم؛ مثل تو اومدم هواخوریمن هم بی -

 :لبخند محوی به رویش پاشیدم و گفتم

 …خواستم یه چیزیراستش من می -

 …خواستم یه چیزی بهتمن می -

زمان به زبان آورده بودیم سکوت کردیم و از حرفی که هر دو هم

 :هم لبخندی به رویم زد و گفتافتادیم؛ لونا  هر دو به خنده

 .تو اول بگو -

 .ی نه تکان دادمسرم را به نشانه

 .نه؛ تو اول بگو -

 .لونا لبخند محوی زد و سر پایین انداخت

 از و بودم بیدار هواخوری؛ نیومدم من راستش …خب من -

 حرف باهات تا اومدم هم من و بیرون اومدی که دیدم پنجره

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

396 

 .بزنم

که حاضر شده بود لبخندی بر لبم نشست؛ ایناز شنیدن حرفش 

 !با من صحبت کند بسیار عالی بود

 .راستش من هم منتظر یه فرصت بودم تا باهات صحبت کنم -

 .ای بالا انداختلونا شانه

باعث شده که  خب حالا که فرصتش پیش اومده، بگو. چی -

 اینطوری با ولیعهد صحبت کنی؟

که نگاهم را به زیر دوختم؛ از اینبیرون دادم و نفسم را کلافه 

شدم، اما بهتر بود که ولیعهد اینقدر برای او مهم بود ناراحت می

گفتم و خودم را از شر این وضعیت پا در هوا حرف دلم را می

 .کردمخلاص می

 …دونی من... منخب می -

 :نفسم را پوف مانند بیرون دادم و با سرعت گفتم

 !هد صمیمی هستی خوشم نمیادکه تو با ولیعمن از این -
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ی مبهوت لونا پس از کمی مکث چشم باز کردم و نگاهم به چهره

 .دوختم

 !خوبه خیلی که ولیعهد! میگی؟ رو این چرا …چ -

 :کلافه از طرفداری او با عصبانیت پرسیدم

 !ببینم تو ولیعهد رو دوست داری؟ -

بود، گویی لونا با چشمانی گرد شده و دهانی باز به من خیره شده 

که نفس کشیدن را از یاد برده و ذهنش توان تحلیل حرفم را 

 .نداشت

 این خدا اوه …ولیعهد با من …من! شدی؟ دیوونه تو …تو -

 تو و بینهمی خواهرش مثل رو من ولیعهد! اسمسخره خیلی

 …فکرهایی همچین

حرفش را ادامه نداد و در عوض با کلافگی سرش را تکان داد و 

کردم. واقعاً او به ولیعهد بودم که با بهت نگاهش می بار مناین

 خواهرش مثل را او ولیعهد یعنی …علاقه نداشت؟! یعنی
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  !دید؟می

 !میگی؟ واقعاً …وا -

 .ای به من رفتلونا چشم غرّه

 !مگه من با تو شوخی دارم؟ -

ها بود که نفسم را آسوده بیرون دادم و این پس از مدت

 .بکشم توانستم نفس راحتیمی

  !این عالیه -

 .لونا متعجب نگاهم کرد

 !پرسیدی؟ رو این چرا اصلاً …چرا این رو میگی؟! اصلاً -

دستی به صورتم و آن ریش مسخره کشیدم؛ راحتی خیالم از یک 

او از طرف دیگر فکرم را  ام نسبت بهطرف و اعتراف به علاقه

 .مشغول کرده بود

 …من راستش …من -

 که و فشردم؛ دوست داشتن او چیزی نبود دستم را مشت کرده 
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 یک تا که حالا توانستمنمی اما بیاورم، زبان به را آن راحت بتوانم

 .نگویم چیزی بودم رفته پیش بحث این قدمی

 !من دوستت دارم لونا -

هایش از شرم سرخ نیم نگاهی به او که سر به زیر انداخته و لپ

 :از قبل ادامه دادمتر بار راحتشده بود انداختم و این

 !خوام باهات ازدواج کنممن واقعاً بهت علاقه دارم و می -

خواست ای سکوت کردم و نگاه منتظرم را به او دوختم؛ نمیلحظه

 !واکنشی نشان دهد؟

 !خواهی جوابم رو بدی؟تو نمی -

 :لونا نیم نگاهی یه سمتم انداخت و گفت

 .جواب چی رو بدم؟! تو که سؤالی نپرسیدی -

 .ام گرفتپرتی خودم خندهای از حواسلحظه

 .پرسمآره حق با توئه؛ خب حالا می -

ای کردم، کمی چرخیدم و نگاه مستقیمم را به چشمان خندهتک
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 .زیبای لونا دوختم

دونم که من مثل خیلی از تو هم به من علاقه داری؟! می -

 …ها نیستم؛ قدرتی ندارم و پر از ضعفم ولیگرگینه

بار هایم سکوت کردم و اینگرفتن انگشتان لونا بر روی لب با قرار

 :او بود که سکوت را شکست

ها ی گرگینهتو ضعیف نیستی راموس؛ قبول دارم که مثل بقیه -

لونا  .هاست که تو رو خاص و جذاب کردهنیستی، اما همین تفاوت

با چشمانی گرد شده و دهانی باز به من خیره شده بود، گویی که 

کشیدن را از یاد برده و ذهنش توان تحلیل حرفم را نفس 

 .نداشت

 این خدا اوه …ولیعهد با من …من! شدی؟ دیوونه تو …تو -

 تو و بینهمی خواهرش مثل رو من ولیعهد! اسمسخره خیلی

 …فکرهایی همچین

حرفش را ادامه نداد و در عوض با کلافگی سرش را تکان داد و 
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کردم. واقعاً او به ولیعهد نگاهش میبار من بودم که با بهت این

 خواهرش مثل را او ولیعهد یعنی …علاقه نداشت؟! یعنی

  !دید؟می

 !میگی؟ واقعاً …وا -

 .ای به من رفتلونا چشم غرّه

 !مگه من با تو شوخی دارم؟ -

ها بود که نفسم را آسوده بیرون دادم و این پس از مدت

 .توانستم نفس راحتی بکشممی

  !یهاین عال -

 .لونا متعجب نگاهم کرد

 !پرسیدی؟ رو این چرا اصلاً …چرا این رو میگی؟! اصلاً -

دستی به صورتم و آن ریش مسخره کشیدم؛ راحتی خیالم از یک 

او از طرف دیگر فکرم را  ام نسبت بهطرف و اعتراف به علاقه

 .مشغول کرده بود
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 …من راستش …من -

 که شتن او چیزی نبود دستم را مشت کرده و فشردم؛ دوست دا

 یک تا که حالا توانستمنمی اما بیاورم، زبان به را آن راحت بتوانم

 .نگویم چیزی بودم رفته پیش بحث این قدمی

 !من دوستت دارم لونا -

هایش از شرم سرخ نیم نگاهی به او که سر به زیر انداخته و لپ

 :تر از قبل ادامه دادمبار راحتشده بود انداختم و این

 !خوام باهات ازدواج کنممن واقعاً بهت علاقه دارم و می -

خواست ای سکوت کردم و نگاه منتظرم را به او دوختم؛ نمیلحظه

 !واکنشی نشان دهد؟

 !خواهی جوابم رو بدی؟تو نمی -

 :لونا نیم نگاهی یه سمتم انداخت و گفت

 .جواب چی رو بدم؟! تو که سؤالی نپرسیدی -

 .ام گرفتپرتی خودم خندهای از حواسلحظه
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 .پرسمآره حق با توئه؛ خب حالا می -

ای کردم، کمی چرخیدم و نگاه مستقیمم را به چشمان خندهتک

 .زیبای لونا دوختم

دونم که من مثل خیلی از تو هم به من علاقه داری؟! می -

 …ها نیستم؛ قدرتی ندارم و پر از ضعفم ولیگرگینه

بار هایم سکوت کردم و ایننا بر روی لببا قرار گرفتن انگشتان لو

 :او بود که سکوت را شکست

ها ی گرگینهتو ضعیف نیستی راموس؛ قبول دارم که مثل بقیه -

 .هاست که تو رو خاص و جذاب کردهنیستی، اما همین تفاوت

هایم برداشت و ای سکوت کرد، انگشتانش را از روی لبلونا لحظه

 :با خجالت ادامه داد

 !هم تو رو دوست دارم من …نو م -

با دهانی باز و چشمانی لبریز از شوق به چشمان لونا خیره شدم؛ 

شد که بالاخره به او ابراز عشق کرده بودم و او پسم باورم نمی
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شد که او هم من را دوست داشت! با ذوق و نزده بود، باورم نمی

 هیجان دست پیش بردم و تن ظریفش را به آغوش کشیدم و او را

کردم امشب برایم بسیار که خیال میبه خودم فشردم؛ با این

سخت باشد، اما با اتفاقاتی که افتاده بود حالا امشب یکی از 

های عمرم شده بود. به خودم که آمدم لونا را رها بهترین شب

نگاهی  زده سر به زیر انداخته بودکردم و به او که خجالت

 .انداختم

 !زده شدمانهیج یخیل من …من ببخشید، …ب -

 .لونا لبخند محوی زد و سر تکان داد

 .عیبی نداره -

نیم نگاهی به پشت سرش که درِ ورودی مسافرخانه بود انداخت و 

 :با همان شرمی که همچنان در نگاهش پیدا بود ادامه داد

هامون بیدار نشدن و اتاقیهامون تا همبهتره بریم توی اتاق -

 .نگرانمون نشدن
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هر دو از جای برخاستیم؛  حرفش سر تکان دادم و در تأیید

رفتم، اما خواب نمی بار هم از شدت شوق و هیجان بهمطمئناً این

کس لونا را برای خودم دارم و هیچحالا خیالم راحت بود که 

 .تواند او را از من دور کنددیگری نمی

***  

ها بالاخره پس از چندین روز راه رفتن پیاپی به سرزمین گرگ

رسیدیم، با کلک و گول زدن نگهبانان از مرز رد شدیم و حالا وارد 

  .ها شده بودیمسرزمین گرگ

من خیلی خسته شدم؛ اینجا جایی هست که بتونیم یکم  -

 !استراحت کنیم؟

دردی نگاهی به جفری انداختم؛ خودم هم بسیار خسته بودم با هم

سرزمین برایمان خواست استراحت کنم، اما سرتاسر این و دلم می

 .بودیمبود و ما باید بسیار مراقب میپر از خطرات نهفته 

من هم خسته شدم، اما این سرزمین حالا برای ما پر از خطره و  -

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

406 

 .تونیم هرجایی استراحت کنیمنمی

های سرسبز دور و اطرافمان انداخت و دیانا نگاهی به جنگل و تپه

 :گفت

رای نجات شاهدخت احتیاج به ولی اینجوری هم که نمیشه؛ ما ب -

تونیم که همینطوری توی کوه و ریزی و نقشه داریم، نمیبرنامه

 .جنگل پرسه بزنیم

 :لونا در تأیید حرف دیانا سری تکان داد و گفت

تونیم همینطوری اینجا پرسه بزنیم این حق با دیاناس، ما نمی -

 .کار خطرناکه

 :شوق گفتبعد انگار چیزی را به یاد آورده باشد با 

 .ی مامن میگم بریم خونه -

 .با تعجب نگاهی سمت او انداختم

 !ی شما؟خونه -

 .لونا سری به تأیید تکان داد
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ام قبل از اسیر شدن اونجا زندگی ای که من و خانوادهآره؛ کلبه -

تونیم هم استراحت کنیم و هم یه فکری برای کردیم. اونجا میمی

 .نجات شاهدخت بکنیم

هایم برداشت و ای سکوت کرد، انگشتانش را از روی لبهلونا لحظ

 :با خجالت ادامه داد

 !دارم دوست رو تو هم من …و من -

با دهانی باز و چشمانی لبریز از شوق به چشمان لونا خیره شدم؛ 

شد که بالاخره به او ابراز عشق کرده بودم و او پسم باورم نمی

شد که او هم من را دوست داشت! با ذوق و نزده بود، باورم نمی

هیجان دست پیش بردم و تن ظریفش را به آغوش کشیدم و او را 

کردم امشب برایم بسیار خیال میکه به خودم فشردم؛ با این

سخت باشد، اما با اتفاقاتی که افتاده بود حالا امشب یکی از 

های عمرم شده بود. به خودم که آمدم لونا را رها بهترین شب

نگاهی  زده سر به زیر انداخته بودکردم و به او که خجالت
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 .انداختم

 !شدم زدههیجان خیلی من …من ببخشید، …ب -

 .د محوی زد و سر تکان دادلونا لبخن

 .عیبی نداره -

نیم نگاهی به پشت سرش که درِ ورودی مسافرخانه بود انداخت و 

 :با همان شرمی که همچنان در نگاهش پیدا بود ادامه داد

هامون بیدار نشدن و اتاقیهامون تا همبهتره بریم توی اتاق -

 .نگرانمون نشدن

و از جای برخاستیم؛ هر د در تأیید حرفش سر تکان دادم و

رفتم، اما خواب نمی بار هم از شدت شوق و هیجان بهمطمئناً این

کس لونا را برای خودم دارم و هیچحالا خیالم راحت بود که 

 .تواند او را از من دور کنددیگری نمی

***  

ها بالاخره پس از چندین روز راه رفتن پیاپی به سرزمین گرگ
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دن نگهبانان از مرز رد شدیم و حالا وارد رسیدیم، با کلک و گول ز

  .ها شده بودیمسرزمین گرگ

من خیلی خسته شدم؛ اینجا جایی هست که بتونیم یکم  -

 !استراحت کنیم؟

دردی نگاهی به جفری انداختم؛ خودم هم بسیار خسته بودم با هم

خواست استراحت کنم، اما سرتاسر این سرزمین برایمان و دلم می

 .بودیمبود و ما باید بسیار مراقب مینهفته  پر از خطرات

من هم خسته شدم، اما این سرزمین حالا برای ما پر از خطره و  -

 .تونیم هرجایی استراحت کنیمنمی

های سرسبز دور و اطرافمان انداخت و دیانا نگاهی به جنگل و تپه

 :گفت

ولی اینجوری هم که نمیشه؛ ما برای نجات شاهدخت احتیاج به  -

تونیم که همینطوری توی کوه و ریزی و نقشه داریم، نمیبرنامه

 .جنگل پرسه بزنیم
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 :لونا در تأیید حرف دیانا سری تکان داد و گفت

تونیم همینطوری اینجا پرسه بزنیم این حق با دیاناس، ما نمی -

 .کار خطرناکه

 :بعد انگار چیزی را به یاد آورده باشد با شوق گفت

 .ی مانهمن میگم بریم خو -

 .با تعجب نگاهی سمت او انداختم

 !ی شما؟خونه -

 .لونا سری به تأیید تکان داد

ام قبل از اسیر شدن اونجا زندگی ای که من و خانوادهآره؛ کلبه -

تونیم هم استراحت کنیم و هم یه فکری برای کردیم. اونجا میمی

 .نجات شاهدخت بکنیم

 

ای بود ی چوبی و دو طبقهاش کلبهخانواده ی لونا وخانه

 کلبه داخل لوازم و وسایل تمام و بود ریخته بهم بسیار  که 
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 هاآن روی بر خاک ایلایه و بودند افتاده ایگوشه در یا شکسته

می پیش گذاشت و همانطور که از دیدن قد ولیعهد. بود نشسته

 :وضعیت کلبه مبهوت مانده بود گفت

 !اس؟وای اینجا چرا اینقدر بهم ریخته -

لونا نگاه دلتنگش را در دور و اطراف کلبه گرداند و لبخند تلخی 

 .زد

ها به اینجا حمله کردن تموم آشامچند سال پیش که خون -

ها رو یا سوزوندن و یا بهم ریختن و تموم مردم دهکده رو با خونه

 .خودشون بردن

اش غمگین شده بود آوری خانوادهقدمی به او که انگار از یاد

 .اش گذاشتمتر شدم و دستم را بر روی شانهنزدیک

 .ات رو نجات میدیمناراحت نباش لونا؛ ما خانواده -

لونا در جوابم لبخند قدردانی زد و من هم حواب لبخندش را با 

 .مهربان دادملبخندی 
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نه خب باز هم جای شکرش باقیه که اینجا رو اتیش نزدن، وگر -

 .دیگه حایی برای موندن نداشتیم

 .ای ولو شده بود انداختمچپی به جفری که گوشهنگاه چپ

 تو راحتی اونجا؟ -

 :حال جواب دادای بالا انداخت و بیجفری شانه

خوام بخوابم، برام مهم نیست ام که فقط میمن اینقدر خسته -

 .کجا

ی بالا طبقه های چوبی که بهای به پلهدر این میان لونا اشاره

 :رسید کرد و گفتمی

 .تونین اونجا استراحت کنینی بالا چند تا اتاق هست؛ میطبقه -

ولیعهد و دیانا که انگار زیادی خسته بودند تشکری کرده و به 

حالی از جای ها قدم برداشتند و جفری هم با بیسمت پله

 .برخاست

استراحت خواهی خب دیگه من هم میرم استراحت کنم؛ تو نمی -
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 !کنی راموس؟

 .ها بالا رفتمهمراه با او از پله در جواب لونا سری تکان داده و

… 

پس از چندین ساعت خواب، رفع خستگی و خوردن مقداری 

خوراکی برای جذب انرژی همه در سالن کوچک کلبه جمع 

کار برایمان ریزی کنیم؛ اینشدیم تا برای نجات شاهدخت برنامه

حساب شده جلو داشت و ما باید بسیار  خطر و ریسک زیادی

انداختیم. جفری رفتیم و خودمان را بیهوده به خطر نمیمی

 :مان گرداند و پرسیدنگاهش را میان همه

 خواد حرفی بزنه؟کسی نمی -

من که آماده بودم سؤالی بپرسم و حرفم جفری باعث سکوتم 

م صبر ه ای نثارش کردم؛ این بشر یک لحظهشده بود چشم غرّه

 :نداشت؟! رو سمت لونا کردم و گفتم

که چطور جاییه برامون بگی؟! اینلونا میشه که یکم از اون قلعه  -

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

414 

 !و تو چطوری از اونجا فرار کردی؟

 .لونا با لبخند سر در تأیید حرفم تکان داد

پر از زندانه و توی هر زندانش  ی خیلی بلنده کهاونجا یه قلعه -

ی ان؛ من و شاهدخت هم توی طبقهزندانییک یا چند نفر 

بسته  ی فلزیسومش توی یه اتاقک که ورودیش با چند تا میله

ن رو ای شده زندانی بودیم. اون روز که من تصمیم به فرار گرفتم و

تونم خودم رو با شاهدخت در میون گذاشتم اون بهم گفت که می

 .به مریضی بزنم و آخ و ناله راه بندازم

 :خند تلخی زد و ادامه دادلونا پوز

منم اونقدر آخ و ناله کردم که دست آخر نگهبانِ پشت در اتاق  -

عصبانی شد و اومد توی اتاق تا ببینه من چم شده؛ شاهدخت هم 

با یه ضربه اون نگهبان رو از پا در آورد و من از اون قلعه فرار 

 .کردم

 :لونا دوخت و پرسید ولیعهد نگاه گیجش را به
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 اون از کلاریس چرا پس …شماها توی یه اتاق بودین پساگه  -

 !نکرد؟ فرار قلعه

 :لونا نفسش را آه مانند بیرون داد و مغموم جواب داد

ها اون رو توی یه حصار آشامگفت که خونشاهدخت می -

 .تونه از اتاق خارج بشهجادویی زندانی کردن و اون نمی

ایم فرو بردم؛ حالا دم عمیقی گرفتم و کلافه دست به داخل موه

های لعنتی از جادو استفاده کرده بودند کار ما آشامکه آن خون

 .تر میشدسخت

 .پس باید یه فکری هم برای شکستن اون حصار جادویی بکنیم -

 :نگاهی سمت ولیعهد انداخته و پرسیدم

 !راهی برای شکستن اون حصار جادویی هست؟ -

 .ولیعهد در جوابم سری تکان داد

؛ اگه یه قدرت جادویی زیادی به اون حصار وارد بشه شکسته آره -

 .میشه
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 :ای میان ولیعهد و دیانا گرداند و پرسیدلونا نگاه مرددش را لحظه

شما قدرت لازم برای شکستن اون حصار رو دارید؟ چون خود  -

 .شاهدخت تا الان نتونسته اون حصار رو بشکنه

 .ولیعهد لبخند محوی به روی لونا زد

دیدی گران نباش بانو لونا؛ ما از پس هرکاری برمیایم. اگر هم ن -

که کلاریس تا الان نتونسته اون حصار رو بشکنه برای اینه که اون 

حصار جادویی قدرت فردی که درونش اسیر شده رو محدود 

 .تونه اون حصار رو بشکنهکنه و فقط یه قدرت خارجی میمی

 :گفت لونا با شنیدن این حرف لبخندی زد و

ها رو خب این عالیه؛ پس ما الان فقط نیاز داریم که نگهبان -

یجوری از سر خودمون باز کنیم و وارد قلعه بشیم و شاهدخت رو 

 .نجات بدیم

 :ی حرف لونا گفتمدستی به صورتم کشیدم و در ادامه

 .کار رو بکنیمفقط مسئله اینه که چطوری باید این -
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کم از این به خوردشون بدیم و تونیم یکاری نداره که؛ می -

 .خوابشون کنیم

متعجب به ظرف کوچک در دستان جفری که شبیه به یک 

 :ی عطر بود نگاه کردم و پرسیدمشیشه

 !این دیگه چیه؟ -

 :ای به ظرف درون دستش کرد و گفتجفری اشاره

آوره که اگه کسی حتی دو قطره ی یه گیاه خواباین عصاره -

تونیم چندین ساعت به خواب میره؛ ما میی ازش بخوره واسه

ها بدیم و وقتی که خوابیدن بریم یکم از این به خورد اون نگهبان

 .توی قلعه

 :بار ولیعهد پرسیداین

 !ولی چطوری باید از این به خوردشون بدیم؟ -

با شنیدن این سؤال همگی به فکر فرو رفتیم؛ اصلاً راهی داشتیم 

 !گهبانان خلاص کنیم؟که بتوانیم خودمان از شر ن
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 !فهمیدم -

ی ما به سمت لونایی که این حرف را گفته بود نگاه متعجب همه

 :چرخید و لونا با هیجان ادامه داد

تونیم غذا درست کنیم، از این عصاره توی اون غذا بریزیم ما می -

ها ببریمش؛ من توی اون مدتی که اونجا زندانی و برای نگهبان

ها نون و کلوچه برای نگهبان آشاممردم خونبودم زیاد دیدم که 

 .میاوردن

ای میان دیانا، ولیعهد و جفری چرخاندم و رضایت نگاهم را لحظه

کار شان را که دیدم من هم لبخند زدم؛ اگر موفق به اینچهره

 .شدیم خیلی خوب میشدمی

… 

ی کلوچه از فر لونا کمر راست کرد و با بیرون کشیدن آخرین دانه

 :گفت

 !ها ببره؟ها رو برای نگهبانکنه اینخب، حالا کی لطف می -

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

419 

ولیعهد، جفری و دیانا نگاهی بین یکدیگر رد و بدل کردند و 

 :جفری گفت

ها رو بپوشه به نظر من بهتره که یکی از دخترها لباس روستایی -

تردید  ها ببره تا کمتر باعث شَک وها رو برای نگهبانو کلوچه

 .ها بشهاون

بار نوبت لونا و دیانا بود لیعهد هم این حرف را تأیید کرد و اینو

ای بالا انداخت و با لبخند که به یکدیگر نکاه کنند. لونا شانه

 :گفت

 .کار رو بکنی دیاناکنم تو باید اینپس فکر می -

 :دیانا با بهت و ناراحتی لب زد

 !چرا من؟ -

 :ای بالا انداخت و جواب دادلونا شانه

ها من چند سال توی اون قلعه زندانی بودم و تموم نگهبان من -

 !شناسن، یادت رفته؟رو می
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 .دیانا با ناراحتی دست به پیشانی کوبید

 !اوه نه -

*** 

در کنار لونا، جفری و ولیعهد پشت دیوار بلند قلعه ایستاده و 

منتظر دیانا بودیم؛ اضطراب داشتم و امیدوار بودم که دیانا موفق 

 .ها بخوراندنگهبانها را به تمامی ن کلوچهشود ای

 !پس چرا نمیاد؟ -

وار پچای بالا انداخت و مثل او آرام و پچلونا در جواب ولیعهد شانه

 :گفت

 .ها زیاده، برای همین اینقدر طول کشیدهتعداد نگهبان -

 :ای مکث کرد و با هیجان ادامه دادلحظه

 .اِه اومد -

ایی که سبد به دست آرام و بدون جلب سر برگرداندم و به دیان

اش در آن آمد نگاهی انداختم؛ چهرهتوجه به سمت ما می
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های ساده و کهنه زیادی بانمک شده بود و من لب روی هم لباس

اش به خنده نیُفتم و باعث عصبانیتش فشردم تا از دیدن چهرهمی

 .نشوم

 !شون کلوچه خوردن؟شد دیانا؟ همهچی -

چپی به لونا و جفری انداخت، انگار هنوز هم بابت دیانا نگاه چپ

 .ها دلخور بودها از آنلباسپوشیدن این

 معلومه؛ فکر کن جرأت کنن به من نه بگن؟ -

نیم نگاهی به پشت سرش و جایی که در ورودی قلعه بود انداخت 

 :و ادامه داد

 .فقط باید یکم صبر کنیم تا بخوابن -

ه مطمئن شدیم آرام و پاورچین به از به خواب رفتن نگهبانان ک

سمت در قلعه به راه افتادیم؛ طوری که از لونا شنیده بودم دو 

نگهبان جلوی در ورودی بودند و در هر طبقه پنج یا شش نگهبان 

  .ها بودندحضور داشته و مراقب زندانی
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ای ایستادیم هر دو نگهبان جلوی با رسیدن به در قلعه لحظه

 به نشسته حالت در و دیوار یگوشه دیگریک به زده تکیه در 

 خواب از آن هر که داشتم را این ترس من و بودند رفته خواب

  .بیاوردند هجوم ما سمت به و بپرند

 .بیاید بریم، فقط یواش -

ها رد شدیم؛ ترین شکل ممکن از کنار نگهبانمان به آرامهمه

ای سیاه هورودی قلعه یک راهروی طویل و ساخته شده از سنگ

بود که به یک سالن بزرگِ منتهی میشد و در آن سالن 

های فلزی پوشیده هایی وجود داشت که ورودیشان با میلهاتاقک

شده و هر کدام چندین گرگینه را در خود جای داده بودند. با 

ها در آن وضعیت قلبم به درد آمده بود؛ این چیزی دیدن گرگینه

 …خواست و حالاینش مینبود که پدر من برای مردم سرزم

 .طرفبیاید از این -

توانستم نسبت به توجه به حرف لونا سرجایم ایستادم؛ من نمیبی
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 .تفاوت باشموضعیت مردم سرزمینم بی

 .وایسید -

نی به م ونالونا، جفری، دیانا و ولیعهد با شنیدن حرفم ایستادند و ل

 :ها فاصله داشتم نزدیک شد و پرسیدکه چند قدم با آن

 !شده راموس؟چی -

های زندانی شده دوختم و های ملتمس گرگینهنگاهم را به چهره

 :گفتم

 .ها رو هم آزاد کنیمباید این -

 .ولیعهد هم قدمی پیش گذاشت

 !برهاما این کار خیلی زمان می -

 :های زندانی انداخت و لب زدلونا نیم نگاهی به گرگینه

 !ها رو اینجا رها کنیماونتونیم حق با راموسه، ما نمی -

 :رو سمت ولیعهد، جفری و دیانا کرد و ادامه داد

شما برید و شاهدخت رو نجات بدید، ما هم بعداً بهتون ملحق  -
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 .میشیم

که او در هر ها ما نگاهی به یکدیگر انداختیم؛ از اینبا رفتن آن

  .شرایطی با من همراه بود واقعاً برایم ارزشمند بود

 !ها رو چطوری باید بشکنیم؟ن قفلحالا ای -

ای به درد بخور به دور و اطراف نگاهم را برای پیدا کردن وسیله

کردیم، گرداندم؛ باید یک چیزی در این میان پیدا می

توانستیم از خیر نجات دادن مردم سرزمینمان بگذریم. نمی

ی سالن که افتاد با عجله به سمتش ی فلزی گوشهچشمم به میله

توانست به ما در شکستن و آن را برداشتم؛ این وسیله میرفتم 

 .ها کمک کندقفل

 .فکر کنم این به دردمون بخوره -

لونا لبخندی به رویم زد و با دستش به من اشاره کرد تا به سمت 

  .ها بروماولین اتاقک زندانی

 .پس بیا شروع کنیم -

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

425 

قفل رد کردم؛ ی فلزی را از داخل سوراخ کنار لونا ایستادم و میله

یک سمت میله را من گرفتم و سمت دیگرش را به دست لونا 

 .دادم

 .تو این رو به سمت مخالف من فشار بده -

 .های نگران چند زن و مرد زندانی لبخندی زدمرو به چهره

 .نگران نباشید؛ ما شما رو از اینجا نجات میدیم -

 .دی احترام برایمان سری خم کردنزن و مردان به نشانه

 .ازتون ممنونیم -

کار دانستم که ایندر جوابشان چیزی نگفتم، اما در دلم خوب می

 .دادمها باید انجام میرا زودتر از این حرف

همراه با لونا شروع به هُل دادن میله کردیم و خیلی زود موفق به 

شکستن اولین قفل شدیم؛ پس از آن با کمک آن زن و مردان 

ا شکستیم و من بیش از پیش از آزادی های بعدی رزندانی قفل

 .مردم سرزمینم خوشحال بودم
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ی ی اول و دوم و خانوادههای طبقهپس از آزاد کردن تمام زندانی

 لونا که متشکل از پدر، مادر سه برادر نوجوان و دو خواهر

ی سوم رسیدیم و با جفری، دیانا و کوچکش بودند به طبقه

برای شکستن حصار  ن در تلاشرو شدیم که همچناولیعهدی روبه

 .جادویی بودند

 !هنوز موفق نشدین حصار رو بشکنین؟ -

 :سمت ما انداخت و لب زدای به ولیعهد نگاه کلافه

این حصار جادویی خیلی قوییه، با جادوی من و دیانا از بین  -

 .نمیره

ای نگاهم را به شاهدخت که با کمی فاصله از ولیعهد لحظه

م؛ دختر ظریف و زیبایی با چشمانی مشکی ایستاده بود دوخت

درشت و لب و دهانی کوچک که صورتش با آن موهای مشکی 

بلند قاب گرفته شده بود و در فکرم تکرار میشد که نجات من از 

لعنتی به دست این دختر امکان پذیر بود و بس.  این طلسم
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همچنان که ولیعهد و دیانا مشغول کلنجار رفتن با حصار جادوییِ 

ها غیر قابل رؤیت بود دخترکی ریز نقش از میان جمعیت گرگینه

 :قدمی پیش آمد و گفت

شنیدم که این حصار فقط با جادوی  آشاممن یه یار از یه خون -

 .شکنهپاک می

 :جفری متعجب از دخترک پرسید

 !جادوی پاک دیگه چیه؟ -

حرفی بزند شاهدخت قدمی پیش گذاشت  که دخترکپیش از آن

 :و گفت

جادوی پاک یعنی جادویی که از اون توی راه درست استفاده  -

 .نکرده باشه استفادهشده و صاحب اون جادو از قدرتش سوء

 .های دیانا و ولیعهد درهم رفتبا این حرف شاهدخت چهره

 !کار کنیم؟حالا باید چی -

ها که همچنان در جفری نگاهش را به دور و اطرافش و نگهبان
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 :انداخت و با غصه لب زدخواب بودند 

ها آور نگهبانزمان زیادی تا از بین رفتن اثر داروی خواب -

 .نمونده

های جفری نگاهش معطوف به حالا با شنیدن حرفشاهدخت که 

 :او شده بود گفت

 .بار تو امتحان کناین -

جفری با چشمانی از حدقه بیرون زده به شاهدخت نگاه کرد و با 

 .کرد خودش اشاره دست به

 !من؟ -

 :شاهدخت سری تکان داد و جفری با بهت ادامه داد

 .تونمولی من نمی -

 .شاهدخت به روی جفریِ مبهوت شده لبخندی زد

 !کنمتونی؛ جادوی تو پاکه من حسش میتو می -

جفری که انگار از حرف شاهدخت متعجب شده و در عین حال 
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 :زده هم شده بود دوباره پرسیدخوشحال و ذوق

 !واقعاً؟ -

شاهدخت سری تکان داد و جفری با تردید قدمی به سمت 

ها را بر روی شاهدخت برداشت؛ دستان لرزانش را بالا برد، آن

که انگار حصار جادویی گذاشت و چشمانش را بست به طوری 

  .اش را به دستانش منتقل کندقرار بود تمام قدرت و انرژی

شکل و کرُوی به دور شاهدخت ای فضایی شیشه کارِ جفریبا این

های زرد و قرمز درست مثل نمایان شد، نوری متشکل از رنگ

های آتش شروع به چرخیدن به دور آن فضای کروی کرد؛ شعله

انگار فشار مضاعفی به شیشه وارد و صدای درهم  در یک لحظه

 .ای شکل در تمام قلعه پیچیدشکستن آن فضای شیشه

 !ویی از بین رفتانگار واقعاً حصار جاد -

جفری با شنیدن این حرف از زبان ولیعهد چشمانش را باز کرد و 

 .رویش ایستاده بود خیره شدبا بهت به شاهدختی که روبه
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 !تونستم واقعاً من تونستم؛ من من، …م -

از شنیدن لحن پر از شوق و هیجان جفری لبخندی بر لبم 

کار با ایننشست؛ جفری اعتماد بنفس پایینی داشت و انگار 

بالاخره خودش را باور کرده بود! شاهدخت هم در جوابش 

 .لبخندی زد

 !ازت ممنونم مرد جوان -

 :خم کرد و گفت جفری با احترام برای شاهدخت سری

 !جفری هستم بانوی من -

ی دیانا زدهکه شاهدخت چیزی بگوید صدای هیجانپیش از آن

 :بلند شد

 !اید فوراً از اینجا بریمها دارن بیدار میشن؛ بنگهبان -

 با شنیدن صدای دیانا همه به هول و ولا افتادند و به سمت

ها به راه های سنگی رفتند و ما هم پشت سر دیگر گرگینهپله

که توانسته بودیم شاهدخت و افتادیم؛ خوشحال بودم از این
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های زندانی را نجات دهیم و این برایمان موفقیت بزرگی گرگینه

 .آمدمیبه حساب 

 .طرف بیایداز این -

پایین آمدیم و به ورودی قلعه که  سه طبقه را با بیشترین سرعت

رسیدیم با دو نگهبانی که بیدار شده و گیج و منگ نگاهمان 

 .کردند مواجه شدیممی

 !هی شماها کجا دارید میرید؟ -

 !ی بیدار شدن بود؟لعنتی الان موقعه -

داشت زدم؛ کنارم قدم برمیپوزخندی به حرف ولیعهد که در 

کرد این دو نگهبان که گیج و حیران بودند واقعاً خیال می

که ولیعهد را بگیرند؟! پیش از آن همه گرگینهاین توانند جلویمی

هایی که جلوتر از و دیانا بخواهند دست به شمشیر ببرند گرگینه

ز پای داشتند با چند ضربه توانستند نگهبانان را اهمه قدم برمی

در آورند و همه با هم از قلعه بیرون زدیم. کمی که از قلعه فاصله 
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گرفتیم ایستادیم تا با هم هماهنگ کنیم و بدانیم به کجا باید 

ماندند و پس برویم چون احتمالاً نگهبانان مدت زیادی خواب نمی

آمدند و ما با این جمعیت از بیدار شدنشان به دنبال ما می

 .ها پنهان کنیمدمان را مدت طولانی از دید آنخو توانستیمنمی

 !حالا باید کجا بریم؟ -

نگاهی به دور و اطرافمان که پر از کوه و تپه بود انداختم؛ تنها 

توانستیم خودمان را پنهان کنیم این بود که از این راهی که می

ها بگذریم و پشت آن کوه بزرگ پنهان شویم، اما پیش از آن تپه

  !ستیم که این مردم هم با ما همراه خواهند شد یا نه؟دانباید می

 ها همراه ما میان؟به نظرت اون -

ها لونا همانطور که مثل من نگاهش به جمعیت بسیار گرگینه

 :خیره بود آرام لب زد

باید همه چیز رو براشون توضیح بدیم، شاید حاضر شدن همراه  -

 .ها برنآشامبا ما به جنگ خون
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ف لونا سری تکان دادم؛ ما به تنهایی و بدون لشکر در تأیید حر

ها حاضر به ها نبودیم و اگر آنآشامقادر به جنگیدن با خون

 !شدند عالی میشدهمکاری با ما می

باشه، پس لطفاً تو براشون توضیح بده چون مشخصه که تو رو  -

 .شناسنبهتر از من می

ها گرگینهزیر لب گفت و چند قدم به سمت « ایباشه»لونا 

 .برداشت

 .های عزیز من خیلی از آزادی شما خوشحالمگرگینه -

 :ها در جواب لونا گفتیکی از گرگینه

شماها ما رو نجات دادین؛ ما آزادیمون رو مدیون شما و اون مرد  -

 .جوان هستیم

ها برداشتم؛ من انقدر خودم را به بار من قدمی به سمت آناین

ها برای خواست آنکه حتی دلم نمی دانستماین مردم مدیون می

 .آزادیشان از من متشکر باشند
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 .ام رو انجام دادماین حرف رو نزنید؛ من فقط وظیفه -

 :لونا به روی من لبخندی زد و رو به مردم گفت

 .من اومدم تا بهتون یه خبر خوب بدم -

 :ای به من کرد و ادامه داداشاره

ماست؛ اون آلفاست و برگشته تا این مرد جوان ولیعهد سرزمین  -

  .ها پس بگیرهآشامها رو از خونسرزمین گرگ

ای رخ داد و من در ها همهمهبا شنیدن این حرف در بین گرگینه

گفتند را هایی که از من بد میتوانستم صدای آنآن بین می

 .بشنوم

 !ی پادشاهه؟الخلقهیعنی این همون پسر ناقص -

 !مرگ پادشاه و همسرش شدهآره میگن اون باعث  -

 !اون لعنتی با چه رویی برگشته اینجا؟ -

با ناراحتی سر به زیر انداختم؛ زمانی که قصد برگشتن به سرزمین 
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ها را هم داشتم، اما حالا ها را کردم انتظار شنیدن این حرفگرگ

 .کشیدمدر پیش روی لونا از خودم خجالت می

 !یدکنبس کنید؛ شما دارید اشتباه می -

ها که مردی میانسال بود در جواب لونا فریاد یکی دیگر از گرگینه

 :زد

کنیم؟! این پسر همونیه که باعث شد چی رو داریم اشتباه می -

همه این بلا سر سرزمینمون بیاد، همونیه که باعث شد ما این

سال از عمرمون رو توی زندان سر کنیم. حالا میگید ما اشتباه 

 !کنیم؟می

ستم را مشت کرده و فشردم؛ حق با این مردم بود من کلافه د

دانستند که ها هم نمیباعث تمام این اتفاقات شده بودم، اما آن

 .من درگیر چه طلسمی شده بودم

کنید؛ راموس هیچ نقشی توی اون اتفاقات آره دارید اشتباه می -

 تونست از خودشی کوچیک بود و حتی نمینداشت. اون یه بچه
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 .کنه چه برسه به یه سرزمینمحافظت 

 :پوزخندی زد و گفت آن مرد گرگینه

هات قبوله، اما تو گفتی که اون اومده تا باشه تموم حرف -

تونه حتی از سرزمینمون رو نجات بده؛ میشه بگی کسی که نمی

 اون از خودش محافظت کنه چطوری قراره یه سرزمین رو 

  !بگیره؟ پس شرور هایآشامخون

در آن  با کلافگی بیرون دادم؛ کاش کسی هم بود کهنفسم را 

همان مرد ادامه  سکوت کردکند. لونا که شرایط کمی من را درک 

 :داد

حتی خود پادشاه  اس کهالخلقهدیدی گفتم، اون یه پسر ناقص -

خواهی که به کشید حالا تو از ما میهم از داشتنش خجالت می

 !رو پس بگیره؟ هااون کمک کنیم تا سرزمین گرگ

ای به راه افتاد و من همچنان با ها همهمهباز در میان گرگینه

ها های تلخ گرگینهسری به زیر افتاده ایستاده بودم و به حرف
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کردم؛ کمی  کردم که حضور کسی را در کنارم احساسگوش می

سر برگرداندم و نگاهم که به ولیعهد خورد اخم درهم کشیدم. 

ها را گوش کند و از های گرگینهبود تا حرفلابد او هم آمده 

 .شکستن من لذت ببرد

 !های من گوش کنید؟به حرف میشه چند لحظه -

ای سکوت کردند و نگاه ها با شنیدن این حرف لحظهگرگینه

متعجبشان را به ولیعهد دوختند. ولیعهد با دیدن سکوت و توجه 

 :ها نفسی گرفت و ادامه دادگرگینه

ی ضعیف نیست، برعکس اون یه آلفای الخلقهناقصراموس یه  -

 .قدرتمنده که به یه طلسم دچار شده

 :ها که مردی نسبتاً جوان بود پرسیدبار یکی دیگر از گرگینهاین

تو از کدوم طلسم حرف میزنی؟! چرا یه نفر باید اون رو طلسم  -

 !کرده باشه؟
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 :و لونا هم انگار منظورم را فهمیده بود که گفت

ها حقیقت های اوندونی حرفاراحت نباش راموس؛ تو که مین -

 !دونی توی اتفاقات گذشته هیچ تقصیری نداشتینداره، تو که می

دانستم اما مشکل اینجا بود لبخند تلخی به حرف لونا زدم؛ من می

دانستند و من در نظرشان باعث سقوط که این مردم نمی

 .سرزمینمان بودم

 .دوننها که نمیاوندونم، اما من می -

 .ام گذاشتلونا به رویم لبخندی زد و دستش را سر شانه

فهمن راموس؛ این طلسم که بشکنه همه ها هم به زودی میاون -

 .بینن، فقط کافیه که یکم صبر داشته باشیآلفای واقعی رو می

ی مهربان لونا و آن لبخند خاصش خیره سر چرخاندم و به چهره

 .شدم

 تبدیل واقعی آلفای یه به نتونم من اگه یعنی …تو هببینم اگ -

 !مونی؟می باهام بازم نکنم تغییری اصلاً …یا بشم
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 .لونا اخم محوی به رویم پاشید

نباش، من مطمئنم که همه چیز درست اولاً اینقدر ناامید  -

همه مدت با تو همراه نبودم که حالا میشه؛ دوماً مگه من این

نکردن رهات کنم؟! ولی به خاطر راحت  بخوام به خاطر تغییر

 …بودن خیالت میگم

دستش را از روی شانه به سمت دستم سوق داد و دست مشت 

 :ام را میان دستان ظریفش گرفت و ادامه دادشده

 !هر چی هم که بشه من کنارت میمونم -

 !لبخندی به رویش زدم؛ جوابش عجیب دلم را گرم کرده بود

تا فرایند شکسته شدن طلسم رو اجرا  ایدجناب راموس آماده -

 کنیم؟

سر برگرداندم و نگاهم را به شاهدختی که از زمان رسیدنمان به 

ها را فراهم های بیشتر گرگینهکوهستان غیبش زده و بساط حرف

کرده بود دوختم. حالا وقت شکستن طلسم بود و من عجیب ته 
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طلسم که من پس از شکسته شدن دلم ترس داشتم؛ ترس از این

هم نتوانم آلفای قدرتمندی باشم و در پیش روی مردم سرافکنده 

 .شوم

بار همه چیز درست آروم باش راموس؛ من مطمئنم که این -

 .میشه

لحن قاطع لونا باعث شد تا به ترس و تردیدم غلبه کنم و از جایم 

خواستم به موضوعات منفی فکر کنم، این برخیزم؛ دیگر نمی

توانستم سرزمینم را باز پس بگیرم من می طلسم شکسته میشد و

کردم. پیش روی و این تنها چیزی بود که در فکرم نکرارش می

شاهدخت ایستادم و نگاهم را به چشمان قاطع و مصمم او 

ها توانستم سنگینی نگاه گرگینهدوختم؛ در همان شرایط هم می

را بر روی خودم حس کنم و این موضوع کمی باعث بهم ریختن 

رکزم میشد، اما نباید اهمیتی میدادم. باید به خودم مساط تم
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کردم که در ها ثابت میبودم و با شکستن این طلسم به آنمی

 .امو اتفاقاتی که بر سرشان آمده مقصر نبوده گذشته

 !اید جناب راموس؟آماده -

به تأیید حرفش سری تکان دادم و شاهدخت قدمی جلوتر آمد و 

 .من ایستاد ی کمی ازبا فاصله

 .هاتون رو ببندید و روی قدرت درونیتون تمرکز کنیدلطفاً چشم -

دَم عمیقی گرفته، آرام پلک بر روی هم گذاشتم و سعی کردم 

اضطرابم را پس بزنم و ذهنم را متمرکز نگه دارم. پس از چند 

ام ی سینهگرمای دستان ظریف شاهدخت را بر روی قفسه لحظه

خواهد چه کار کند، اما نسبت به او ستم میداناحساس کردم؛ نمی

 .ترساندحس بدی نداشتم و رفتارهایش من را نمی

 .های عمیق بکشیدآروم باشید و نفس -

کشیدم؛ احساس های عمیق میی شاهدخت نفسطبق گفته

شوند و فشار وارد تر میکردم که دستان شاهدخت گرم و گرممی
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شود به حدی که شتر میام دم به دم بیی سینهشده به قفسه

تر میشد. در تنم احساس حتی نفس کشیدن هم برایم سخت

رفت؛ احساس کردم و ضربان قلبم بالا و بالاتر میمیداغی 

شود و تمام عجیبی دارد به سرتاسر بدنم وارد می کردم نیرویمی

گرفت. از آن فشار مضاعف به تنم را حس داغی در برمی

شنیدم؛ صدای ضربان قلبم را در سرم مینفس افتاده بودم و نفس

ضربان قلبم به حدی زیاد شده بود که دیگر صدای هیچ چیزی را 

شنیدم و تنها حواسم به نیرویی بود که به تنم وارد میشد. نمی

حس عجیبی بود، انگار که قلبم خونی داغ و پر از انرژی را به 

آن خون های بدنم از کرد و تک تک ماهیچههایم سرازیر میرگ

درد و انرژی  کرد. در یک لحظهرشد می گرفت وانرژی می

وحشتناکی در تمام بدنم پیچید؛ به طوری که انگار تک تک 

خورد و بند بند وجودم های بدنم شکسته و باز جوش میاستخوان

ای سر دادم؛ به طرز وحشتناکی کشیده میشد. از شدت درد نعره
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م بودنش را متوجه شدم و ای که حتی خودم هم بلند و بَنعره

 .انگار در وجودم تحولی عظیم رخ داده بود

 .هاتون رو باز کنیدتونید چشممی -

درد به پایان رسید و انرژی ماند و من درحالی  پس از چند لحظه

که با همان چشمان بسته هم تغییر شکل دادن تنم را متوجه 

لبخند شده بودم به آرامی چشم گشودم. اولین چیزی که دیدم 

محو شاهدخت، چشمان خیس از شوق و اشک لونایی که پشت 

های مات و مبهوت سر شاهدخت ایستاده بود و پس از آن چهره

بار به خودم ها بود. سر پایین انداختم و اینی دیگر گرگینهمانده

مانندی که داشتم برایم آشنا نبود، اما به نگاه کردم؛ هیبت گرگ

ن هیبت بزرگ و پر قدرت خوشم ای عجیب از آشیوهشکل و 

   .آمده بود

تونم همه چیز رو کنم؛ انگار میوای! احساس قدرت عجیبی می -

 !توی چشم بهم زدن نابود کنم

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

444 

 :در همین حین جفری با ترس کمی به من نزدیک شد و گفت

 !وای خدایا تو چقدر بزرگ و خفن شدی؟ -

ه از گلویم خواستم به این حرف جفری بخندم، اما تنها صدایی ک

 هایبیرون آمد صدای خرخر و خرناس مانندی بود که دندان

 .ام را به نمایش گذاشتبزرگ و بُرنده

 !نداری؟ گیجی احساس …ا راموس؟ خوبه حالت تو بینم …ب -

ی نگران لونا خیره ماندم؛ چرا باید احساس متعجب به چهره

دنی و همه درحالی که داشتم از آن قدرت بکردم؟! آنگیجی می

که من بخواهم یردم؟! پیش از آنانرژی نهفته در تنم لذت می

 :حرفی بزنم شاهدخت گفت

ها رو دارن و هم های گرگینهنگران نباشید، ایشون هم قدرت -

قدرت جادوگرها رو؛ به همین خاطر تسلط و کنترل زیادی روی 

 .قدرت و رفتارهاشون دارن

انداخته بود لونا همچنان که اشک شوق در چشمانش برق 
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لبخندی زد و با سر انگشتانش بازوی عضلانی و قدرتمندم را 

 .نوازش کرد

 !خوبه خیلی این …این -

بار نگاهم را به مردم سرزمینم دوختم؛ از سر چرخاندم و این

دیدم طرز نگاهشان با قبل متفاوت شده حالم را خوب که میاین

ده بود قدمی به ها شی نگاهم به گرگینهکرد. لونا که متوجهمی

 :ها برداشت و گفتسمت آن

 !شد؟! حالا قبول کردین که ایشون آلفای سرزمین ماست؟چی -

ای به من دوختند و باز به سمت لونا که مردم نگاهشان را لحظه

 .کرد برگشتندنگاهشان می منظر

 !بدن؟ نجات رو ما سرزمین توننمی ایشون میگید یعنی …ی -

ی بزرگ و ها برداشتم، با آن جثهمن هم قدمی به سمتم گرگینه

کردم و همین باعث شده پر از عضله عجیب احساس قدرت می

بود تا مقتدر و محکم قدم بردارم. پیش روی مردم ایستادم و 
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 :های مرددشان گفتمخیره به چهره

تونم هیچ چیزی توی این دنیا اثبات شده نیست، اما من می -

ول بدم که تمام تلاشم رو برای نجات سرزمینم از دست بهتون ق

ها بکنم حتی اگه به قیمت جونم تموم بشه؛ حالا آشامخون

تصمیمش با شماست که یا بمونید و همراه با من برای نجات 

سرزمینمون بجنگید یا برید و جایی امن برای زندگیتون پیدا 

 .کنید

بار ای که اینتاد؛ همهمهها به راه افای میان گرگینهباز هم همهمه

 .بر سر ماندن یا رفتن بود

 .جنگممن میمونم و همراه با شما می -

 .نگاه رضایتمندی سمت مرد جوان انداختم

 .مونممن هم می -

 .خوام برای نجات سرزمینمون بجنگممن هم می -

ی موافقت با های دیگر هم به نشانهو پس از آن دستان گرگینه
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که همه چیز برای خوشحال بودم از این من بالا رفت و من

 .ها آماده بودآشامجنگیدن با خون

*** 

های زندان شنیدم اینطور که من توی این مدت از نگهبان -

ها دو تا لشکر بزرگ دارن که توی هر کدوم از اون آشامخون

 .لشکرها چندین نفر از اشباح هم وجود دارن

داد اطلاعات را به ما می با دقت به مرد میانسالی که داشت این

که پس از شکسته شدن طلسم به حالت کردم؛ با ایننگاه می

عادی برگشته بودم، ولی هنوز هم انرژی و قدرت بدنی فراوانی 

دانستم که کار داد و من میداشتم. مرد همچنان توضیح می

ها و اشباح نداریم، اما به خودمان آشامآسانی در مقابله با خون

ی بالایی برای نجات میدوار بودم. تمام ما انگیزهبسیار ا

ای بود تا تمام تلاشمان سرزمینمان داشتیم و این انگیزه پشتوانه

  .ها به کار ببریمرا برای نجات سرزمین گرگ
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پس با این حساب باید یه فکری هم برای مقابله با اشباح داشته  -

هم شکست  ها بشیم بازی حضور اونباشیم، اگه نتونیم متوجه

  .خوریممی

 :ولیعهد که سمت راستم نشسته بود گفت

ها نباشید، ما با جادوی سیاه خیلی راحت میتونیم نگران اون -

 .ها رو بگیریمجلوی اون

سرم را در رد حرف او تکان دادم؛ این جنگ، جنگ ما بود و 

 .ها را در این جنگ دخالت بدهمخواستم آننمی

شاهدخت بهتره از همین جا به نه جناب ولیعهد، شما و  -

 .سرزمینتون برگردین

 :ولیعهد با ناراحتی نالید

 !خوام کمک کنماما من می -

 :بار لونا بود که جواب داداین

ی سرزمینتون هستین و نباید حق با راموسه؛ شما پادشاه آینده -
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 .خودتون رو به خطر بندازین

همم که او هنوز توانستم بفولیعهد با غصه سر پایین انداخت؛ می

کار دانست و با اینخودش را مقصر میهم در آن طلسم 

 .خواست کمی از بار عذاب وجدانش را کم کندمی

 .کنممونم و کمکتون میباشه، پس من می -

با تعجب به شاهدخت که این حرف را گفته بود نگاه کردم؛ یعنی 

را  خواست باز هم خودشهمه مدت اسیر بودن حالا میپس از آن

 !اندازد؟به خطر بی

 …اما -

 :شاهدخت میان حرفم پرید

اما نداره جناب الفا؛ درسته که شما حالا بسیار قدرتمند  -

هستین، ولی برای شکستن دادن اشباح به کمک جادوی ما نیاز 

 .دارید

خواست شاهدخت به خاطر ما نفسم را کلافه بیرون دادم؛ دلم نمی

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

450 

 .ای جز این نبودانگار چاره اندازد، اماخودش را به خطر بی

تونم وقتی به سرزمینمون برگشتم از پدرم بخوام که پس من می -

 .تر باشهبرای شما نیرو بفرسته تا کارتون راحت

کم ولیعهد نگاه کردم؛ حالا دیگر داشت کم با لبخندی محو به

باورم میشد که این پسر یک موجود خوب بود و از اتفاقات گذشته 

 .ان بودبسیار پشیم

تونیم هاتون، اما ما نمینه جناب ولیعهد؛ ممنونم از کمک -

ها حواسشون سرجاشون همه مدت صبر کنیم. حالا نگهباناین

که گردن پس باید تا قبل از ایناومده و احتمالاً دارن دنبال ما می

 .ها حمله کنیماونپیدامون کنن ما بهها اون

 .ولیعهد مغموم سری تکان داد

 .گردیممن و جفری و دیانا فردا صبح به سرزمینمون برمی پس -

 :بار جفری بود که گفتاین

 .خوام بمونمنه، منم می -
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با تعجب به جفری نگاه دوختم؛ با خودش چه فکر کرده بود که 

 !خواست کنار ما بماند؟در این شرایط خطرناک می

 !چی داری میگی جف؟! جنگه شوخی که نیست -

اطع و جدی که تابحال از او ندیده بودم جواب جفری با لحنی ق

 :داد

از خوام بمونم و دونم که جنگه و خطرناکه، اما من میخودم می -

 .شاهدخت سرزمینم محافظت کنم

روییِ همه خوششاهدخت به روی جفری لبخندی زد؛ برایم این

 .آمدشاهدخت با جفری کمی عجیب می

خاطر من خودت رو به خطر ممنونم جفری، اما لازم نیست به  -

 .بندازی

 .جفری سرش را به طرفین تکان داد

کنم بذارید کنارتون بمونم بانو، من تنها در کنار خواهش می -

 .کنمشماست که احساس مفید بودن می
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 .شاهدخت پلک روی هم گذاشت

 .باشه، هر طور میلته -

خواست بماند خسته و کلافه از جای برخاستم، وقتی خودش می

 .آمدکار دیگری از دستم برنمی من

بهتره دیگه بریم و استراحت کنیم، فردا روز سختی در پیش  -

 .داریم

*** 

ها برای حمله به بالاخره روز حمله فرا رسید من و تمام گرگینه

ها آماده شده بودیم و درحالی که جمعیتمان یک آشاملشکر خون

ها و ها، کمانرشد و تمام شمشیها هم نمیآشامپنجم لشکر خون

ی دست خودمان بود از این جنگ هیچ هراسی هایمان ساختهزره

 .نداشتیم و برای باز پس گرفتن سرزمینمان مُصر بودیم

های شما رو بریم جناب آلفا؟ تموم مردم منتظرن تا صحبت -

 .بشنون
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کرد کردم لونا نه قبول میکلافه نفس عمیقی کشیدم؛ هر چه می

کرد تا من را مثل سابق ر بکشد و نه قبول میکه از این جنگ کنا

 .صدا کند و این من را عصبی کرده بود

 .بریم -

پوش ایستادیم. های زرهچند قدمی برداشتیم و پیش روی گرگینه

ها شکسته شدن طلسم را با چشمان خود از بعد از آن شب که آن

دیدند رفتارشان با من طور دیگری شده بود و اعتمادشان به من 

 .یشتر از قبل شده بود انگارب

دونیم که ما امروز قراره به جنگ اون لشکر عظیم بریم؛ می -

ها هستیم. ما تر از اونها چندین برابر ماست، اما ما قویلشکر اون

ها هستیم چون هدف داریم، چون پای سرزمینمون تر از اونقوی

ی خونمون رو پای ایستادیم و حاضریم تا آخرین قطره

  .نمون بریزیمسرزمی
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 :ام را بالا بردم و فریاد زدمدست مشت شده

پس میریم و سرزمینمون رو نجات میدیم؛ حتی اگر به قیمت  -

 .جونمون تموم بشه

ها در تأیید من بلند با پایان یافتن حرفم فریاد و هیاهوی گرگینه

 .شد

 !پس پیش به سوی پیروزی -

ردند و پشت سر من به ها هم این حرف را با فریاد تکرار کگرگینه

که داشتیم. با اینمان استوار و محکم قدم برمیراه افتادند. همه

که در این جنگ احتمال هر اتفاقی این راه خطرناک بود؛ با این

تر بودیم. مصمم برای پس گرفتن بود، اما ما از همیشه مصمم

 .های شوم و منفورآشامسرزمین و بیرون راندن خون

ی محافظ مرز رسیدیم، اولین رفتن به قلعه پس از مدتی راه

 .های نگهبان قلعه بودآشامجنگمان با خون

ها فرصت نکنن حواستون باشه، باید سریع عمل کنیم تا اون -
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 .پیک به پایتخت بفرستن

پس از این حرف با نهایت سرعت در همان حال که شمشیر 

ا به های مخصوص رام را به یک دست و یک تکه از چوببُرنده

 .دست دیگر داشتم به سمت قلعه شروع به دویدن کردم

اولین نگهبان را با یک ضربه از پای در آوردم و چوب مخصوص را 

دیگری را جفری که پشت سر من  درون قلبش فرو بردم و نگهبان

دوید کُشت. و همه با هم وارد قلعه شدیم، و در کنار شاهدخت می

نبود و همه در پشت بام قلعه  های سنگی کسیپلهدر راهرو و راه

ای پشت که مکان دیدزنی و نگهبانی بود ایستاده بودند. لحظه

ها رسید ایستادیم و با اشاره از گرگینهبام میدربی که به پشت

بام شوند و خواستم که چند نفرشان همراه با من آرام وارد پشت

دیم، بام شبقیه همان پشت در بمانند. آرام و پاورچین وارد پشت

جمعاً چهار سرباز پشت به ما و رو به بیرون ایستاده بودند و 

حواسشان به ما نبود. خودم به سمت یکی از سربازها رفتم و به 
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آن سه نفر که همراه با من به بالا آمده بودند اشاره کردم تا به 

سراغ دیگر سربازها بروند. پشت سر مرد نگهبان ایستادم شمشیرم 

در یک حرکت سر مرد نگهبان را به سمتی  را درون غلاف زده و

بخش شکستن چرخاندم و پس از شنیدن صدای لذت

های گردنش چوب مخصوص را وارد قلبش کردم. سر که استخوان

رو شدم و از این جان دیگر سربازها روبهبرگرداندم با جسم بی

پیروزی لبخندی بر لبم نشست؛ همانطور که حدس زده بودم 

عه زیاد سخت نبود، اما نبردهای بعدی مسلماً کارمان در این قل

 .بودتر از این میبسیار سخت

ها های شاد و خوشحال گرگینهبه داخل قلعه که برگشتم با چهره

ها باید رو شدم؛ این خوشحالی جای خودش خوب بود، اما آنروبه

ترین نبرد ما بود و همیشه همه چیز دانستند که این آسانمی

  .رفتنمی آنقدر ساده پیش
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 !امروز ما موفق به فتح این قلعه شدیم -

ها با خوشحالی شمشیرهایشان را بالا بردند و هو کشیدند؛ گرگینه

ها آنشان را زائل کنم، اما باید به خواستم خوشحالیمن نمی

 .های زیادی را در پیش داریمکردم که هنوز سختییادآوری می

ترین نبرد ما بود و رد و سادهاما باید بدونید که این اولین نب -

ی دیگه رو پیش رو داریم تا به پایتخت که هنوز دو قلعه

ترین نبردمونه برسیم؛ ما اینجاییم که سرزمینمون رو پس اصلی

نباید  بگیریم و برای این کار لازمه که حساب شده عمل کنیم 

 .دشمن رو دست کم بگیریم و به خودمون مغرور بشیم

یید حرف من سر تکان دادند؛ شاهدخت که جاوتر ها در تأگرگینه

ها در کنار جفری ایستاده بود چند قدمی پیش از تمام گرگینه

 .روی من ایستادامد و روبه

ی مقتدر و بهتون تبریک میگم جناب راموس؛ شما فرمانده -

 .لایقی هستین
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ترها بر از تعریفش لبخند محوی به لبم نشست؛ اگر به قبل

کردم که اً هرگز فکرش را هم نمیگشتم مطمئنمی

 .باشم مقتدر و جدی قوی، ایگرگینه بتوانم 

 .من این رو مدیون شما هستم شاهدخت -

 .شاهدخت سرش را به طرفین تکان داد

شما دِینی به من ندارید؛ من فقط مسؤولیتی که به عهده داشتم  -

 .رو انجام دادم

 :تر ادامه دادملایمای سکوت کرد و با لحنی به مراتب لحظه

 !میشه از شما یه خواهشی بکنم؟ -

متعجب و با ابروهای بالا رفته نگاهش کردم؛ از او سراغ نداشتم 

که از من خواهشی داشته باشد. شاهدخت سکوتم را که دید 

 :پرسید

میشه ازتون خواهش کنم که پدرم رو ببخشین؟! از کریستین  -

پدر هم از دلخوری شما  شنیدم که شما هنوز از اون دلخورین و
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 .ناراحته

لب روی هم فشرده و تنها نگاهش کردم؛ من پادشاه را در 

دانستم، شاید قبلاً از او کمی اتفاقاتی که افتاده بود مقصر نمی

همه به من دلخور بودم اما حالا نه. حالا که پسر و دخترش این

 .کمک کرده بودند دیگر دلخوری از او نداشتم

ادشاه دلخور نیستم؛ قبلاً یکم عصبانی بودم، اما من از جناب پ -

کنم ایشون رو توی اتفاقات افتاده حالا که خوب بهش فکر می

 .دونممقصر نمی

 :شاهدخت لبخندی زد و من ادامه دادم

تونم های من هستین و من نمیشما هرچی نباشه تنها فامیل -

 .ازتون ناراحت باشم

 

*** 
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 !حالت خوبه راموس؟ -

گشودم و به لونایی که مشغول بستن زخم بازویم بود چشم 

 .نگاهی انداختم و لبخند زدم

تونه من رو از پا در کنی که یه زخم کوچیک میواقعاً فکر می -

 بیاره؟

 .لونا سرش را به طرفین تکان داد

 .نه، اما یکم مضطرب به نظر میرسی برای همین پرسیدم -

قلعه را فتح کرده بودیم و در تأیید حرفش سر تکان دادم؛ ما سه 

ها بودیم و فکر کنم آشامحالا در دو قدمی جنگ اصلی با خون

 .عادی بود که کمی مضطرب باشم

های زیادی آره خب یکم مضطربم؛ توی جنگ قبلی زخمی -

 .داشتیم و نگرانم که توی این جنگ شکست بخوریم

ست و ی سفید بسته شده به بازویم بلونا آخرین گره را به پارچه

 .روی زمین در کنارم نشست
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اس برای به این چیزها فکر نکن راموس؛ این آخرین مرحله -

رسیدن به سرزمینمون. درسته که تعداد ما کمتره و خیلی از 

ها مصمم و امیدوار هستن تا ان، اما اونها زخمیگرگینه

 .سرزمینشون رو پس بگیرن

ا همیشه خوب های لونا بر لبم نشست، دخترک بلبخندی از حرف

 .هایش حالم را خوب کندبود که با حرف بلد

که توی هر شرایطی کنارمی و حالم رو با ازت ممنونم لونا؛ از این -

 .کنیهات خوب میحرف

 .لونا سری در رد حرفم تکان داد

نه؛ این منم که باید از تو تشکر کنم. تو آلفای این سرزمینی، اما  -

 .م رو در کنار خودت پذیرفتیی عادی هستمن که یه گرگینه

لبخندی زده و دست پیش بردم و دست ظریف دخترک را گرفتم؛ 

 .من تا دنیا دنیا بود به این دختر بابت بودنش مدیون بودم

من هم از همون اول آلفا نبودم؛ من یه موجود ضعیف بودم که  -
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های اونستم از خودم دفاع کنم، اما حالا به لطف کمکنمی حتی

 .اهدخت به اینجا رسیدمتو و ش

ها که بر روی قلعه لونا خواست حرفی بزند که یکی از گرگینه

 :نفس گفتداد خودش را به ما رساند و با نفسنگهبانی می

 .میان دارن هااون …هاآشامخون …آلفا جناب …ج -

ی جوان نگاه کردم؛ انتظارش را با آرامش و خونسردی به گرگینه

زودتر از این به جنگ با ما برخیزند و زیاد جا ها داشتم که آن

 .نخورده بودم

 .باشه، برو و تموم افراد رو خبر کن -

 .مرد جوان سری تکان داد و از اتاق ما بیرون رفت

 !کار کنی راموس؟خواهی چیحالا می -

 .ای بالا انداختمدر جواب لونا شانه

 .معلومه دیگه؛ باید باهاشون مقابله کنیم -

 :ا ترس و هیجان گفتلونا ب
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ان و تو ها خیلی زیادن، تموم سربازهای ما هنوز خستهاما اون -

هم زخمی هستی! نمیشه که یکم برای تجدید نیروی سربازها 

 وقت بخریم؟! حداقل تا زمانی که هوا روشن بشه؟

ای جز مقابله اند، اما ما چارهها خستهدانستم که گرگینهمی

شدیم و این مان کشته میشیدیم همهکنداشتیم. اگر پا پس می

 .بدترین اتفاق ممکن بود

ها به نور خورشید حساسیت دارن و تونیم صبر کنیم، اوننمی -

  .مطمئناً تا فردا به ما برای استراحت وقت نمیدن

 :پلک روی هم گذاشتم و ادامه دادم

نگران نباش لونا ما قوی هستیم؛ بعلاوه جفری و شاهدخت هم  -

  .کننا جادوشون کمکمون میهستن و ب

 :بخشی زدم و ادامه دادملبخند اطمینان

 !ما پیروز میشیم -

 .اش لبخند زد و حرفم را تکرار کردلونا هم با وجود نگرانی
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 .آره، پیروز میشیم -

همراه با هم از اتاق و سپس از قلعه خارج شدیم و سوار بر 

بودیم جلوی ها به غرامت گرفته هایی که پس از فتح قلعهاسب

ها صف کشیدیم. این نبرد آخر بود؛ یا باید آشاملشکر بزرگ خون

گرفتیم و یا شکست شدیم و سرزمینمان را پس میپیروز می

 .شدیمخورده و کشته می

 !کار کنیم؟بینیمشون چیحالا باید با اشباحی که نمی  -

که من در جواب لونا که کنارم بر روی اسبش نشسته پیش از آن

های یک دست چیزی بگویم شاهدخت که با آن اسب و لباس بود

 :سمت من ایستاده بود جواب دادسیاهش آن

ها تحت تسلط جادوی سیاه ما هستن و نگران نباشید، اون -

 .کاری ازشون برنمیادهیچ

نگاهم را به لشکر بزرگی که در تاریکی شب و زیر نور ماه درحال 

توانستم همان فاصله هم مینزدیک شدن به ما بودند دوختم؛ از 
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آلفرد را جلودار لشکریانش ببینم و تمام وجودم از شدت خشم و 

که برای نجات سرزمینم قصد از لرزید. حالا جدا از ایننفرت می

خواست که خودم پای در آوردن آن لشکر را داشتم واقعاً دلم می

حساب آن آلفرد لعنتی را برسم و انتقام پدرم را از آن مردک 

ها کمی مانده به قلعه ایستادند و آشاموضی بگیرم. لشکر خونع

ی آلفردی که سوار بر اسب بزرگ و تنومندش درست مثل دوره

 .کرد شروع به حرف زدن کرداش خودنمایی میجوانی

 .پس اون آلفای قدرتمند تویی -

خواست همین دلم می در جوابش پوزخند پرحرصی زدم؛ آخ که

  !هایم پاره کنمندانحالا گلویش را با د

 !ای باشه؟هخواست کسی دیگچیه؟! دلت می -

آلفرد نیشخندی زد؛ تمام لحظاتی که با پدرم درگیر بود در یادم 

آمد و خیلی جلوی خودم را گرفته بودم تا نروم و او را با می

 .دستانم خفه نکنم
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م که اون پسر کوچولوی ترسو کردنمی رو فکرش …اوه نه؛ فقط -

که پدر و مادرش رو قربانی کرد تا خودش زنده بمونه یه  و ضعیف

 .آلفا باشه

لب روی هم فشردم و دستم را مشت کردم؛ مردک عوضی چرا 

گفت؟! من پدر و مادرم را رها کرده بودم؟! منی چرت و پرت می

 !کردم تا بگذارند کنارشان بمانم؟که به پدر و مادرم التماس می

 .خواد اعصابت رو بهم بریزهمیآروم باش راموس، اون فقط  -

سرم را در تأیید حرف لونا تکان دادم؛ حق با او بود مردک فقط 

 .قصدش عذاب دادن من بود

 !ی گفتن این چرندیات تا اینجا اومدی؟واسه -

 .آلفرد سرش را به طرفین تکان داد

 .نه، اومدم بهت یه پیشنهاد بدم -

 .متعجب از حرفش ابرویی بالا انداختم

 .شنومپیشنهاد؟! بگو می -
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کنم که همین حالا با لشکرت از اینجا بری؛ بهت پیشنهاد می -

 .تونی جون و خودت و این مردم رو نجات بدیاینطوری می

کردم که او پوزخندی زدم و با تمسخر نگاهش کردم؛ باید باور می

 !سوزد؟دلش برای من و این مردم می

به بدترین شکل ممکن  جالبه! تویی که پدر و مادر من رو -

کُشتی و این مردم رو چندین سال توی قلعه زندانی کردی داری 

 !کنی که جون من و این مردم برات مهمه؟تظاهر می

 .آلفرد سرش را با تأسف تکان داد

تون به حرفم گوش کن پسر جون، این جنگ باعث مرگ همه -

 .میشه

مثل من از ها هم سر برگرداندم و به لشکریانم خیره شدم، آن

های چرند این مردک عصبانی و کلافه شده بودند شنیدن حرف

 .انگار

لازم نکرده تو برای ما دل بسوزونی! ما امروز اومدیم که  -
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کار حتی از جونمون هم سرزمینمون رو پس بگیریم و برای این

که ما رو پشیمون کنی از سرت بیرون گذریم؛ پس فکر اینمی

 !کن

 :گفت آلفرد نیشخندی زد و

 !باشه، پس بدون که خودت مرگ رو انتخاب کردی -

و پس از گفتن این حرف با دستش به لشکریانش اشاره کرد تا 

ها علامت دادم تا به حمله را شروع کنند؛ من هم به گرگینه

رحم نشده بودم و ها روانه شوند. من بیآشامسمت لشکر خون

اما نجات هنوز هم برای جان مردم سرزمینم نگران بودم، 

دانستم که در سر تر بود و میسرزمینم برایم از هر چیزی مهم

  .ها هم همین فکر میگذرددیگر گرگینه

ها در گرفته بود و از هر آشامجنگ هولناکی میان ما و لشکر خون

افتاد؛ تعداد ما کمتر از سمت و سویی جنازه بود که بر زمین می

قدرت بدنی خیلی بیشتری  هابه آن ها بود، اما نسبتآشامخون
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داشتیم و همین باعث شده بود که هر کدام از ما چندین 

ها را از سر راهم آشامرا حریف باشیم. یک به یک خون آشامخون

گشت تا آن کنار میزدم؛ در آن میان نگاهم به دنبال آلفرد می

کردم و این چوب مخصوص را در قبلش فرو کنم، اما پیدایش نمی

  .کرده بودام عصبانی

ها راحت شوم نگاهی به دور آشامای که توانستم از شر خونلحظه

و اطرافم انداختم تا شرایط را بسنجم، وضعیت برای ما بد نبود و 

ی زیادی نداشتیم و تمام لشکریان با جان و دل برای آزادی کشته

. در همان حین که نگاهم در دور و جنگیدندسرزمینمان می

همزمان  آشامی لونا شدم که با سه خونمتوجه چرخیداطراف می

 آشامدرگیر بود؛ لونا هم قدرتش زیاد بود، اما از پس سه خون

آشام بعدی به کرد دو خونآمد تا یکی را از خودش دور میبرنمی

شدند. با اسبم به سمتش تاختم و از همانجا با ور میسمتش حمله

و لونا چوب مخصوص را  ها را زدمآشامشمشیر گردن یکی از خون
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بعدی را لونا از پای در آورد و من با  آشامدر قلبش فرو کرد؛ خون

  .سومین نفر درگیر شدم

 !…راموس پشت سرت -

ی لونا سر برگرداندم و با شمشیرم زدهبا شنیدن صدای وحشت

رفت تا در بدنم فرو برود را گرفتم. پس از آن ای که میجلوی نیزه

شناختم، ِ سوار بر اسب نگاهی انداختم؛ او را میآشامبه مرد خون

ی پدرم همان مردک لعنتی که در آن روز شمشیرش را در شانه

فرو کرده بود. دندان روی هم ساییدم و در حین نبرد با چشمانی 

دانستم که این خشم و کردم؛ میتنگ شده از خشم به او نگاه می

ها توانستم آناما نمی اندازد،نفرت ممکن است من را به دردسر بی

پروراندم و ها رویای انتقام را در سرم میرا ببخشم. تمام این سال

خیالش توانستم بیاش رسیده بودم نمیحالا که به دو قدمی

  .شوم

 !کشمت لعنتیمی -
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 .مرد در جوابم پوزخندی زد

 !تونی حتماً این کار رو بکناگه می -

ام را با دم و مرد ضربهشمشیرم را با ضرب بر سرش فرود آور

سپرش دفاع کرد؛ او من را دست کم گرفته بود، اما من باید به 

دادم که دیگر آن پسرک ترسو و ضعیف نیستم. باید اون نشان می

ام و توان مقابله با او و آن آلفرد دادم که بزرگ شدهنشانش می

 .لعنتی را دارم

کردم و می های محکمم را به سر و تن او واردهمینطور ضربه

ای از دفاع غافل شود و بتوانم با شمشیرم او منتظر بودم تا لحظه

 .را از پای در آورم

از او  همانطور که مشغول نبرد با آن فرمانده بودم در یک لحظه

غافل شدم و فرمانده با فرو کردن شمشیرش در تن اسبم باعث به 

؛ درست زمین افتادنم شد. کلافه و عصبی از روی زمین برخاستم

ها از نظر بدنی زیاد قوی نبودند، اما هوش و آشامبود که خون
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ذکاوت زیادی داشتند و این کار را برای ما سخت کرده بود. نگاهم 

ام شده و با خشم به فرمانده که خندان و با غرور خیرهرا بالا بردم 

دادم که با کی طرف است. در یک بود نگاه کردم، حالا نشانش می

یم را بالا بردم و لگد محکمی به پشت اسبش کوبیدم که پا لحظه

 .اندازدباعث شد اسب رَم کند و فرمانده را به زمین بی

 .خب، حالا مساوی شدیم -

فرمانده خودش را کمی عقب کشید و به سختی از جایش 

توانستم بفهمم که افتادن از اسب به آن بدن لاغرش برخاست، می

 .آسیب زده

 !حالت خوب نیست؟ -

فرمانده با خشم نگاهم کرد، خم شد و شمشیرش را از روی زمین 

بار لنگان باز به سمت من حمله کرد. اینبرداشت و همانطور لنگ

نبود توانستم با چند ضربه او را مهار کنم و وقتی که حواسش 

پایم را به ساق پایش کوبیدم و زمینش زدم. حالا او نقش بر زمین 
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بالای سرش ایستاده بودم؛ باز تصاویر بود و من شمشیر به دست 

آن روز در سرم تکرار شد، تصویر پدرم که از فرو رفتن شمشیر 

کشید. اخم درهم کشیدم؛ اش درد میفرمانده در شانه

توانستم از این مرد بگذرم. دست پشتم بردم و از داخل نمی

تیردان چوب مخصوص را بیرون کشیدم؛ ترس و وحشت را در 

دادم. کمی خم شدم؛ دیدم و اهمیتی نمیمی چشمان فرمانده

اش فرو کردم و فرمانده چشم بست و من چوب را درون سینه

ای به تماشا نشستم. انتقامم را از او اش را لحظهجان شدهجسم بی

گرفته بودم و حالا نوبت آلفرد لعنتی بود که مثل فرمانده و 

 .جان تبدیل شودسربازانش به یک جسم بی

عمل کرده و موفق شده بودیم با  ای کار ما در نبرد بهترتا به آنج

ها بزنیم و آشامکمترین خسارت بیشترین آسیب را به لشکر خون

این اتفاق من را به پیروزی در جنگ بسیار امیدوار کرده بود، اما 

ها را از نیرویی نامرئی چندین نفر از گرگینه درست در یک لحظه
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 .ها را از پای درآوردادی از آناسب به پایین انداخت و تعد

 !شد یهو؟لعنتی! چی -

 :زنان گفتنفسلونا نفس

 .هستن اشباح هااون کنم فکر …ف -

ی کمی از من در کنار جفری و کمان به شاهدخت که با فاصله

 :دست ایستاده بود با بهت لب زد

 .ها رو طلسم کرده بودمنه این امکان نداره، من اون -

فقط خودت از پس شکستن طلسم برمیای فکر کردی  -

 !شاهدخت عزیز؟

سر چرخاندم و با بهت به فرد پیش رویم نگاه دوختم. او دیگر 

 !کرد؟اینجا چه می

 !تو؟ -

ای میان شاهدخت و وزیر اعظم سرزمین نگاهم را لحظه

 یعنی …جادوگران چرخاندم؛ او چرا به اینجا آمده بود؟! یعنی
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 !بود؟ خائن یک پیرمرد این

 !پس درست حدس زده بودم، تو یه خائنی جناب وزیر اعظم -

 .وزیر اعظم از اسبش پایین آمد و به شاهدخت نزدیک شد

ذارم شاهدخت، من فقط طرف من اسمش رو خیانت نمی -

کرد من دیگه منفعتم هستم. اگر پادشاه منفعت من رو تأمین می

 .ها نداشتمآشامنیازی به همکاری با خون

 :ای بالا انداخت و ادامه دادشانه قیدیبا بی

ولی متأسفانه پادشاه با من خیلی بد تا کرد و حالا وقتشه که  -

 !تاوانش رو پس بده؛ اون هم با کشته شدن دختر عزیزش

و شمشیرش را از غلاف بیرون کشید و خواست به سمت 

شاهدخت حمله کند که جفری زودتر به سمتش هجوم برد و با او 

فه و عصبی به لشکریانم نگاهی انداختم؛ وضعیت درگیر شد. کلا

ها با کمک اشباح نامرئی تعداد زیادی آشاماصلاً خوب نبود و خون

از سربازان ما را از پای در آورده بودند. بلاتکلیف چنگی میان 

http://www.98ia-shop.ir/


سایه مولویاز بازگشت آلفا رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

476 

کردم اگر اینطور پیش موهایم زدم؛ باید فکری برای اشباح می

 .شدیمته میمان کشخوردیم و همهرفت ما شکست میمی

 !اَه لعنتی -

های کریستین)ولیعهد سرزمین ناگهان فکرم به سمت حرف

ها مردم سرزمینش جادوگرها( رفت، او گفته بود که در گذشته

ها شکست توانسته بودند اشباح را با پاشیدن رنگ به روی آن

 در رنگ ما کرد. دهند و این ترفند شاید به ما هم کمک می

 کمک کاراین برای گِل از توانستیممی اما نداشتیم، دسترس

 افتادن زمین بر آشفتگی با که لونا سمت به قدمی. بگیریم

 .برداشتم کردمی تماشا را دیگر هایگرگینه

 لونا؟ -

 :به سمتم که برگشت ادامه دادم

های دیگه یه ظرف بزرگ لطفاً برو و با کمک چند تا از گرگینه -

بوم قلعه اون رو روی جاهایی که فکر گِل درست کن و از پشت
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 .کنی اشباح حضور دارن بریزمی

کرد؛ لونا همچنان با چشمان مبهوت و گشاد شده خیره نگاهم می

فهمید و یا از انگار که یا منظور من از گفتن این حرف را نمی

 .فکری که کرده بودم در تعجب بود

 برو دیگه، چرا وایسادی؟ -

داد و تند و تند سر تکان خودش آمده باشد  لونا انگار که تازه به

ها برگشتم دوید. من هم باز به سمت دیگر گرگینهسمت قلعه به 

تا یک فکری برای این نبرد درهم و برهم بکنم؛ جفری هنوز با آن 

ها و آشامها با خون( درگیر بود و گرگینهپیرمرد )وزیر اعظم

 .اشباحی که قدرت نامرئی این جنگ بودند، در نبرد بودند

تر شد و بر روی اشباح کار ما کمی راحت با پاشیده شدن گِل

توانستیم آن موجودات پلید را ببینیم و خودمان را حداقل می

به سمت ی قدرت ها خلاص کنیم؛ بار دیگر کفهتر از شر آنراحت
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را نقش  ها و اشباحآشامما چرخیده بود و این ما بودیم که خون

  .کردیمزمین می

 !اوه نه! جفری؟ -

سر چرخاندم و با بهت در میان آن شلوغی به دنبال جفری چشم 

گرداندم؛ آخرین باری که او را دیده بودم همچنان با آن پیرمرد 

تر نقش بر زمین طرفجادوگر درگیر بود. با دیدن او که کمی آن

زیر دستم را کشتم و به سمت او  آشامشده بود سرباز خون

  .دویدم

 جفری؟ جفری؟ -

اش فرو رفته بود و با شدت بالای سر جفری که خنجری در سینه

ام حبس داد روی زانو نشستم؛ نفس در سینهخون از دست می

 !توانستم این تصویر را باور کنمشده بود و نمی

 !شنوی؟رو می جفری صدام -

جفری به سختی چشمانش را باز کرد و ابتدا نگاهی به من و بعد 
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 :به شاهدخت که کنارش نشسته بود انداخت و بریده بریده لب زد

 من برای …ب شاهدخت؛ …ش نباشید من ناراحت …ن -

 شما کنار …ک رو مدتی تونستم…تو …که بود افتخار …باعث

 !باشم

جفری را محکم در دست دست پیش برد و دست  شاهدخت

گرفت و من در آن میان کم مانده بود که بغض بترکانم و گریه 

کردم. برایم از دست دادن کنم، اما به سختی خودم را کنترل می

تر از آن این بود که دوستی مثل جفری سخت بود و سخت

این وضعیت افتاده بود و  دانستم او به خاطر کمک به ما بهمی

 .آمدی از دستمان برای نجات او برنمیکارحالا ما هیچ

 تو …بمونی من پیش باید تو …این حرف رو نزن جفری؛ تو -

 !بذاری تنها رو من اینجوری نداری حق

که کاری سوخت از ایندستی به چشمانم کشیدم؛ عجیب دلم می

توانستم مثل پدر و مادرم آمد و تنها میبرای او از دستم بر نمی
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 .بنشینم مرگ او را به تماشا

 !متأسفم خیلی …خ من …م -

و پس از گفتن این حرف چشمانم بسته شد و دستش در دستان 

 .جان شدشاهدخت بی

 !کنم! جفری؟هات رو باز کن! خواهش میجفری؟ چشم -

هق افتاد و من هم شاهدخت که جوابی از جفری نشنید به هق

دست وضعیتی بهتر از او نداشتم؛ درست بود که اکثر اوقات از 

نظیری دوست بی خوردم، اما او همیشه برایمجفری حرص می

 .دانستمبود! دوستی که حالا قدر بودنش را می

 که شاهدخت در میان گریه سر بلند کرد و نگاهش به آن پیرمرد 

 و برخاست زمین روی از حرص با افتاد بود کرده زخمی را جفری

 .شد ورحمله او سمت به زنان فریاد

 !عوضیِ خائنکشمت می -

خواستم آن پیرمرد بستم؛ نمی چشمم را بر روی نبرد شاهدخت و
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جلوی شاهدخت را بگیرم، هرکسی در زندگی حق داشت انتقام 

عزیزانی که از دست داده بود را بگیرد و شاهدخت هم از این 

 .نبود ٰ  قضیه مستثنی

پلک باز کردم، دست پیش بردم و شنلی که بر تن داشتم را باز 

جان جفری انداختم؛ ما داشتیم در و آن را بر روی تن بیکرده 

شدیم و جفری نبود تا پیروزی ما را ببیند و این جنگ پیروز می

مان را تحت شعاع قرار ام از پیروزیخوشحالی توانست تماممی

دهد. در آخرِ نبرد شاهدخت توانست سر از تن آن پیرمرد خائن 

پس از  ه آلفردی افتاد کهمن در آن میان نگاهم ب جدا کند و

خوردن لشکریانش با اسب درحال فرار بود. دست بر  شکست

زمین گرفتم و از جای برخاستم؛ حالا که در جنگ پیروز شده 

ها بیرون آشامبودیم، حالا که سرزمینمان را از چنگال خون

کشیده بودیم وقتش بود تا من هم انتقامم را بگیرم. انتقام پدرم، 

هایی که در این جنگ از دست رفته بودند. مام گرگینهمادرم و ت
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افسار اسبی که سوارش از آن افتاده بود را در دست گرفتم و با 

یک حرکت سوارش شدم و به دنبال آلفردی که داشت به سمت 

 .رفت تاختمپایتخت می

فکر به شکستن گردن آن آلفرد لعنتی تنها چیزی بود که 

ری و چندین تن از مردم توانست در آن شرایط که جفمی

 .سرزمینم را از دست داده بودم اندکی من را آرام کند

همچنان در تعقیب آلفرد بودم و به شهری که تقریباً تمام 

هایشان از آن گریخته بودند ی ما به قلعهمردمش پس از حمله

رسیدیم، شهری که پایتخت سرزمینم بود و حالا تمام آسمانش با 

های لعنتی را آشامشده بود تا احتمالاً خونسقف کاذبی پوشانده 

  .های خورشید محافظت کنداز تابیدن اشعه

ها پیش متعلق به پدرم بود پشت سر آلفرد وارد قصری که سال

توانستم که به اینجا آمده بود خوشحال بودم چون میشدم، از این

در پیشگاه روح مادر و پدرم او را به سزای اعمالش برسانم. در 
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اط بزرگ قصر آلفرد از اسبش پایین آمد و خودش را با سرعت حی

به ساختمان قصر رساند، در را هم پشت سرش بست و چِفتش را 

کرد این انداخت. پوزخندی از این حرکتش به لبم آمد؛ خیال می

تواند او را از دست من نجات دهد؟ اصلاً او تا کی قلعه می

اسبم پایین آمدم و پشت  توانست در این قلعه پنهان شود؟! ازمی

دانستم که آلفرد تمام سربازانش را در فلزی قلعه ایستادم؛ می

کسی نبود برای جنگ با ما فرستاده بود و حالا در این قلعه هیچ

که از او محافظت کند، پس با این حساب من کار سختی را در 

 .پیش نداشتم

 !یا تو؟رفتی و قایم شدی آره؟! حالا تو بگو کی ترسوئه، من  -

ی تمسخرآمیزی کردم و ادامه صدایی که از جانبش نشنیدم خنده

 :دادم

تونه تو رو از دست من نجات ها میفکر کردی این چفت و بَست -

 !بده؟
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دستم را بر روی در فلزی و سرد گذاشتم؛ در خودم آنقدر قدرت 

بدم هم نمیاد  دیدم که بتوانم درب را از جای در بیاورم، امامی

 .او کمی با اعصاب و روانش بازی کنممثل 

طوری چفکر کن من حالا این در رو بشکنم و بیام تو، بعد تو  -

 !ر برابر من محافظت کنی؟تونی از خودت دمی

ی نسبتاً محکمی بر در کوبیدم که در چارچوبش لرزید و با ضربه

 :خشم و نفرت ادامه دادم

رو تموم کنم و  تونم کار نیمه تموم پدرمموقع من هم میاون -

 !اون گردن کثیفت رو بشکنم

دستانم را بند لولای درب کردم و آن را با یک حرکت از چارچوب 

توانستم در آوردم؛ آنقدر عصبانی و پر از نفرت بودم که می

هایی چهارستون بدن آلفرد را هم مثل این درب خورد کنم. با قدم

ظارش را داشتم محکم و شتابانه وارد قلعه شدم، همانطور که انت

گم و  احتمالاً خودش را جایی ی اول قلعه نبود وآلفرد در طبقه
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رفتم فریاد های سنگی بالا میگور کرده بود. همانطور که از پله

 :زدم

کجایی جناب آلفرد؟! مثل یه موش رفتی توی یه سوراخ و قایم  -

 !شدی؟

اق شمشیر به دست درب اولین اتاق را با عجله گشودم و درون ات

آمد و خبری از را نگاهی انداختم، اتاق به نظر یک اتاق خواب می

  .آلفرد در آن اتاق نبود

ها در اتاق را بهم کوبیدم و سراغ دومین اتاق رفتم؛ تمام این اتاق

ام بود، اما حالا آن آلفرد لعنتی در روزی متعلق به من و خانواده

اق را هم گشتم، داد. همینطور دومین و سومین اتها جولان میآن

خبری از آلفرد نبود. به چهارمین اتاق رسیده بودم، اتاقی که  اما

ام را در آن ترها متعلق به من بود و تمام روزهای کودکیقبل

ام را گذرانده بودم؛ اتاقی که تمام خاطرات خوب و بد کودکی

بار با کمی تردید باز کردم و کشید. درب اتاق را اینیدک می
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در آن اتاق هم نبود. که اخل کشیدم، نه مثل اینسرکی به د

به عادت  ای وسوسه شدم تا باز پا به آن اتاق بگذارم ولحظه

ی کوچک اتاق به بیرون نگاه کنم، اما ام از آن پنجرهکودکی

ام فرو اولین قدم را به داخل برداشتم چیزی درون شانههمین که 

لک روی هم فشردم، رفت. فریاد کوتاهی از سر درد کشیدم و پ

ی آلفرد که زدهپریده و وحشتی رنگکردم با چهره چشم که باز

رو شدم؛ مردک لعنتی خنجرش پشت در اتاق پنهان شده بود روبه

  .ام فرو برده بودرا درون شانه

دندان روی هم ساییدم و دست بردم و خنجر را با یک حرکت از 

 .ای پرت کردمام بیرون کشیدم و آن را به گوشهشانه

 !خب، دوباره بهم رسیدیم پادشاه آلفرد -

کردم و عصبانی و کلافه بودم و بالا آمدن گرگ درونم را حس می

خواستم جلویش را بگیرم؛ برای دریدن گلوی آلفرد به تمام نمی

 .قدرتم نیاز داشتم
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ای انداختم و راست ایستادم؛ از شدت نفرت شمشیرم را به گوشه

های تیزم را به رخ کردم و دندانیو عصبانیت غرش م

  .کشیدمی آلفرد میزدهوحشت

آرام آرام به آلفرد نزدیک شدم و آلفرد از ترس قدمی به عقب 

کردم و حالم بهتر میشد برداشت؛ بوی آدرنالین بدنش را حس می

  .از وحشتی که به جانش انداخته بودم

 !خواد چطوری بمیری آلفرد؟دلت می -

رفتم ش را قورت داد و همزمان با من که جلو میآلفرد آب دهان

 .قدمی رو به عقب برداشت

 رو من …م کنممی خواهش آلفا؛ …آ کنممی خواهش …خ -

 !ببخش …ب

 .با خونسردیِ ظاهری سری کج کردم

 !ببخشمت؟! مگه تو پدر و مادر من رو بخشیدی؟ -

رفت به دیوار پشت سرش آلفرد همانطور که عقب عقب می
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 :لب زد کرد و باز با لکنت و وحشتبرخورد 

 !ایبخشنده …ب و مهربون تو …تو میگن همه …ه -

های کشدار و تند تر شدم آنقدر که نفسباز هم قدمی به او نزدیک

کرد. سر کنار گوشش برده و با تمام اش به صورتم برخورد میشده

 :نفرتم لب زدم

 .من مهربونم، اما نه برای قاتل پدر و مادرم -

کمی عقب کشیده و به چشمان دو دو زننده و صورت رنگ 

یادم آمد که او دستور مرگ پدر  اش خیره شدم؛ روزی را بهپریده

ها را در میدان وسط شهر به مادرم را صادر کرد، روزی که آنو

آتش کشیدند و این مرد ملعون سوختنشان را به تماشا نشسته 

را به چنگ گرفتم، اگر  بود. دستم را بالا آوردم و گردن لاغرش

ها این مرد لعنتی را پای جان من وسط نبود پدرم همان سال

مان را از شرش خلاص کرده بود، اما عیبی نداشت. کشته و همه

خدمتش برسم و انتقام خون پدر و مادرم حالا من آمده بودم تا به
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 .را از او بگیرم

دستور دادی مادر من رو دادی یادت میاد؟ تو دستور قتل پدر و -

ها رو وسط میدون شهر به آتیش بکشن و من اون روز اونجا تا اون

کردی و و دیدم که داشتی سوختنشون رو تماشا میبودم 

 !بخش بود نه؟خندیدی؛ سوختنشون برات لذتمی

فشردم و آلفر از کمبود اکسیژن همانطور با دستم گلویش را می

 .دادمما اهمیتی نمیانداخت، اکبود شده بود به دستم چنگ می

 .بخش باشهپس به من هم حق بده که کشتن تو برام لذت -

کمی از فشار دستم را کم کردم تا بتواند نفس بکشد؛ حیفم 

آمد اویی را که پدر و مادرم را زنده زنده سوزانده بود به همین می

 !راحتی بُکشم

ای که پدرم از شدت حقش بود که زجر بکشد؛ به همان اندازه

مساری در مقابل مردمش عذاب کشیده بود، آنقدری که مادرم شر

از عذاب کشیدن پدرم اذیت شده بود و آنقدری که من در تمام 
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ها از عذاب وجدان و دلتنگی برای پدر و مادرم زجر سال این

کشیده بودم. کمی که نفس گرفت باز به گلویش چنگ زدم، 

از شدت فشار خس افتاده بود و چشمانش بار دیگر به خساین

ای تا بیرون پریدن از حدقه نداشت. همانطور که دستم بند فاصله

به گلوی او بود خم شدم و از روی زمین چوب مخصوص را 

برداشتم؛ کمر راست کرده و سر پیش آورده و در صورت کبود 

 :نفسش لب زدمشده و بی

 !حالا نوبت توئه که با زندگیت خداحافظی کنی آلفرد شرور -

نکه به او فرصت انجام کاری را بدهم چوب مخصوص را بالا آو بی

برده، آن را با ضرب در قلبش فرو کردم و به زندگی ننگینش 

 .خاتمه دادم

*** 

برایم حس بسیار عجیبی بود، بودن در قصر پدرم و ایستادن بر 

اش قرار داشت. نشینی که بر روی آن تخت پادشاهیروی شاه
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م سرزمینم که در قصر جمع شده ای میان مردنگاهم را لحظه

گنجید، اینطور بودند دوختم؛ این روز حتی در رویاهایم هم نمی

هم درحالی که بودن در قصر پدرم و در کنار مردم سرزمینم آن

 .ی سرزمینم برگشته بودگوشه زندگی و آبادانی باز به گوشه

 .این پیروزی رو بهتون تبریک میگم جناب آلفا -

زده به روی شاهدخت که همچنان غمگین و ماتملبخند تلخی به 

رفت که ما این جنگ را به قیمت رسید زدم؛ یادم نمینظر می

 .خون جفری و تعداد زیادی از مردم پیروز شده بودیم

 .ممنونم شاهدخت -

 :ی در دستش کردم و ادامه دادمای به کیسهاشاره

 !خواهید به سرزمینتون برگردید؟می -

 .ی تکان دادشاهدخت آرام سر

 .بله، دیگه اینجا کاری برای انجام دادن ندارم -

 .ای پلک بر روی هم گذاشتملحظه
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سلام من رو به پدرتون برسونید و از طرف من از ایشون تشکر  -

 !کنید

هایی آرام و شاهدخت باز هم سری تکان داد و با قدم

خرامان از در سالن قصر بیرون رفت. نفسم را آه مانند خرامان

بیرون دادم؛ شیرینی پیروزی در کنار غم از دست دادن آن افراد 

حس عجیبی را برایم به وجود آورده بود، حسی میان غم و 

 .شادی

بار به لونا که تاج پادشاهی به دست به سمتم سر برگرداندم و این

آمد نگاه کردم؛ دخترک آنقدر در آن لباس سرخ رنگ و بلند می

 .آمد از او چشم بردارمزیبا شده بود که دلم نمی

 !جناب آلفا -

 .لبخندی به رویش پاشیدم و او برایم به احترام سری خم کرد

ها خواهند که پادشاهی سرزمین گرگمردم سرزمین از شما می -

 !کنید؟رو به عهده بگیرید؛ این رو قبول می
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ام شده بودند نگاهی ای به مردمی که با لبخند خیرهلحظه

که بالاخره توانسته بودم خودم را به مردم انداختم؛ از این

شان را از ذهنشان پاک کنم سرزمینم ثابت کنم و کینه و دشمنی

 .خوشحال بودم

 .کنمبله، با کمال میل قبول می -

ی پاهایش ایستاد، لونا تاج طلایی پنجه کمی خم شدم و لونا روی

یم های قیمتی را بر سرم گذاشت و مردم براو مزین شده به سنگ

رنگ کشیدند. کمر راست کردم و نگاهم را به چشمان خوش« هو»

خواستم؛ من بدون او از لونا دوختم، من او را در کنار خودم می

آمدم. لب گشودم و با لحنی شبیه به لحن او کاری برنمیپس هیچ

 :گفتم

ی سرزمینش خواد که ملکهبانو لونا، پادشاه سرزمین از شما می -

 !کنید؟بول میباشید؛ این رو ق

ای پلک روی هم لونا از شیطنت کلامم لبخندی زد، لحظه
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 :گذاشت و پس از کمی مکث مثل خودم جواب داد

 .کنمبله، با کمال میل قبول می -

دست پیش بردم و دست لونا را در دست گرفتم، لونا لبخند زد و 

 .مردم از خوشحالی جشن و پایکوبی به راه انداختند
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